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توقف زمان در »ریمدان«
 »ایران« از کمبود زیرساخت های لازم در مرز پاکستان 

و مشکلاتی که گریبانگیر راننده ها شده، گزارش می دهد

همراه گفت وگوهایی با سفیر پاکستان در ایران، ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان و مدیر گمرک ریمدان
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40 روز بعد از سفر پزشکیان به قم، مراجع عظام تقلید پذیرای معاون اول رئیس جمهور شدند

گزارش دولت، حمایت مراجع تقلید

در گفت وگو با دکتر حسین واله بررسی شد

 ایران در آستانه
توافق اجتماعی جدید

13 12

مشـــکل ریمـــدان فقط بـــه کمبـــود پارکینگ، نامناســـب بودن جـــاده یا 
امکانات رفاهی مربوط نیســـت؛ موضوع اصلی نامتناســـب بودن ورود و 
خروج اســـت. هر پایانه یا گذر مرزی حداقل دو کشـــور را بـــا خود درگیر 
می کند و تعاملات و هماهنگی های متقابل دو طرف اســـت که بین ورود 
و خـــروج از گـــذر مرزی و گمرکـــی تعادل برقـــرار می کند. وقتـــی در یک 

روز تقاضـــای خروج کامیون از ســـمت ایران 700 دســـتگاه باشـــد و طرف 
پاکســـتانی فقط 200 کامیـــون را بپذیرد، اولین چیزی که شـــکل می گیرد 
صف است. ســـفیر پاکستان در جمهوری اســـلامی ایران در گفت و گویی 
کوتـــاه بـــا خبرنـــگار »ایران« حـــل مســـأله ریمـــدان و ســـایر گذرگاه های 
مرزی و گمرکی مشـــترک ایـــران و پاکســـتان را در دیپلماســـی می داند.

جغرافیا  علیه ثروت

جنگ چگونه اقتصاد کشورهای حاشیه 
جنوبی خلیج فارس را به چالش کشید؟

گفت وگو با غلامرضا امامی درباره چهره واقعی جلال آل احمد در سالگرد درگذشت او

جلال بی نقاب
روشنفکر بومی گرا؛ یادداشتی از ابراهیم فیاض

سپاه پاسداران در اطلاعیه ای اعلام کرد

شکار زیردریایی هوشمند آمریکایی 
در ورودی تنگه هرمز

 یادداشت نرجس ابوالقاسمی 
 معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

حقوق، سیاست گذاری و واقعیت های 
ا جتماعی موتورسواری بانوان

 کارشناس خودروهای برقی در گفت وگو با »ایران « 
از خلأ نظام ارزیابی سلامت باتری می گوید

 برقی ها آمدند
استانداردها جا ماندند

آیت املـو جعفر ساحانیآیت املـو سید موسی شایری زنجانی

آیت املـو علی کریلی جهرمی

آیت املـو سید جواد علوی اروجردی آیت املـو اسداملـو ایات زنجانی

آیت املـو ناصر مکارم شیرازی
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اخبار

شکار یک فروند زیرسطحی هوشمند دشمن 
آمریکایی در تنگه هرمز

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 12 خود، 
از شکار یک فروند زیرسطحی هوشمند دشمن آمریکایی در تنگه هرمز 
خبر داد. در بخشی از متن اطلاعیه  آمده است:رزمندگان نیروی دریایی 
سپاه یکی از مدرن ترین زیر دریایی های هوشمند و بدون سرنشین ارتش 
تروریســـت آمریکا را در ورودی تنگه هرمز طی یک اقدام پیچیده اشراف 
اطلاعاتی و عملیاتی در ســـحرگاه امروز )سه شنبه(به دام انداختند.این 
زیر سطحی هوشمند از جدیدترین تکنولوژی در حوزه زیر سطحی در دنیا 
برخوردار بوده، که ســـال 2025 به ناوگان ارتش تروریستی آمریکا تحویل 
شده است.گفتنی است این زیر سطحی اکنون به غنیمت گرفته شده و 

طی ساعات دیگر تصاویری از آن منتشر خواهد شد.

یک روز بعد از افتتاح نزدیک به 8 هزار پروژه حوزه ارتباطات
مجلس به وزیر ارتباطات کارت زرد داد

روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات راهی مجلس شد تا به سؤال یکی 
از نمایندگان مجلس درباره ضعف آنتن دهی تلفن همراه، توسعه نیافتن شبکه 
تلفن ثابت روستایی و گرانی بسته های اینترنتی پاسخ دهد. علی جعفری آذر، 
نماینده مردم تبریز از پاسخ وزیر ارتباطات قانع نشد و در نهایت، نمایندگان 
مجلس با ۹۷ رأی موافـــق، 112 رأی مخالـــف و 1۴ رأی ممتنع از مجموع 252 
نماینده حاضر، از توضیحات ستار هاشمی قانع نشـــدند و به وزیر ارتباطات 

کارت زرد دادند.
این موضع مجلس در حالی بود که وزیر ارتباطات در پاســـخ به ســـؤال 
علی جعفری آذر با اعلام اینکه »رشـــد تعرفه های خدمات ارتباطی کشور 
در 5 سال اخیر کمتر از ۸0 درصد بوده است و ادعای افزایش روزافزون 
تعرفه های اینترنتی مطابق با واقعیت نیست.« این عدد را با افزایش 200 
تا 500 برابری تعرفه ها در گروه های مختلف کالا و خدمات مقایسه کرد و 
یادآور شد: »ما در دولت چهاردهم مفتخریم که تعداد ۳۶00 روستای بالای 
20 خانوار تحت پوشش ارتباط باکیفیت قرار گرفته اند، به این معنا که عملاً 
پوشش ارتباطی با کیفیت مناسب در روستاهای ما از ۷۳ درصد در ابتدای 
دولت چهاردهم به ۸2 درصد رسیده اســـت، که رشد ۹ درصدی این حوزه 
را نشان می دهد.« وی در عین حال یادآور شد: »با وجود اینکه در شرایط 
جنگ رمضان 500 سایت ارتباطی کشـــور مورد اصابت دشمن قرار گرفته و 
تخریب شد، اما مردم در ارتباطات و دریافت خدمات  در سکوهای داخل با 
چالش جدی مواجه نشدند، که همه روایت حماسه ای است که در سکوت 

و در زیرمجموعه وزارت ارتباطات شکل گرفت.«
کارت زرد به وزیرارتباطات، آن هم تنها یک روز پس از برگزاری رویداد بزرگ 
»یک ایران متصل« با حضور رئیس جمهوری و وزیـــر ارتباطات و افتتاح ۷ 
هزار و ۹۴۷ پـــروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات، از منظـــر زمانی قابل توجه 
است؛ رویدادی که از توسعه زیرساخت های ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات 
و فیبرنوری و ارتباطات ســـیار گرفته تا خدمات پســـتی و بانکی، پژوهش 
و فناوری، نوآوری و هـــوش مصنوعی، خدمات دولت هوشـــمند و فناوری 
فضایی را زیر پوشش داشت و آینده ای متصل تر را برای ایران نوید می داد. 
همزمانی ای که ســـبب شـــد برخی ناظران این کارت زرد را به نوعی متأثر از 
تفاوت دیدگاه های سیاسی از جمله درباره مصوبه اخیر ستاد ویژه ساماندهی 
و راهبری فضای مجازی درباره رفع ممنوعیت حضور رســـمی دستگاه های 

دولتی در برخی سکوها و شبکه های اجتماعی خارجی، تفسیر کنند.

حوزه های 
علمیه باید در 
تبیین صحیح 

و به روز 
این فریضه 

نقش آفرین 
و منادی 

باشند. به 
اعتقاد من، در 

شرایط امروز 
جامعه، یکی 
از مهم ترین 
مصادیق امر 

به معروف، 
تقویت وحدت 

و انسجام 
اجتماعی 

است

و  درون شـــهری  کالای  حمل ونقـــل 
همچنین پروژه های فرهنگی، آموزشی 
و اقدامـــات تنظیم گرانـــه و ضوابطی، 
به تفکیک مورد بررســـی و ارزیابی قرار 
گرفت. پزشـــکیان در این نشســـت با 
قدردانی از تلاش ها و اقدامات شهردار 
تهران دکتر علیرضا زاکانی و مجموعه 
مدیریت شـــهری در تدوین این سند، 
بر آمادگی دولت برای حمایت از اجرای 
برنامه های پیش بینی شده تأکید کرد و 
گفت: »عزم و اراده ای که در شهرداری 
برای حل مســـائل شـــکل گرفتـــه، در 
مســـیر خدمت به خدا و مردم اســـت 
و هدف همـــه مـــا نیز همین اســـت؛ 
بنابراین باید با ســـرعت و جدیت این 
مسیر را ادامه دهیم.« رئیس جمهوری 
با تأکید بر ضرورت تبدیل سند راهبردی 
به برنامه عملیاتـــی و پروژه های قابل 
اجرا، اظهار کرد: »بخشـــی از طرح ها 
و پروژه هـــای پیش بینی شـــده در این 
ســـند، به عنوان تکلیـــف و مأموریت 
مشـــخص به دســـتگاه های اجرایی و 
وزارتخانه های ذی ربـــط ابلاغ خواهد 
شد تا اجرای آن با تقســـیم کار روشن 
و مســـئولیت پذیری دستگاهی دنبال 
شود.«پزشکیان اســـتفاده از ظرفیت 
مشارکت مردمی را یکی از راهکارهای 
اساســـی برای تأمین مالی و تسریع در 
اجرای پروژه های بهینه ســـازی مصرف 
انرژی دانســـت و بر ضـــرورت طراحی 
سازوکارهایی برای جلب سرمایه های 
مردمـــی و بخـــش خصوصـــی در این 
حوزه تأکیـــد کـــرد. رئیس جمهوری با 
اشـــاره بـــه شـــرایط موجـــود در حوزه 
انـــرژی گفـــت: »در شـــرایط فعلـــی 
بایـــد تـــا حـــد امـــکان صرفه جویی و 
مدیریت مصرف را جـــدی بگیریم. با 
اجرای اقدامـــات کم هزینـــه و اصلاح 
الگوی مصـــرف می تـــوان بخش قابل 
توجهی از فشار موجود بر شبکه های 
انـــرژی را مدیریـــت کرد.«پزشـــکیان 
همچنین بر ضـــرورت اجرای ســـریع 
برنامه های پیش بینی شـــده با هدف 
عبـــور مطمئـــن از دوره اوج مصـــرف 
زمســـتانی تأکید کرد و افزود: »باید با 
اجرای این سند تلاش کنیم زمستان 
را بـــدون چالـــش و با کمترین فشـــار 
بر زیرســـاخت های انرژی پشـــت سر 
بگذاریم.« رئیس جمهوری در بخش 
دیگری از این نشســـت از شـــهرداری 
زیرســـاخت های  خواســـت  تهـــران 
حمل ونقـــل عمومـــی را بـــرای اجرای 
طرح »روز بدون خودرو« فراهم کند و 

گفت: »اگر بتوانیم الگوی جابه جایی 
دســـتگاه های  و  ادارات  کارکنـــان 
اجرایی را به گونه ای سامان دهیم که 
ســـرویس های حمل ونقل به صورت 
تجمیعی و ســـازمان یافته انجام شود، 
علاوه بـــر صرفه جویی قابـــل توجه در 
مصرف سوخت و انرژی، شاهد کاهش 
ترافیـــک و آلایندگی هوا نیـــز خواهیم 
بود.« پزشکیان بر ضرورت زمان بندی 
و تنظیم خدمات حمل ونقل عمومی 
متناســـب با الگوی اوج تردد کارکنان 
تأکیـــد کـــرد و خواســـتار پیش بینـــی 
تسهیلات و تمهیدات لازم برای توسعه 
و فعالیـــت پلتفرم هـــای حمل ونقـــل 
چارچـــوب  در  آنلایـــن  و  هوشـــمند 
شـــهری  مدیریـــت  سیاســـت های 
شد.رئیس جمهوری همچنین استفاده 
از سوخت های جایگزین و کم آلاینده، 
از جمله توسعه استفاده از گاز طبیعی 
در نـــاوگان حمل ونقل، و تســـریع در 
نوسازی ناوگان را از دیگر راهکارهای 
قابل بررســـی بـــرای کاهش مصرف 
بنزیـــن و مدیریـــت تقاضـــای انرژی 
در بخـــش حمل ونقل عنـــوان کرد. 
پزشکیان بر استفاده از ظرفیت های 
اجتماعـــی در قالـــب رویکردهـــای 
مســـجد محوری  و  محله محـــوری 
بـــرای ســـاماندهی و اصـــلاح الگوی 
مصرف انـــرژی تأکید کـــرد و گفت: 
»مدیریت مصرف انـــرژی صرفاً یک 
موضوع فنی و دولتی نیست و برای 
موفقیت آن بایـــد از ظرفیت مردم، 
نهادهای اجتماعی و ســـاختارهای 
محلی استفاده کرد.« رئیس جمهوری 
بهره گیـــری از ظرفیـــت مســـاجد و 
شـــبکه های محلی را زمینه ای برای 
افزایش آگاهی عمومی، اصلاح رفتار 
مصرفـــی و مشـــارکت اجتماعی در 
اجرای برنامه های مدیریت تقاضای 
انرژی دانست. پزشکیان همچنین 
در ادامه با اشاره به سهم قابل توجه 
ســـفرهای روزانه کارکنان آموزشـــی 
در ترددهای شـــهری، پیشنهاد کرد 
امکان ایجاد مســـکن برای معلمان 
در مجـــاورت مدارس و با مشـــارکت 
خود آنان مورد بررســـی قـــرار گیرد. 
رئیس جمهوری هدف از این پیشنهاد 
را کاهش مسافت و تعداد سفرهای 
روزانه، کاهش وابستگی به خودروی 
شـــخصی و در نتیجه کاهش مصرف 
سوخت و انرژی و آثار زیست محیطی 
ناشـــی از تردد عنوان کرد و خواســـتار 

بررسی ابعاد این طرح شد.

پزشکیان در نشست با مدیران و معاونان حوزه علمیه جامعة الزهرا)س( تأکید کرد

پرهیز از برخوردهای تند و سلیقه ای با جوانان

روز گذشـــته رئیس جمهور پزشـــکیان 
در نشســـت با مدیران و معاونان حوزه 
علمیـــه جامعة الزهـــرا)س( به عنوان 
بزرگ ترین حوزه علمیه بانوان در جهان 
تشـــیع، با آگاهی از عملکرد، برنامه ها، 
اقدامات و ظرفیت های این مجموعه، بر 
ضرورت بهره گیری هدفمند از ظرفیت 
حوزه های علمیه بانوان در عرصه های 
فرهنگی، تربیتی و اجتماعی تأکید کرد.

او در این نشســـت با اشـــاره به تحولات 
شتابان و پرسرعت جهان امروز و تغییر 
مســـتمر متغیرهـــا و جهت گیری های 
اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی، تربیت 
انســـان های الگو و اثرگـــذار را نیازمند 
برخورداری از نگاهـــی جامع، آینده نگر 
و متناسب با اقتضائات زمان دانست. 
رئیس دولت چهاردهـــم افزود:»آنچه 
امروز در جامعه مشـــاهده می کنیم، تا 
حد زیادی برونداد نظام تربیتی ماست. 
در مقاطعی امکان برنامه ریزی و مداخله 
تربیتی از دوران کودکی و نوجوانی وجود 
داشت، اما از این ظرفیت به اندازه کافی 
اســـتفاده نشـــد و اکنون با پیامدهایی 
مواجه هستیم که اصلاح آنها به سادگی 
امکان پذیر نیست و نیازمند برنامه ریزی 
مستمر و بلندمدت است.« وی با تأکید 
بر ضرورت پرهیز از رویکردهای سلبی، 
برخوردهای تند و رفتارهای ســـلیقه ای 
در مواجهه با نسل جوان، خاطرنشان 
کرد:»باید این پرسش را جدی بگیریم 
که آیا می توان با دعـــوا و برخورد، باور و 
اعتقاد را به نســـل جدید منتقل کرد؟ 
مسأله اساســـی این اســـت که چگونه 
بایـــد با نســـل جـــوان تعامـــل کنیم تا 
زمینه هدایت، اقناع و پذیرش آگاهانه 
فراهم شـــود؛ موضوعـــی کـــه نیازمند 
بحث، گفت وگو و طراحی رویکردهای 
جدید است.«رئیس جمهوری تصریح 
کرد:»تصور اینکه صرفاً سخن بگوییم، 
دســـتور بدهیم و انتظار داشته باشیم 
نسل جدید بدون پرسش و اقناع از ما 

تبعیت کند، دیگر امکان پذیر نیست. 
متأسفانه با وجود ظرفیت های عظیم 
تربیتـــی در آموزه هـــای دینـــی، گاهـــی 
رفتارهای ما به جای ایجاد جاذبه، دافعه 
ایجاد کرده است که باید در این زمینه 

بازنگری جدی صورت گیرد.«
پزشـــکیان یکـــی از زمینه هـــای مهـــم 
و  جامعة الزهـــرا)س(  نقش آفرینـــی 
حوزه های علمیه را مشارکت در تحول 
نظام تربیتی و آموزشـــی عنـــوان کرد و 
گفت:»تحـــول در آمـــوزش معلمان و 
ارتقای توانمندی آنان برای شیوه آموزش 
و نحوه تعامـــل با دانش آمـــوزان نیز در 
دســـتور کار دولت قرار دارد و معتقدیم 
برخی معلمـــان نیازمنـــد آموزش های 
جدیدی هســـتند که حوزه های علمیه 
بانـــوان می توانند در ایـــن زمینه نقش 
مؤثر و سازنده ای ایفا کنند.« وی با اشاره 
به ظرفیت هـــای تربیتـــی و اجتماعی 
آموزه های دینی تصریـــح کرد:»اعتقاد 
من این است که بســـیاری از آموزه های 
مطرح  شـــده در نمـــاز و قـــرآن، واجد 
دستورالعمل های اجرایی برای زندگی 

فردی و اجتماعی هستند که باید بیش 
از گذشته مورد توجه قرار گیرند. باورها و 
اعتقادات دینی، علاوه بر جنبه تعبدی، 
از منظـــر عقلانی و علمی نیـــز قابلیت 
تبیین و دفاع دارند و باید بتوانیم این 
ظرفیت را به زبان قابل فهم برای نسل 
امروز ارائه کنیـــم.« رئیس جمهوری در 
ادامه با اشـــاره به فریضه امر به معروف 
و نهی از منکر به عنوان یکی از فرایض 
مورد تأکیـــد دین مبین اســـلام، اظهار 
کرد:»حوزه های علمیـــه باید در تبیین 
صحیح و به روز این فریضه نقش آفرین و 
منادی باشند. به اعتقاد من، در شرایط 
امروز جامعه، یکی از مهم ترین مصادیق 
امر به معروف، تقویت وحدت و انسجام 

اجتماعی است.«

رویکردهای محله محوری برای 
اصلاح الگوی مصرف انرژی

 در نشست تخصصی با حضور مسعود 
پزشـــکیان ســـند راهبـــردی ـ اجرایی 
مدیریت یکپارچه حامل هـــای انرژی 
در کلان شـــهر تهران با هدف بررسی 

وضعیت مصرف و عرضه انرژی و ارائه 
راهکارهای اجرایی برای بهینه ســـازی 
مصـــرف در پایتخـــت مـــورد بررســـی 
قرار گرفت. در این ســـند با رویکردی 
یکپارچه، وضعیت مصرف و مدیریت 
حامل های اصلی انرژی شـــامل برق، 
آب، گاز و ســـوخت های حمل ونقـــل، 
بویـــژه بنزیـــن، در کلان شـــهر تهران 
مورد تحلیل قرار گرفته و مجموعه ای 
ح هـــا و پروژه هـــای  از برنامه هـــا، طر
اجرایی برای ارتقای بهـــره وری انرژی، 
کاهـــش شـــدت مصـــرف و مدیریت 
تقاضـــا ارائـــه شـــده اســـت.در ایـــن 
نشســـت، محورهـــای مختلف ســـند 
از جملـــه اصـــلاح و ارتقای بهـــره وری 
نیروگاه ها، بهینه سازی موتورخانه ها و 
تأسیســـات حرارتی، اصلاح و نوسازی 
زیرســـاخت های حمل ونقل، توسعه 
جایگزینـــی  و  نـــاوگان  برقی ســـازی 
موتورســـیکلت های برقی، برقی سازی 
و نوســـازی اتوبوس هـــا و تاکســـی ها، 
توسعه و گســـترش حمل ونقل ریلی، 
ســـاماندهی و تجمیع مراکـــز توزیع و 

دولت

گروه سیاسی

 رئیس جمهور پزشکیان در واکنش به اظهارات موهوم رئیس جمهوری آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس 
نوشت: جمهوری اسلامی ایران همواره با جنگ مخالف بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در پرهیز از 
آتش افروزی دانسته است.او در ادامه تأکید کرد: اما چنانکه تا امروز در برابر تجاوز، دلیرانه به دفاع برخاسته است 
این مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قوت ادامه خواهد داد و پاسدار حقوق ملت بزرگ ایران خواهد بود.

پاسخ پزشکیان به ترامپ



عـــارف در ادامه دلایـــل افزایش قیمت 
بنزیـــن در طـــرح مدیریـــت مصـــرف 
ســـوخت را تشـــریح کرد و در بخشـــی 
از ســـخنان خود با بیـــان اینکه دولت 
۸۰ ســـنت  تـــا   ۷۰ لیتـــری  را  بنزیـــن 
خریـــداری و بـــا قیمـــت ۱۵۰۰ تومان در 
داخـــل عرضه می کنـــد، افـــزود: »این 
هزینه از منابع ملـــی و انفال پرداخت 
می شـــود و بـــه هیـــچ عنـــوان منطقی 
و مشـــروع نیســـت؛ بنابرایـــن دولـــت 
تصمیـــم گرفت بـــا مشـــورت نخبگان، 
توجیه مردم و به صـــورت تدریجی این 

مســـأله را حـــل کند.«
وی در بخش دیگری از ســـخنان خود 
و در پاســـخ به دغدغه هـــای فرهنگی 
اعضای جامعه مدرســـین حوزه علمیه 
قم گفـــت: »حفظ ســـرمایه اجتماعی 
نظام »جهـــاد اکبـــر« و وظیفه تک تک 
ی  بهانه هـــا بـــه  شـــمن  د  . ماســـت
اقتصادی ســـرمایه اجتماعـــی را هدف 
قرار داده اســـت؛ بنابرایـــن روحانیون 
به دولت کمـــک کنند تا این ســـرمایه 

اجتماعی حفظ شـــود.«
معـــاون اول رئیس جمهـــور ادامه داد: 
»انقلاب اســـلامی یک انقلاب فرهنگی 
اســـت، امـــا آیا همـــه ما در چنـــد دهه 
اخیر توانســـته ایم بـــه وظیفه فرهنگی 
خـــود عمل کنیـــم؟ توقـــع داریـــم که 
همـــه وظایـــف خودشـــان را انجـــام 
دهنـــد و روحانیـــت نیـــز روشـــی مؤثر 
بـــرای مواجهـــه بـــا مســـائل فرهنگی 
بـــه مـــا معرفـــی کنـــد.  بایـــد بتوانیم 
ســـیره ائمه را در هدایت جامعه پیاده 
کنیم.«عـــارف افـــزود: »در ایـــن زمینه 
کـــم کاری کرده ایم و شـــاید بـــه همین 
دلیل اســـت که برخـــی جوانان تظاهر 
می کننـــد اعتقـــادی به احکام شـــرعی 
ندارنـــد. اما در واقع کشـــش فرهنگی 
مـــردم بســـیار بالاســـت و جامعـــه مـــا 
فرهنگـــی و مذهبی اســـت، امـــا باید 
بـــا روش هـــای مـــدرن و بـــا توجـــه به 
تفاوت هـــای نســـلی، کار فرهنگـــی را 

پیـــش ببریم.«
 وی در ادامـــه دربـــاره رویکـــرد دولـــت 
نســـبت بـــه فضـــای مجـــازی و جایگاه 
ســـتاد ویـــژه ســـاماندهی و راهبـــری 
فضای مجازی گفـــت: »رویکرد تحریم 
فنـــاوری جـــواب نمی دهـــد. اینترنت 
ماننـــد یـــک بزرگـــراه اســـت؛ اگر یک 
خودرو در بزرگراه مرتکب تخلف شود، 
آیا باید کل بزرگراه را مســـدود کرد یا با 

همان خودروی متخلف برخورد کرد؟« 
معاون اول رئیس جمهـــور تأکید کرد: 
»باید با فرهنگ غنی اســـلامی و ایرانی 
در اینترنت فعالیت کنیم. اما در حال 
حاضر فیلترشـــکن ها اشـــراف امنیتی 
ما را از بین برده انـــد، در حالی که باید 
بتوانیم حاکمیت بر فضـــای مجازی را 
به دســـت آورده و آن را مدیریت کنیم. 
فیلتـــر کردن، اشـــراف امنیتی مـــا را از 
بیـــن می بـــرد و در جنگ هـــای اخیـــر 
نیز از این مســـأله ضربـــه خورده ایم.«
عـــارف بـــا بیـــان اینکـــه در رأس همه 
خدماتـــی کـــه دولـــت ارائـــه می کنـــد 
باید مســـأله امنیت ملی قرار داشـــته 
باشـــد، گفـــت: »با ایـــن حـــال در این 
زمینه نباید برخورد ســـلیقه ای داشت. 
مرهـــون  مـــا  علمـــی  دســـتاوردهای 
اینترنـــت اســـت و خـــود روحانیت نیز 
از اینترنت اســـتفاده علمـــی می کند. 
آمادگـــی داریـــم بـــا اعضـــای جامعـــه 
مدرســـین و وزیر ارتباطات جلســـه ای 
برگـــزار کنیم تـــا درباره مزایـــا و معایب 
شـــیوه های نظارت بـــر اینترنت، بحث 
علمـــی و کارشناســـی صـــورت گیـــرد و 
ببینید که فیلتر شـــکن چه بلایی ســـر 

امنیت کشـــور مـــی آورد.«

 اقدامات دولت با تاب آوری 
و همراهی مردم همراه شد

اول رئیس جمهـــور دربـــاره  معـــاون 
ســـتاد ویـــژه ســـاماندهی و راهبـــری 
فضای مجـــازی نیز گفت: »این ســـتاد 
بـــا دســـتور آقـــای پزشـــکیان به عنوان 
رئیـــس شـــورای عالـــی امنیـــت ملـــی 
تشـــکیل شـــده اســـت کـــه در ســـایر 
موارد نیـــز از این جایـــگاه حقوقی خود 
دســـتوراتی صادر کرده اســـت. یکی از 
اهـــداف تشـــکیل این ســـتاد، تکمیل 
طـــرح کامـــل، جامـــع و به روز شـــبکه 
ملـــی اطلاعات اســـت.«در ابتدای این 
دیـــدار، آیـــت الله حســـینی بوشـــهری 
حـــوزه  مدرســـین  جامعـــه  رئیـــس 
علمیـــه قم بـــا قدردانـــی از تلاش های 
دولت، رئیس جمهـــوری و معاون اول 
رئیس جمهـــور بـــرای مدیریت کشـــور 
در شـــرایط جنگی گفت: »ما از شرایط 
کشور، تهدیدات دشـــمنان و محاصره 
کشـــور اطلاع داریـــم. دولـــت در این 
شـــرایط ســـخت اقدامات خوبی برای 
اداره کشـــور انجـــام داده اســـت و این 
اقدامات با تـــاب آوری و همراهی مردم 
همراه شـــده اســـت.« وی تأکیـــد کرد: 
»همراهـــی مردم بســـیار مؤثرتر از تمام 

تـــوان دفاعـــی کشـــور و کوبنده تـــر از 
موشک ها و پهپادهای ماست.«رئیس 
جامعـــه مدرســـین حـــوزه علمیـــه قم 
همچنیـــن خواســـتار توجـــه جدی تـــر 
دولت به مشـــکلات معیشـــتی مردم، 
گرانی هـــا، کیفیت خودروهـــای تولید 
داخل و مســـائل فرهنگی شـــد. سایر 
اعضای جامعه مدرســـین حوزه علمیه 
قـــم نیـــز در ایـــن دیـــدار دیدگاه هـــا و 
دغدغه هـــای خـــود را دربـــاره مســـائل 

ح کردند. مختلف کشـــور مطـــر
عـــارف در بـــدو ورود بـــه قم بـــه زیارت 
حـــرم مطهـــر حضـــرت معصومه)س( 
رفـــت و همچنین در نشســـت کارگروه 
ملـــی زیـــارت، بر تقویـــت جایـــگاه قم 
به عنوان کانـــون گردشـــگری مذهبی 
تأکیـــد کـــرد. او در شـــهرک صنعتـــی 
نیزار، یـــک واحد بـــزرگ ریســـندگی را 
بـــه بهره بـــرداری رســـاند. معـــاون اول 
رئیس جمهـــور همچنیـــن بـــا حضـــور 
بر مـــزار آیـــت الله بروجـــردی، آیت الله 
موســـوی گلپایگانی، آیـــت الله بهجت، 
آیت الله مصباح یـــزدی، علامه مرتضی 
مطهری، شهید علی لاریجانی و شهید 
عبدالرحیم موســـوی، با قرائت فاتحه 
بـــرای آنان طلب رحمت و مغفرت کرد.

در حال حاضر 
فیلترشکن ها 

اشراف امنیتی 
ما را از بین 
برده اند، در 

حالی که 
باید بتوانیم 
حاکمیت بر 

فضای مجازی 
را به دست 
آورده و آن 

را مدیریت 
کنیم. فیلتر 

کردن، اشراف 
امنیتی ما را از 
بین می برد و 

در جنگ های 
اخیر نیز از این 

مسأله ضربه 
خورده ایم

عارف در 
این دیدارها 

از افزایش 
قریب الوقوع 

مبلغ کالابرگ، 
تلاش دولت 

برای مهار 
گرانی، توسعه 

روابط با 
همسایگان و 
تداوم راهبرد 

مذاکره خبر 
داد و بر 

حاکمیت 
ایران بر تنگه 

هرمز تأکید 
کرد

 40 روز بعد از سفر پزشکیان به قم
مراجع تقلید پذیرای معاون اول رئیس جمهور شدند

 

4۰ روز بعـــد از ســـفر رئیس جمهـــوری 
بـــه قـــم و دیـــدار بـــا مراجـــع عظـــام 
تقلیـــد، حالا آنان پذیـــرای معاون اول 
رئیس جمهور بودند که برای ســـفری 
دو روزه بـــه ایـــن شـــهر مهـــم مذهبی 

کشـــور رفته اســـت. 
۷ شـــهریور ماه و در دیدارهای مسعود 
پزشـــکیان بـــا مراجع عظـــام موضوع 
تفاهمنامه اســـلام آباد محور مشترک 
گفت و گوهـــا بود و حالا بعـــد از اعمال 
فشـــارهای اقتصـــادی جدیـــد آمریـــکا 
ح مدیریـــت مصـــرف  و اجـــرای طـــر
بـــرای  بنزیـــن، برنامه هـــای دولـــت 
مواجهه با جنگ اقتصادی و تشـــریح 
ح بنزینـــی مهم تریـــن موضـــوع  طـــر
گفت و گوی محمدرضاعارف با مراجع 

تقلیـــد بود.
عـــارف در ایـــن دیدارهـــا از افزایـــش 
قریب الوقـــوع مبلـــغ کالابـــرگ، تلاش 
دولـــت بـــرای مهـــار گرانـــی، توســـعه 
روابط با همســـایگان و تـــداوم راهبرد 
مذاکـــره خبر داد و بـــر حاکمیت ایران 
بر تنگـــه هرمـــز تأکیـــد کـــرد. مراجع 
تقلیـــد نیز خواســـتار توجه بیشـــتر به 
معیشـــت مـــردم، مقابلـــه با فســـاد، 
حفـــظ ســـرمایه اجتماعـــی و تـــداوم 

مذاکرات شـــدند.
 معـــاون اول رئیس جمهور در دیدار با 
آیت الله کریمـــی جهرمی، »وفاق ملی« 
را راهبـــرد دولت چهاردهم دانســـت و 
گفـــت:» دولت بـــا وجـــود تحریم ها و 
جنگ هـــای اخیر، در تأمیـــن کالاهای 
اساســـی موفق بـــوده و افزایش مبلغ 
کالابرگ نیز به زودی اجرایی می شـــود. 
وی همچنین بر آمادگی کشور در برابر 
تهدیدهـــای احتمالی و ضرورت حفظ 

انســـجام اجتماعی تأکید کرد.«
آیت الله کریمی جهرمی نیز خواســـتار 
توجه بیشـــتر دولت به اقشار ضعیف، 
حـــل مشـــکلات معیشـــتی، مقابله با 
فساد اقتصادی، اســـتفاده از نیروهای 
متخصص، پرهیـــز از تخریب و تبیین 
صادقانه شـــرایط کشـــور بـــرای مردم 
شـــد.همچنین عـــارف در دیـــدار بـــا 
آیـــت الله شـــبیری زنجانـــی، با اشـــاره 
بـــه جنگ هـــای اخیر گفت:» دشـــمن 
بـــه اهداف خود نرســـیده و »اســـتمرار 
حاکمیت بـــر تنگه هرمز« از مســـائل 
اصلی کشور اســـت.« آیت الله شبیری 
زنجانـــی نیـــز بـــا حمایـــت از دولـــت، 
تأکیـــد کـــرد:» تضعیـــف دولتـــی کـــه 
بـــرای حـــل مشـــکلات مـــردم تلاش 
می کند، شرعی نیســـت.«معاون اول 
رئیس جمهـــور در دیـــدار بـــا آیت الله 
ســـبحانی، تأمین معیشـــت مـــردم و 
کالاهـــای اساســـی را از اولویت هـــای 
دولـــت برشـــمرد و از افزایـــش مبلـــغ 
کالابـــرگ خبـــر داد. وی همچنیـــن بر 
توســـعه روابط با کشـــورهای همسایه، 
آســـیای میانـــه، قفقـــاز و کشـــورهای 
اســـلامی تأکید کرد و گفت:» مدیریت 
تنگـــه هرمـــز بایـــد در اختیار ایـــران و 
عمـــان باشـــد.آیت الله ســـبحانی نیز 
خواســـتار گســـترش هرچـــه بیشـــتر 
روابط با کشورهای اسلامی و همسایه 
و تقویـــت وحـــدت میـــان کشـــورهای 

مســـلمان شد.«
عـــارف در دیـــدار بـــا آیـــت الله بیـــات 
زنجانـــی، جنـــگ اقتصـــادی را محـــور 
فشار دشمن دانست و گفت:» دولت 
در کنار مقابله با گرانی، گرانفروشـــی 
و احتـــکار، تقویت فناوری و بازگشـــت 
دنبـــال  را  مهاجرت کـــرده  نخبـــگان 
می کند.«آیـــت الله بیـــات زنجانـــی نیز 
بـــا تأکید بر ســـلامت و صداقت دولت 
چهاردهـــم گفت:» شـــفافیت با مردم 
می تواند همراهی اجتماعی را افزایش 
دهـــد و دولـــت در مدیریـــت شـــرایط 
جنگی عملکـــرد قابل قبولی داشـــته 

اســـت.«معاون اول رئیس جمهـــور در 
دیـــدار بـــا آیـــت الله علـــوی بروجردی 
نیـــز از تفویـــض اختیـــارات بیشـــتر به 
اســـتانداران، حمایـــت از واحدهـــای 
تولیـــدی و تـــلاش بـــرای جلوگیـــری 
از بیـــکاری ســـخن گفـــت. وی درباره 
مذاکـــرات بـــا آمریـــکا نیز تأکیـــد کرد 
کـــه گفت وگـــو همچنـــان در راهبـــرد 
ایران قـــرار دارد، هرچنـــد آمریکا بارها 
به تعهـــدات خود عمل نکرده اســـت.

آیـــت الله علوی بروجردی نیـــز با تأکید 
بـــر ضـــرورت حفـــظ امیـــد و ســـرمایه 
اجتماعی، خواســـتار تداوم مذاکرات 
ظرفیـــت  از  بایـــد  گفـــت:»  و  شـــد 
کشـــورهای دیگر برای تضمین اجرای 
تعهـــدات در مذاکرات اســـتفاده کرد. 
معـــاون اول رئیس جمهـــور همچنین 
بـــا حضـــور در بیـــت آیـــت الله مـــکارم 
شـــیرازی بـــا ایـــن مرجـــع تقلیـــد هم 

دیـــدار و گفت و گـــو کرد.«
 

 فیلترینگ، اشراف امنیتی 
ما را  از بین می برد

دیـــدار بـــا اعضـــای جامعه مدرســـین 
حوزه علمیه هـــم از جمله برنامه های 
معـــاون اول رئیس جمهـــور در قـــم 
بـــود. عارف در ایـــن دیداربـــا تأکید بر 
اینکـــه راهبـــرد دولـــت چهاردهم حل 
ناترازی هـــا، تأمیـــن معیشـــت مردم، 
ایجاد پایداری نســـبی اقتصادی، مهار 
تـــورم و تحقق رشـــد اقتصادی اســـت، 
اظهـــار کـــرد: »دشـــمن در جبهه های 
نظامـــی، اقتصـــادی، اجتماعی و علم 
و فنـــاوری علیـــه کشـــورمان اقـــدام 
کـــرده اســـت و دولـــت بـــرای مقابلـــه 
بـــا برنامه هـــای دشـــمن بـــه کمـــک 

روحانیـــون نیـــاز دارد.«
معـــاون اول رئیس جمهـــور با اشـــاره 
به تصویـــب کلیـــات برنامـــه راهبردی 
دوســـاله قوه مجریه در جلســـه هیأت 
دولـــت تأکیـــد کـــرد: »اولویـــت اصلی 
ما در ایـــن برنامه همچنـــان اقتصاد و 

معیشـــت مردم اســـت.«
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صادراتی در جریان اســـت. هدف این است 
کـــه به ویـــژه در بلندمـــدت، وابســـتگی بازار 
انـــرژی بـــه تنگـــه هرمز کاهـــش پیـــدا کند. 
البتـــه در کوتاه مـــدت نیـــز هر میـــزان از این 
مســـیرهای جایگزین به بهره برداری برســـد 
یا ظرفیت فعلی آنهـــا افزایش یابد، می تواند 

بـــه کاهش اهمیـــت تنگه کمـــک کند.
در کنـــار توســـعه مســـیرهای جایگزیـــن، 
مدیریت کلـــی عرضه و تقاضا در بـــازار انرژی 
نیز اهمیـــت دارد. هـــدف نهایـــی همه این 
اقدامات، کاهش وزن راهبـــردی تنگه هرمز 
اســـت. برای ســـنجش میزان موفقیت این 
روند نیـــز می تـــوان شـــاخص های مختلفی 
را مـــورد توجه قرار داد که یکـــی از مهم ترین 
آنها، میـــزان کاهش عرضه نفت در شـــرایط 
کنونی نســـبت به وضعیت پیش از ۲۸ فوریه 
اســـت. محاصره دریایی و فشـــار حداکثری 
نیـــز به صـــورت رســـمی بـــه عنوان بخشـــی 
از یـــک پـــازل بزرگ تر بـــرای ایجاد فشـــار بر 
اقتصاد ایران مطرح شـــده است؛ موضوعی 
که ارتباطی تنگاتنگ بـــا تنگه هرمز و محیط 

پیرامونـــی آن پیـــدا می کند. 

آیا این تحولات توان ایران برای کنترل 
تنگه هرمز را در مقایسه با گذشته تحت 

تأثیر قرار داده است؟ در صورت تداوم 
این روند، چه تغییری در معادلات 

کنترل تنگه ایجاد خواهد شد؟
بایـــد تأکید کرد کـــه توان ایران بـــرای کنترل 
تنگه هرمز از بین نرفتـــه و همچنان معنادار 
و جـــدی اســـت، اما در مقایســـه با گذشـــته 
کاهـــش پیدا کرده اســـت. ایـــن کاهش توان 
چگونـــه اتفـــاق افتاده اســـت؟ همزمـــان با 
توســـعه کانال عمانی تنگه کـــه پیش تر به آن 
اشاره شـــد، رادارهای ایران و در واقع »چشم 
ایران« در این منطقه، که نقشـــی اساسی در 
کنترل و رصد تنگـــه دارد، هدف قرار گرفت. 
علاوه بر آن، بخشـــی از توان شلیک ایران در 
نوار ســـاحلی جنوبـــی نیز مورد هـــدف قرار 
گرفت. هـــدف اصلی این اقدامات، کاهش 
توان ایـــران بـــرای کنترل کانـــال عمانی، 
به ویـــژه در ســـاعات شـــب، بـــود. در 
صـــورت کاهـــش دقـــت و 
شـــلیک  ن  ا تـــو
ایـــران در این 
محدوده، 

طبیعتـــاً امکان اعمـــال کنترل مؤثـــر بر این 
مســـیر نیـــز کاهش پیـــدا می کند. 

در چنیـــن شـــرایطی، ایـــران نیـــز طبیعتـــاً 
دست بســـته باقی نمی ماند و تلاش می کند 
توان از دســـت رفته خـــود را بازســـازی کند. 
اما اینجاســـت کـــه یک چرخه جدید شـــکل 
می گیـــرد: هـــرگاه بازســـازی تـــوان ایـــران به 
مرحله ای برســـد که بتواند بار دیگر ســـیطره 
معنـــاداری بـــر کانـــال عمانـــی ایجـــاد کند، 
طـــرف مقابل تلاش خواهد کـــرد این توان را 
مجـــدداً هدف قرار دهد. ایـــن همان چیزی 
اســـت که می توان از آن با عنـــوان »عملیات 

چمن زنی« یـــاد کرد.
بنابرایـــن مســـأله اصلـــی شـــکل گیری یک 
رقابت مســـتمر بر ســـر بازســـازی و تضعیف 
تـــوان ایـــران در تنگـــه اســـت؛ ایـــران تلاش 
می کنـــد ظرفیت هـــای خـــود را بازســـازی و 
تقویـــت کند و طـــرف مقابل نیز می کوشـــد 
پیـــش از آنکـــه ایـــن تـــوان بـــه ســـطحی 
تعیین کننده برســـد، با عملیات های جدید 
آن را کاهـــش دهد. این چرخـــه می تواند بار 
دیگر تکرار شـــود و به یک الگوی مســـتمر در 
منازعه بر ســـر کنتـــرل و مدیریت تنگه هرمز 

تبدیل شـــود.

با توجه به شرایط فعلی، آیا می توان 
گفت طرفین در مسیر ورود به یک 

جنگ فراگیر قرار دارند؟ به نظر شما 
مهم ترین مؤلفه های این مرحله از 

منازعه چیست؟
طرف مقابل نیـــز در مقطع فعلـــی به دنبال 

شـــکل گیری یک جنـــگ فراگیر نیســـت؛ نه 
بـــه این معنـــا که اساســـاً چنین ســـناریویی 
را منتفـــی می دانـــد، بلکـــه یا هنـــوز طراحی 
نهایـــی آن برای یـــک جنگ بـــزرگ و فراگیر 
انجـــام نشـــده و یـــا معتقد اســـت مقدمات 
لازم بـــرای ورود بـــه چنیـــن جنگـــی فراهـــم 
نیســـت. یکی از این مقدمات، خارج شدن 
کامل تنگه هرمز از دســـت ایـــران و دیگری، 
تضعیف حضـــور و توان گروه هـــای مقاومت 

در منطقه اســـت.
بـــه بیـــان دیگـــر، طـــرف مقابل در شـــرایط 
فعلی بـــه دنبال آن اســـت که پیـــش از ورود 
احتمالی به یک درگیری گسترده تر، بخشی 
از »برگه هـــای قـــدرت« ایران را از این کشـــور 
ســـلب کند. تنگه هرمز و گروه های مقاومت 
در منطقـــه از جمله مهم ترین ایـــن برگه ها 
هســـتند. بنابراین، در این مرحله، نه طرف 
مقابـــل خواهـــان جنـــگ فراگیر اســـت و نه 
ایران چنیـــن جنگـــی را دنبال می کنـــد؛ اما 
هر دو طـــرف در حال آماده ســـازی و تقویت 

موقعیت خود هســـتند.
 

رویکرد و راهبرد ایران در مواجهه با 
تحولات اخیر و فشارهای طرف مقابل 

را چگونه تحلیل می کنید؟ تهران برای 
حفظ موقعیت خود باید چه مسیری را 

دنبال کند؟
ایران بـــه این خودآگاهی رســـیده اســـت که 
ادامـــه رونـــد فعلـــی می توانـــد بـــه تضعیف 
تدریجـــی ظرفیت هـــای راهبـــردی کشـــور 
منجر شـــود؛ بـــه تعبیـــری، رونـــدی در حال 

شـــکل گیری اســـت که اگر ادامه پیـــدا کند، 
فشـــارها به صورت تدریجـــی افزایش خواهد 
یافت و بخشـــی از توان و مزیت های موجود 

ایـــران کاهـــش پیدا خواهـــد کرد.
از ایـــن رو، ایـــران برای خـــروج از ایـــن روند 
ناگزیر اســـت دســـت به ابتکار عمـــل بزند و 
بر مزیت هـــای موجود خود تکیـــه کند. یکی 
از مهم تریـــن ایـــن مزیت هـــا، تنگـــه هرمـــز 
اســـت؛ بنابراین تهـــران تـــلاش خواهد کرد 
اجازه ندهـــد این برگه راهبردی از دســـتش 

خارج شـــود.
در دور اخیـــر تنش هـــا نیـــز همیـــن تغییـــر 
رویکـــرد قابل مشـــاهده بود. طـــرف مقابل 
بـــار دیگر اقـــدام به »چمن زنی« کـــرد و ایران 
نیز بـــه آن واکنـــش نشـــان داد، امـــا این بار 
واکنـــش ایـــران از دوره هـــای پیشـــین فراتر 
رفـــت و اهداف دریایی، از جمله شـــناورهای 
 آمریکایـــی و کشـــتی های تجـــاری حامل کالا 
نیز مـــورد هدف قـــرار گرفت. ایـــن واکنش 
نشـــان داد کـــه ایـــران در حفـــظ موقعیـــت 
خـــود در تنگه، جدیـــت بیشـــتری به خرج 

می دهـــد.
البته به نظر می رســـد ایـــن روند همچنان در 
مراحل ابتدایی خود قرار دارد و برای ارزیابی 
ابعـــاد و پیامدهـــای آن بایـــد منتظر تحولات 
بعدی ماند. بـــا این حال، یک نکته روشـــن 
اســـت: ایـــران نمی خواهـــد بـــه هیچ وجـــه 
»بـــرگ تنگـــه هرمـــز« را از دســـت بدهـــد و 
تـــلاش خواهد کرد ایـــن مزیت راهبـــردی را 
به عنوان یکی از مهم تریـــن ابزارهای قدرت 

خود حفـــظ کند.

ن  ایرا
نمی خواهد به 

 هیچ وجه 
»برگ تنگه 
هرمز« را از 

دست بدهد و 
تلاش خواهد 

ن مزیت  کرد ای
راهبردی را به 

ن یکی  عنوا
ن  م تری از مه

ابزارهای قدرت 
خود حفظ کند

علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل خاورمیانه ابعاد مختلف تنش های 
اخیر در تنگه هرمز را در گفت وگو با »ایران« بررسی می کند

ارزیابی شما از مجموعه تحولات 
اخیر در جریان جنگ ایران و آمریکا 
و همچنین تنش های شکل گرفته 

پیرامون تنگه هرمز چیست؟ این 
تحولات چه تغییراتی در معادلات 

منطقه ای و محاسبات طرفین ایجاد 
کرده است؟

بـــرآورد آمریکایی ها از روند جنگ نشـــان داد 
که ایران در ســـه عرصه، برخلاف محاسبات 
اولیه واشنگتن، توانســـت ابتکار عمل خود 
را حفظ کنـــد و همین مســـأله آمریـــکا را به 
ایـــن جمع بندی رســـاند که در شـــرایطی که 
ایران همچنـــان ایـــن ابزارهای قـــدرت را در 
اختیار دارد، دســـتیابی به اهـــداف مورد نظر 
واشنگتن دشـــوار خواهد بود و درگیری های 

بعـــدی نیز ممکن اســـت نتایـــج متفاوتی از 
آنچـــه آمریکا انتظـــار دارد، رقم بزند.

از ایـــن منظـــر، آمریـــکا در پی آن اســـت که 
تـــا حد امـــکان ســـه مؤلفه قـــدرت ایـــران را 
تضعیف کنـــد: تنگه هرمز، محـــور مقاومت 
و قـــدرت آفنـــدی، به ویـــژه توان موشـــکی. 
در حـــوزه قـــدرت آفندی و موشـــکی، آمریکا 
تلاش می کند در زنجیره تأمین و دسترســـی 
ایـــران به مـــواد اولیـــه و تجهیزات مـــورد نیاز 
اختـــلال ایجـــاد کنـــد امـــا در ایـــن زمینه با 
احتیاط بیشـــتری عمـــل می کند؛ چـــرا که 
در شـــرایط کنونـــی تمایلـــی بـــه ورود به یک 
جنـــگ جدیـــد نـــدارد. در مقابـــل، در قبال 
تنگـــه هرمـــز و محـــور مقاومـــت، تلاش ها 
بـــرای کاهش وزن و اثرگـــذاری این دو مؤلفه 

جدی تـــر دنبـــال می شـــود. در ایـــن میان، 
موضـــوع تنگه هرمـــز اهمیت ویـــژه ای دارد. 
یکـــی از اقدامات در این زمینـــه، تلاش برای 
توســـعه بخـــش عمانی تنگـــه اســـت. باید 
توجه داشـــت کـــه در تنگه هرمـــز، آب های 
بین المللـــی به معنای متعـــارف وجود ندارد 
و محدوده آبراه میان ایران و عمان تقســـیم 
شده اســـت. در کنار مسیر اصلی کشتیرانی 
که پیش تر مورد اســـتفاده قـــرار می گرفت، 
در بخش شـــمالی جزیره لارک مسیری قرار 
دارد که کامـــلاً در محدوده ایران اســـت و در 
مقابـــل، مســـیری در جنوب جزیره ســـلامه 
قرار گرفته که کامـــلاً در محدوده عمان قرار 
دارد. ایـــن بخش عمانی بـــه دلیل عمق کم 
آب، امکان عبور کشـــتی های ســـنگین را به 

شکل گســـترده نداشت.

آمریکا چه اقداماتی را برای کاهش 
اهمیت و وزن راهبردی تنگه هرمز 

دنبال می کند؟ آیا توسعه مسیرهای 
جایگزین در عمل می تواند باعث 
کاهش وابستگی به این آبراه شود 

و معادلات پیرامون تنگه را تغییر 
دهد؟

اقدامـــی کـــه آمریـــکا در ایـــن زمینـــه دنبال 
کرده، توســـعه این مســـیر عمانـــی از جمله 
از نظـــر عـــرض و عمـــق، اســـت تـــا امکان 
اســـتفاده بیشـــتر از آن فراهم شـــود. هدف 
از ایـــن اقدام، ایجاد یک گزینـــه جایگزین و 
در نتیجـــه کاهش وزن حوزه ای اســـت که در 
اختیـــار ایران قـــرار دارد. به بیـــان دیگر، هر 

انـــدازه ظرفیت مســـیر عمانـــی افزایش 
یابد، وزن و میزان ابتکار عمل ایران 

در تنگـــه کاهش خواهـــد یافت.
در کنـــار توســـعه این مســـیر، 

تلاش جـــدی دیگـــری نیز 
بـــرای حمایت و توســـعه 

مســـیرهای جایگزین 
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گفت و گو

فاطمه غریبی/گروه دیپلماســـی-   بـــا ادامه تنش ها میـــان ایران و آمریکا و در شـــرایطی که 
ســـایه درگیری دوباره بر معادلات منطقه ای ســـنگینی می کند، تنگه هرمز بار دیگر به یکی از 
مهم ترین کانون های رقابت و فشـــار میان دو طرف تبدیل شده اســـت؛ آبراهی راهبردی که 
اهمیـــت آن تنها به نقش آن در عبـــور بخش قابل توجهی از تجـــارت و انرژی جهان محدود 
نمی شـــود، بلکه به یکی از مهم ترین اهرم هـــای قدرت ایران در معـــادلات منطقه ای تبدیل 
شـــده است. همزمان، تلاش برای توسعه مســـیرهای جایگزین و کاهش وابستگی به هرمز، 
این پرســـش را مطرح کرده اســـت که آیا آمریکا و دیگر بازیگران منطقـــه ای می توانند از وزن 

راهبردی این آبـــراه و در نتیجه از یکی از مهم تریـــن مزیت های ایران بکاهند؟
در چنین شـــرایطی، به ســـراغ علیرضا مجیدی، کارشناس مســـائل خاورمیانه، رفته ایم تا در 
گفت وگویـــی، ابعاد تحولات اخیـــر پیرامون تنگه هرمز و چشـــم انداز رقابت دو طرف بر ســـر 
این آبـــراه راهبردی را بررســـی کنیم. بـــه اعتقاد مجیـــدی، آمریکا در تلاش اســـت با کاهش 
ظرفیت هـــای پیرامونـــی تنگـــه و تقویت مســـیرهای جایگزین، بخشـــی از مزیـــت راهبردی 
ایـــران را کم رنگ کنـــد؛ با این حـــال، این تلاش بـــه معنای از میـــان رفتن توان ایـــران برای 
اثرگـــذاری بر معـــادلات هرمز نیســـت. به گفتـــه او، اگرچه توان ایـــران برای کنتـــرل تنگه در 
مقایســـه با گذشـــته با محدودیت هایی مواجه شـــده، امـــا همچنان معنادار اســـت و تهران 
نیز با تکیه بـــر ظرفیت های موجود و بازســـازی توانمندی های خود، اجـــازه نخواهد داد این 

اهرم مهم از دســـت برود.



در ریمدان، 
مرز فقط یک 

نقطه روی 
نقشه نیست؛ 

یک زنجیره 
است. از 

تیرپارک آغاز 
می شود، به 

صف می رسد، 
از گمرک و 

بازارچه و پایانه 
عبور می کند، 

به گلوگاه 
خروجی 

می رسد و 
بعد مسیر 

پاکستان را 
پیش رو دارد.

در تمام این 
زنجیره، هر 
گره که کند 
شود، فشار 

به حلقه 
بعدی منتقل 

می شود

»اینجـــا آخـــر دنیاســـت«؛ پنـــج کیلومتـــر 
مانـــده بـــه مـــرز ریمـــدان، جایی کـــه قرار 
اســـت کامیون هـــا از صف جدا شـــوند و به 
ســـمت پاکســـتان بروند، همه سرگردانند 
و در صفـــی ایســـتاده اند که پایانـــش برای 
راننده هـــا روشـــن نیســـت.  مـــرز ریمدان 
قـــرار بود یکی از پایلوت هـــای اجرای طرح 
»گمـــرک مدرن« باشـــد؛ طرحی کـــه برای 
اجرای کامـــل آن افق زمانی 1.5 تا 2 ســـاله 
پیش بینی شـــده بود. اما تغییر شـــرایط و 
انتقال بخشـــی از بار صادراتـــی از بنادر به 
مرزهـــای زمینی، حجـــم تـــردد در این مرز 
را بـــه شـــکل قابل توجهـــی افزایـــش داد؛ 
افزایشی که حالا زیرســـاخت های موجود 

را بـــا چالش جـــدی مواجه کرده اســـت.

زمان‌در‌صف‌نمی‌ایستد
یکـــی چشـــم بـــه تلفـــن همـــراه دارد تـــا 
فراخـــوان نوبتـــش را از دســـت ندهـــد، 
دیگری نگران تمام شـــدن ســـوخت است 
و راننـــده ای کـــه گوجه هـــای شـــیراز را به 
مقصد پاکســـتان می برد، مدام چشـــم به 
دمـــای یخچالش دوخته اســـت. بـــاری که 
راهـــی طولانی را پشـــت ســـر گذاشـــته، اما 
حالا هـــر ســـاعت مانـــدن در صـــف، یک 
قـــدم آن را به خســـارت نزدیک تر می کند. 
اینجـــا زمـــان در صـــف نمی ایســـتد؛ بارها 
بتدریج خراب می شـــوند، سوخت مصرف 
می شـــود و راننده ها روزهای شـــان را میان 
کامیون هـــای متوقـــف می گذراننـــد. برای 
بارهای فســـادپذیر، هر ساعت انتظار یعنی 
افزایـــش خطر از دســـت رفتـــن محموله و 
برای راننـــده، یعنی روزهایـــی دور از خانه، 

بـــا دغدغه آب، غذا و ســـوخت.
ایـــن کامیون هـــا از شـــهرهای مختلـــف 
بـــه سیســـتان و بلوچســـتان آمده انـــد تا 
بارشان را به پاکســـتان برسانند، اما جاده، 
پارکینـــگ، خدمـــات و ســـازوکار مدیریت 
صف هنوز هم پای افزایش ترددها توســـعه 
پیدا نکرده اند. نتیجـــه، صف هایی طولانی 
اســـت که حالا خودِ مرز را با چالش جدی 
روبه رو کرده اســـت. همین جا یک ســـؤال 
بزرگ شـــکل می گیـــرد: چرا مـــرزی که بار 
ایران را به پاکســـتان می رساند، هنوز برای 

این حجـــم از تردد آماده نیســـت؟

گمرک‌تنها‌متولی‌نیست
»سیدعباس هاشمی نسب«، مدیر گمرک 
ریمدان، در گفت وگو بـــا »ایران« می گوید: 
»مدیریت این محـــدوده در اختیار گمرک 
نیســـت و راهـــداری و نیروهـــای انتظامی 
باید کامیون ها را در آن ساماندهی کنند.«

به گفتـــه او، مشـــکل زمانی آغاز می شـــود 
که ایـــن نظم رعایـــت نمی شـــود. کامیونی 
که نوبـــت دارد، داخـــل پارکینـــگ منتظر 
فراخـــوان می مانـــد، امـــا خودروهایـــی با 
پرداخـــت پـــول و گاهـــی رابطه نیـــز بدون 
نوبت وارد مســـیر می شوند و با قرار گرفتن 
در صف، ترتیب حرکـــت دیگر خودروها را 

به هـــم می زنند. هاشمی نســـب می گوید: 
»بخشـــی از ایـــن خودروها بومی هســـتند 
و حضورشـــان در مســـیر، گـــره ترافیکـــی 
ایجـــاد می کنـــد.« او توضیـــح می دهـــد: 
»اینجـــا، خودروهـــا همه وســـط جاده اند؛ 
در حالـــی کـــه باید بـــه داخـــل تیرپارک ها 
هدایت و ســـاماندهی شـــوند تا براســـاس 
نوبت بتوانند خارج شـــوند.« از نگاه مدیر 
گمـــرک، مســـأله از همین جـــا پیچیـــده 
می شود. گمرک اسناد و تشریفات گمرکی 
را انجـــام می دهـــد، اما کنتـــرل کامیون ها 
در خـــارج از محـــدوده گمـــرک، در اختیار 
دســـتگاه های دیگری است. برای راننده ای 
که کیلومترها دورتـــر منتظر مانده، اما این 
تفکیـــک مســـئولیت چندان محســـوس 
نیســـت. او فقط یـــک کامیـــون دارد، یک 
بـــار و یک نوبت. اگـــر خودروها در مســـیر 
بـــه هم برســـند و صف قفل شـــود، برای او 
تفاوتـــی ندارد که منشـــأ توقـــف در حیطه 

کدام دســـتگاه اداری بوده اســـت.

سه‌مسیر،‌یک‌گلوگاه
 امـــا این تنهـــا گره مســـیر نیســـت. بعد از 
تیرپارک، کامیون ها به نقطه ای می رســـند 
کـــه محدودیـــت مســـیر، خـــود را بیشـــتر 
نشـــان می دهـــد. در ریمـــدان، گمـــرک، 
بازارچـــه و پایانه 3 مجموعه مســـتقل اند و 
هرکـــدام رویه و تشـــریفات خـــود را دارند، 
امـــا کامیون هـــا در نهایت بـــرای خروج به 
سمت پاکســـتان به یک مســـیر می رسند.

هاشمی نســـب می گوید: »مشکل اصلی در 
همین خروجی شـــکل می گیرد؛ جایی که 
3 مســـیر در نهایت به یک مســـیر محدود 
می رســـند.به بیان ســـاده تر، ســـه جریان 
جداگانـــه بایـــد از یـــک قیف عبـــور کنند. 
وقتـــی تعـــداد کامیون هـــا کم باشـــد، این 
محدودیت شـــاید کمتر دیده شود اما حالا 
که بار بیشـــتری به این مرز هدایت شـــده، 
همان مســـیر محدود باید حجم بیشتری 

از خودروهای ســـنگین را عبور دهد.

از‌همه‌ایران‌به‌ریمدان‌آمده‌اند
یکـــی از راننـــدگان کـــه مدتـــی اســـت در 
ایـــن مســـیر تـــردد می کنـــد، می گویـــد: 
»کامیون هایـــی از نقاط مختلف کشـــور را 
در ریمدان دیده اســـت. بارها از شـــهرهای 
مختلـــف می آینـــد، امـــا مســـیر خروجـــی 
همان مســـیر قبلـــی اســـت.« او بـــا تأکید 
بـــر اینکه پیـــش از افزایش حجم بـــار باید 

ظرفیت مرز و زیرســـاخت های آن بررسی 
می شـــد، می گوید: »اینجـــا ظرفیت زیادی 
نـــدارد و بایـــد مرزهـــای دیگر باز شـــوند.«

شـــاید همیـــن جملـــه ســـاده، بخشـــی از 
مســـأله امروز ریمـــدان را توضیـــح دهد:» 
بـــار و تردد افزایش پیدا کـــرده، اما ظرفیت 
مســـیر به همان اندازه بزرگ نشده است.«

چهار‌روز‌برای‌یک‌امضا
روایـــت علیـــزاده، راننـــده کامیونـــی که از 
شـــیراز بار گوجه به مقصد پاکستان دارد، 
پیش از رســـیدن به ریمدان آغاز می شود.

علیـــزاده کـــه 21 ســـال اســـت در جاده ها 
رانندگی می کنـــد، می گوید:»از سه شـــنبه 
تا شـــنبه در گمرک چابهار منتظر مانده ام 
و ساعت 1۰:3۰ روز شـــنبه، برای انجام یک 
امضـــا، حـــدود 1۰ کیلومتـــر را 2 بـــار رفته و 
برگشـــته ام؛ آن هم با پای پیـــاده.« بارش 
تره بـــار اســـت و به گفتـــه خـــودش، برای 
چنین باری امـــکان انتظـــار طولانی وجود 

ندارد.
 او ادامـــه می دهـــد: »بعـــد از ایـــن مرحله 
طولانـــی و گرفتـــن نوبت آنلاین مســـئولان 
حاضـــر در منطقـــه از رانندگان خواســـتند 
وارد محوطه ای شـــوند تا فهرســـتی تهیه و 
خودروها براساس آن ســـاماندهی شوند. 
من هم وارد پارکینگ شـــدم؛ بـــا این تصور 
که قرار اســـت نوبت ها مشخص و حرکت 
کامیون ها منظم شـــود. اما صبح روز بعد، 
وقتی بـــا دیگر راننـــدگان صحبـــت کردم، 
متوجـــه شـــدم اصـــلاً نوبت هـــای آنلاین 
لحـــاظ نشـــده و زمـــان ورود ها براســـاس 
یک ســـری روابط ثبت شـــده و تعـــدادی از 

راننـــدگان هم بـــدون نوبـــت رفته اند.«
ســـؤال او روشـــن اســـت: اگـــر قرار اســـت 
نوبت براســـاس زمان ورود و یک فهرست 
مشـــخص تعییـــن شـــود، ایـــن تفاوت هـــا 
چگونـــه در نوبت دهـــی لحاظ می شـــود؟

 امـــا او کـــه پیگیـــر کارش و نگـــران فرزنـــد 
معلولـــش در خانه اســـت بـــرای پیگیری، 
حـــدود 15 کیلومتر مســـیر را طـــی می کند 
و به محل اســـتقرار رئیس گمرک می رود. 
به گفته او، رئیـــس گمرک به صحبت های 
راننـــدگان گـــوش می دهـــد و موضـــوع را 
پیگیـــری می کند. علیـــزاده بعـــد از آن به 
سراغ مســـئول بازارچه می رود و حتی کارت 
بهزیســـتی مربوط بـــه فرزنـــد معلولش را 
نشـــان می دهد، اما پاســـخ این اســـت که 

بایـــد نوبت آنلایـــن بگیرد.

‌وقتی‌زمان
تبدیل‌به‌خسارت‌می‌شود

بـــرای او مســـأله فقط یک نوبت نیســـت. 
بـــارش گوجه اســـت و هر ســـاعت انتظار، 
نگرانی از آســـیب دیدن محموله را بیشتر 
می کنـــد.  او ادامه می دهـــد:» به راحتی به 
مـــن می گویند یـــک روز اینجـــا خوابیدی، 
یـــک روز دیگه هم بخواب. اما کســـی درک 
نمی کند شـــاید 15 روز برای کامیونی که بار 
خشـــک حمل می کنـــد، یک عدد باشـــد؛ 
اما بـــرای کامیـــون حامـــل مـــواد غذایی، 
می توانـــد فاصلـــه میـــان بـــار ســـالم و بار 

خراب باشـــد.«
علیـــزاده بـــرای توضیـــح ایـــن نگرانـــی، از 
کامیون هـــای یخچـــال داری می گویـــد که 
به گفتـــه او، بار گوجه شـــان در پاکســـتان 
خراب شـــده و در انبار شـــیرجان متوقف 

مانده انـــد.

او مدعی اســـت تعـــدادی از این کامیون ها 
به دلیل فســـاد بار متوقف و قفل شده اند 
و برای آزاد شـــدن آنها حـــدود دو میلیارد و 
۴۰۰ میلیـــون تومان مطالبه شـــده اســـت.

)این ادعا در گفت وگوی این راننده مطرح 
شده و در این گزارش امکان راستی آزمایی 
مســـتقل آن وجود ندارد(. »همه می گویند 
مقصـــر تو هســـتی؛ امـــا هیچ کس بـــه این 
فکـــر نمی کند که مقصر کســـی اســـت که 

1۰ روز ما را در گمرک اســـیر کرده اســـت.«
این راننـــده باتجربه می گویـــد بار خودش 
هنـــوز کاملاً از بیـــن نرفته، اما نشـــانه های 
آســـیب را دیده و تصاویـــری از وضعیت آن 
را بـــرای پیگیـــری بـــه صاحـــب بار ارســـال 
کرده اســـت. او همچنین از راننده دیگری 
می گویـــد کـــه 22 تـــن گوجه حمـــل کرده 
و بخشـــی از بـــارش در اثر توقـــف و تأخیر 

خراب شـــده است.

مرزی‌برای‌کامیون،‌نه‌برای‌زندگی
 علوی یکی دیگر از رانندگان که از ســـبزوار 
آمـــده، وقتـــی از امکانـــات ریمـــدان حرف 
می زند، از سرویس بهداشـــتی یا رستوران 
شـــروع نمی کند؛ از حمام نکردن می گوید 
و بعد از آب و غذا و ســـوخت حرف می زند؛ 
نیازهایی کـــه بـــرای راننده ای کـــه ممکن 
اســـت چندین روز در انتظـــار بماند، دیگر 
امکانـــات جانبـــی نیســـتند.  بـــه گفته او 
راننـــدگان باید آب و غذای مـــورد نیاز خود 
را از قبـــل تهیـــه کننـــد و بـــرای ســـوخت 
نیز چـــاره ای بیندیشـــند؛ بویـــژه رانندگان 
کامیون هـــای یخچـــال دار که قطع شـــدن 
سیســـتم ســـرمایش می تواند بار را با خطر 
فســـاد مواجه کند. بـــه گفته ایـــن راننده، 
در منطقـــه ویـــژه نیـــز امکانات مناســـبی 
بـــرای توقـــف وجـــود نـــدارد؛ نه ســـرویس 
بهداشتی مناسب و نه رســـتوران و کافه ای 
کـــه راننده بتواند غذای خود را در شـــرایط 
مناســـبی تهیـــه کنـــد. بخشـــی از غـــذا از 
طریـــق فروشـــندگانی تأمین می شـــود که 
از صبـــح زود بـــا قابلمه های غـــذا در محل 
حاضـــر می شـــوند. اما در میان مشـــکلاتی 
که رانندگان از آنها حرف می زنند، مســـأله 
نوبـــت حســـاس تر از بقیـــه اســـت؛ چون 
نوبـــت قـــرار اســـت نظـــم صـــف را تعیین 
کند.علـــوی مدعی اســـت برخی افـــراد در 
اطراف مرز به رانندگان پیشـــنهاد می کنند 
در ازای دریافـــت پـــول، بـــرای آنهـــا نوبت 
آنلاین بگیرند یـــا خودرو را مســـتقیم وارد 

پارکینـــگ کنند. 
او از مطالبـــه مبالغـــی حـــدود 1۰ میلیـــون 
تومـــان برای گرفتن نوبـــت آنلاین و حدود 
3۰ میلیـــون تومان بـــرای ورود مســـتقیم 
بـــه پارکینگ از ســـوی برخی اشـــخاص که 
مســـئولیت مشـــخصی هم ندارنـــد، حرف 
می زنـــد. همچنیـــن مدعـــی اســـت برای 
عبور بـــدون نوبـــت تانکرهـــای گاز حدود 
5۰ میلیـــون تومـــان دریافـــت می شـــود و 
بـــرای برخـــی نوبت هـــای منطقـــه آزاد نیز 
مبلغی حدود پنج میلیـــون تومان مطالبه 

می شـــود. 
با این حـــال، طرح چنیـــن ادعاهایی یک 
ســـؤال مهم تر ایجاد می کند: راننده چقدر 
به صفی که در آن ایســـتاده اعتمـــاد دارد؟ 
اگر راننـــده نداند نوبت او براســـاس زمان 
ورود تعیین می شـــود، براســـاس فراخوان 
است یا ممکن اســـت فردی خارج از صف 
جـــای او را بگیـــرد، خود مفهـــوم نوبت زیر 

ســـؤال می رود. هاشمی نسب مدیر گمرک 
ریمـــدان وجـــود خودروهای بـــدون نوبت 
و ضـــرورت کنترل آنهـــا را تأییـــد می کند، 
امـــا می گویـــد: »کنترل بیـــرون از محوطه 
گمـــرک در اختیـــار مـــا نیســـت.«  اینجـــا 
روایـــت راننده و مدیر گمـــرک به یک نقطه 
مشـــترک می رســـد؛ هـــر دو از بی نظمـــی 
حـــرف می زننـــد امـــا یکـــی آن را در صـــف 
می بیند و دیگری در نبـــود اختیار و نیروی 

کافی بـــرای کنترل بیـــرون از گمرک. 
مســـأله  اســـت  معتقـــد  هاشمی نســـب 
ریمدان با دســـتور و توصیه حل نمی شـــود 
و برای ســـامان دادن بـــه وضعیت، حضور 
مســـتمر نیروهای کنترل کننـــده ضروری 

. ست ا
نیـــروی نظامـــی   5۰ اگـــر  او می گویـــد:» 
به صـــورت شـــبانه روزی در اختیار مـــا قرار 
بگیـــرد، می توانیـــم ظـــرف یـــک هفتـــه 

وضعیـــت را ســـامان دهیـــم.«
او بـــرای نشـــان دادن اینکـــه ســـاماندهی 
تجربـــه ای  از  اســـت،  ممکـــن  مقطعـــی 
می گویـــد کـــه همـــراه فرماندار، مســـئول 
بازارچـــه و نیروهـــای راهـــداری بـــه جاده 
رفتنـــد و کامیون ها را به ســـمت پارکینگ 
هدایت کردند. برای مدتی، مســـیر منظم 

شـــد اما بـــا رفتـــن مســـئولان، کامیون ها 
دوبـــاره در مســـیر پراکنده شـــدند. دراین 
روایت ها، مســـأله فقط نبـــود یک تصمیم 
نیســـت؛ مشـــکل در نبـــود یـــک ســـازوکار 
دائمـــی بـــرای نظـــارت بـــر اجـــرای همان 

اســـت. تصمیم 

یک‌مرز‌با‌چند‌مسئول
هاشمی نســـب برای توضیح این وضعیت، 
بـــر تفـــاوت میـــان ســـه مجموعـــه تأکید 
می کنـــد: »گمـــرک، بازارچـــه و پایانـــه؛ 
هرکدام وظایف و رویه های خود را دارند.«
گمرک مســـئول انجام تشریفات گمرکی و 
بررســـی اسناد اســـت. نوبت دهی در حوزه 
دیگـــری انجام می شـــود. کنترل مســـیر و 
جلوگیـــری از ورود خودروهای بدون نوبت 
نیز برعهده دســـتگاه های دیگری اســـت و 
تیرپارک نیز مدیریـــت جداگانه ای دارد. اما 
بـــرای راننده، همه اینها یک نـــام دارد: مرز 
ریمدان. او وقتی پشـــت صف می ایســـتد، 
تفکیـــک میـــان گمـــرک، بازارچـــه و پایانه 
را نمی بینـــد؛ فقـــط می بینـــد کامیونـــش 
حرکت نمی کند. همین جا شـــکاف میان 
ســـاختار اداری و تجربـــه میدانـــی راننـــده 
شـــکل می گیرد. روی کاغذ، مســـئولیت ها 

تفکیـــک شـــده اند؛ در جاده امـــا کامیون 
منتظر نمی ماند تا مشـــخص شـــود کدام 
دســـتگاه باید پاســـخگوی توقف آن باشد.

مرزی‌که‌ناگهان‌بزرگ‌شد
هاشمی نسب افزایش فعالیت در ریمدان 
را ناگهانـــی می داند؛ افزایشـــی که به گفته 
نکرده انـــد  فرصـــت  زیرســـاخت ها  او، 
هم پـــای آن توســـعه پیدا کننـــد. او معتقد 
اســـت:» اگر در همان ماه های اول افزایش 
تـــردد، منابع، نیرو و پیمانکار بیشـــتری به 
منطقه اختصاص داده می شـــد، می شـــد 
بخشـــی از مشـــکلات را پیـــش از تبدیـــل 
شـــدن به بحران برطرف کـــرد.« رانندگان 
نیـــز همیـــن موضـــوع را از زاویـــه دیگـــری 

بیـــان می کنند.
یکی از آنها معتقد است ابتدا بار و کامیون 
به ســـمت ریمدان هدایت شده و بعد تازه 
این ســـؤال مطرح شـــده که آیا زیرساخت 
ظرفیت ایـــن حجـــم از تـــردد را دارد یا نه. 
قبل اینکه کاری بکننـــد. نتیجه، وضعیتی 
اســـت که در آن حجم تردد افزایش یافته، 
امـــا جـــاده، پارکینـــگ، خدمـــات، نیروی 
انســـانی و ســـازوکار مدیریت صف با همان 

سرعت توســـعه پیدا نکرده اند.

» ایران« از کمبود زیر ساخت های لازم در مرز پاکستان و مشکلاتی که گریبانگیر راننده ها شده، گزارش می دهد  

توقف زمان در »ریمدان«
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مشـــکل ریمدان فقط بـــه کمبـــود پارکینگ، نامناســـب بودن 
جـــاده یـــا امکانـــات رفاهی مربـــوط نیســـت؛ موضـــوع اصلی 
نامتناســـب بـــودن ورود و خـــروج اســـت. هـــر پایانـــه یـــا گذر 
مرزی حداقل دو کشـــور را بـــا خود درگیر می کنـــد و تعاملات و 
هماهنگی های متقابل دو طرف اســـت که بیـــن ورود و خروج 
از گـــذر مرزی و گمرکـــی تعادل برقـــرار می کند. وقتـــی در یک 
روز تقاضای خروج کامیون از ســـمت ایران 7۰۰ دســـتگاه باشد 
و طـــرف پاکســـتانی فقط 2۰۰ کامیـــون را بپذیـــرد، اولین چیزی 
که شـــکل می گیرد صف اســـت. سفیر پاکســـتان در جمهوری 
اســـلامی ایران در گفت و گویـــی کوتاه با خبرنـــگار »ایران« حل 
مســـأله ریمدان و ســـایر گذرگاه های مرزی و گمرکی مشـــترک 

ایران و پاکســـتان را در دیپلماســـی می داند. 
»عمـــران احمد صدیقی« با اشـــاره بـــه ظرفیت های گســـترده 
اقتصادی دو کشـــور، بر ضرورت توســـعه همکاری هـــای تجاری، 
ســـرمایه گذاری، فرهنگی و مردمی میان ایران و پاکستان تأکید 
کرد و گفت:»دو کشـــور در ســـال های اخیر روند رو به رشدی در 
زمینه همکاری های تجاری، ســـرمایه گذاری و تسهیل مراودات 
اقتصادی داشته اند و پاکســـتان مصمم است این روند را بیش 
از پیـــش تقویت کنـــد.« وی با اشـــاره به اهمیت روابـــط ایران و 
پاکستان خاطرنشان کرد:»توســـعه مناسبات دو کشور نیازمند 
اســـتفاده از ظرفیت های موجود در بخش های مختلف اســـت 
و پاکســـتان آمادگی دارد در این مســـیر همکاری هـــای خود را با 
جمهوری اســـلامی ایران گســـترش دهد.« ســـفیر پاکستان در 
جمهوری اســـلامی ایـــران با اشـــاره به ظرفیت هـــای موجود در 
مرز میرجاوه، بر ضرورت اســـتفاده بیشـــتر از ظرفیت های این 
مرز بـــرای افزایش مبادلات تجـــاری میان دو کشـــور تأکید کرد 
و توســـعه زیرســـاخت های مـــرزی را از الزامات تحقـــق اهداف 
تجـــاری ایران و پاکســـتان دانســـت. صدیقی همچنیـــن بر رفع 
موانع حمل ونقل و تسهیل تجارت مرزی تأکید کرد و گفت:»با 
تقویت زیرساخت ها و افزایش هماهنگی میان دستگاه های دو 
کشـــور، می توان ظرفیت مبادلات تجاری ایران و پاکســـتان را به 

شـــکل قابل توجهی افزایش داد.«

غافلگیری‌طرح‌"گمرک‌مدرن"
»غلامرضا بلوطی میرزا«، ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان، 
دربـــاره وضعیت ریمدان می گویـــد: »پیش از عیـــد، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی موضوع راه انـــدازی »گمرک مدرن« را مطرح 
کـــرده و ریمدان به عنوان یکی از پایلوت هـــای اجرای این طرح 
در نظـــر گرفته شـــده بـــود.« به گفتـــه او، برای تبدیـــل ریمدان 
به گمـــرک مدرن، برنامـــه ای زمـــان دار پیش بینی شـــده و قرار 
بود این طـــرح با ظرفیت اولیـــه حدود 1۰۰ دســـتگاه کامیون در 
روز آغاز شـــود تـــا در جریان بهره بـــرداری، ایرادات و مشـــکلات 
احتمالی شناســـایی و برطرف شـــود. امـــا شـــرایط آن گونه که 

برنامه ریزی شـــده بـــود، پیش نرفت.

وقتی‌بار‌بنادر‌به‌سمت‌مرزها‌آمد
بلوطی میـــرزا می گویـــد: »با وقـــوع جنگ و تشـــدید تحریم ها، 
حجـــم صـــادرات کالا از طریـــق بنـــادر جنوبی کشـــور از جمله 
شهید بهشـــتی چابهار، شهید رجایی بندرعباس و بنادر بوشهر 
کاهش یافت و بخشـــی از بار صادراتی به سمت مرزهای زمینی 
منتقـــل شـــد. نتیجه ایـــن تغییـــر، افزایـــش قابل توجـــه تردد 
کامیون ها در ریمدان بود؛ به گونـــه ای که تردد روزانه از ظرفیت 
پیش بینی شـــده حدود 15۰ تا 2۰۰ دســـتگاه به حدود ۶۰۰، 7۰۰ و 
حتی ۸۰۰ دستگاه در روز رسید. این افزایش ناگهانی، مشکلات 
زیرساختی موجود را تشـــدید کرد. زیرساخت هایی که پیش از 
این نیز با مشـــکلاتی مواجه بودند، حالا باید پاســـخگوی چند 

برابر شـــدن حجم تردد باشند.«

‌زیرساخت‌هایی‌که‌دیگر‌با‌حجم‌تردد‌
همخوان‌نیستند

بـــه گفته ناظر گمرکات سیســـتان و بلوچســـتان، افزایش تردد 
کامیون هـــا برنامه های منطقه آزاد برای توســـعه زیرســـاخت ها 

را نیـــز با چالش مواجه کرده اســـت. برای نمونـــه، حتی اجرای 
عملیات زیرســـازی یا آســـفالت یک خیابان در محـــدوده مرز، 
بـــه دلیل حجم بـــالای تردد کامیون ها با مشـــکل مواجه شـــده 
و رونـــد اجرای طرح هـــای عمرانی را کند کرده اســـت. در واقع، 
مســـأله فقط افزایـــش تعداد کامیون ها نیســـت؛ هـــر کامیون، 
فشار بیشـــتری بر جاده، پارکینگ، پایانه و سایر زیرساخت های 
موجـــود وارد می کنـــد و همیـــن موضوع فاصله میـــان ظرفیت 

فعلی و حجم واقعی تردد را بیشـــتر کرده اســـت.

صفی‌که‌از‌سامانه‌شروع‌می‌شود
 در کنار مشـــکلات زیرســـاختی، ســـامانه نوبت دهی پایانه های 
مرزی نیز به یکی از چالش های رانندگان تبدیل شـــده اســـت.

بلوطی میرزا می گویـــد: »زمانی که راننـــده از گمرک مبدأ خارج 
می شـــود، برای او »پته عبور« صادر می شـــود که معمولاً مهلتی 
حدود ۴ تا ۶ روز برای رســـیدن به مقصد، از جمله مرز ریمدان، 
در نظر گرفته شـــده اســـت. اما در ســـامانه نوبت دهی، ممکن 
اســـت نوبت راننده 1۰ یـــا 15 روز بعد تعیین شـــود یا حتی تعداد 
زیـــادی خـــودرو، برای مثـــال هزار دســـتگاه، در صـــف انتظار او 
قرار داشـــته باشند. اینجاســـت که یک تناقض شکل می گیرد؛ 
اســـناد حمل، راننـــده را ملـــزم به رســـیدن در یک بـــازه زمانی 
مشـــخص می کند، اما ســـامانه نوبت دهی ممکن اســـت زمانی 

بســـیار طولانی تر برای ورود او به مـــرز تعیین کند.«

راننده‌میان‌دو‌انتخاب‌دشوار
اگـــر راننده زودتر حرکت کند و خود را به ریمدان برســـاند، باید 
چندین روز در پایانه هـــای موجود منتظر بماند؛ پایانه هایی که 
بـــه گفته بلوطی میرزا، امکانات و ظرفیت محـــدودی دارند. اگر 
هم حرکـــت خود را تـــا زمان نوبت بـــه تأخیر بینـــدازد، ممکن 
اســـت پس از پایان مهلت منـــدرج در پته عبور به مرز برســـد. 
در چنیـــن شـــرایطی، اگر راننـــده پـــس از 15 یا حتـــی 2۰ روز به 
مقصد برســـد، ممکن است هنگام کنترل توســـط پلیس راه یا 
مأمـــوران انتظامی، به دلیل تأخیر نســـبت به تاریخ درج شـــده 
در پته عبور با مشـــکل مواجه شـــود و حتی ظن قاچاق متوجه 
محموله او شـــود. به این ترتیب، راننده در عمل میان دو گزینه 
دشـــوار قرار می گیـــرد؛ یا بایـــد زودتر حرکـــت کنـــد و روزها در 
پایانه های کم امکانـــات منتظر بماند یا با تأخیـــر حرکت کند و 
خطر مواجه شدن با مشـــکل در کنترل های جاده ای را بپذیرد.

گره‌ریمدان‌نیازمند‌هماهنگی‌چند‌دستگاه‌است
از نـــگاه ناظـــر گمـــرکات سیســـتان و بلوچســـتان، حـــل ایـــن 
مشـــکل صرفـــاً بـــا افزایـــش ظرفیت یـــک بخـــش امکان پذیر 
نیســـت و ســـامانه نوبت دهی، گمرک مبـــدأ، پایانه های مرزی 
و دســـتگاه های انتظامـــی باید به شـــکلی هماهنگ عمل کنند 
تـــا زمان نوبت کامیون هـــا با مهلت قانونـــی پته عبور همخوانی 

داشـــته باشد.
ریمدان حـــالا در نقطه ای قرار گرفته که طـــرح »گمرک مدرن« 
باید همزمان با افزایش چندبرابری تردد کامیون ها، مشـــکلات 
زیرســـاختی و چالش های مربوط به نوبت دهی و اســـناد حمل 
را مدیریـــت کنـــد؛ چالشـــی که حـــل آن، بیش از هـــر چیز، به 
هماهنگی میان ظرفیت واقعی مـــرز و فرآیندهایی که کامیون 

را از گمـــرک مبدأ تـــا خروج از مرز هدایت می کننـــد، نیاز دارد.
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گزارش

شیما جهان بخش
گروه ایران زمین
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اجتماعی

گره گشایی از یک پارادوکس ترافیک شهری

پافشاری بر 
رفتارهای 

سلبی نه تنها 
از میزان 

استفاده از 
این وسیله 

نکاسته، 
بلکه بخش 

قابل توجهی 
از شهروندان 

را به سمت 
رانندگی در 

ج از  خار
چارچوب 

قانون، 
محرومیت از 

آموزش های 
پایه و مواجهه 

با خطرات 
حقوقی و مالی 

سوق داده 
است

حقوق، سیاست گذاری و واقعیت های 
اجتماعی موتورسواری بانوان

 
ترافیـــک فزاینـــده  اقتصـــادی،  تحـــولات 
کلان شـــهرها و شـــیوع فناوری هـــای نوین 
حمل ونقـــل، از جمله موتورســـیکلت های 
با طراحی جدید، الگوی رفت وآمد شـــهری 
را به شـــدت تغییر داده است. دراین میان، 
مســـأله رانندگی موتورسیکلت توسط زنان 
در ایـــران از یک مســـأله رفاهی-شـــهری به 
یـــک چالش پیچیـــده حقوقـــی، اجتماعی 
و سیاســـت گذاری تبدیـــل شـــده اســـت. 
ایـــن یادداشـــت بـــا تحلیـــل نـــص قوانین 
موجود، نقد خوانش هـــای انقباضی اداری 
و ارزیابی آســـیب های ناشـــی از بلاتکلیفی 
حقوقـــی نشـــان می دهـــد کـــه حـــل ایـــن 
مســـأله مســـتلزم عبور از الگـــوی »حذف 
کاربـــر براســـاس جنســـیت« و حرکـــت به 
ســـمت »حکمرانـــی بـــر پایـــه صلاحیت و 

قانون مندی« اســـت.
 ۱. تغییر زیست شهری

و بروز یک تناقض ساختاری
در الگوهـــای ســـنتی مدیریـــت شـــهری، 
موتورســـیکلت عمدتاً به عنوان وســـیله ای 
کاری، جابه جایـــی بـــار یـــا ابـــزاری صرفـــاً 
مردانـــه تعریف می شـــد. اما طـــی دو دهه 
اخیر، فشـــارهای ناشـــی از تورم اقتصادی، 
افزایـــش سرســـام آور هزینه های ســـوخت 
نفـــوذ  ضریـــب  و  خـــودرو  اســـتهلاک  و 
بـــالای ترافیـــک در کلان شـــهرها، عملکرد 
ایـــن وســـیله را تغییـــر داده اســـت. ظهور 
موتورســـیکلت های روزآمـــد بـــا پیمایـــش 
آســـان و بـــدون دنـــده، ایـــن وســـیله را به 
گزینـــه ای کاربـــردی بـــرای جابه جایی های 
کوتـــاه و میان مدت شـــهری تبدیـــل کرده 

. ست ا
در این بســـتر جدید، نگاه ســـنتی که زن را 

صرفاً در نقش »سرنشـــین« یا ترک نشـــین 
د  متعـــد ی  لش هـــا چا بـــا   ، یـــرد می پذ
اجتماعـــی و ایمنـــی مواجه شـــده اســـت:

چالش هـــای امنیتی و اخلاقی: برای بخش 
بزرگی از زنان، اســـتفاده از موتورســـیکلت 
بـــر تـــرک  به عنـــوان مســـافر و نشســـتن 
رانندگان ناشـــناس به هیچ وجـــه انتخابی 

مطلـــوب و دارای امنیت خاطر نیســـت.
تناقض در سیاست گذاری: پذیرش حضور 
زن به عنـــوان سرنشـــین، کـــه اتفاقـــاً بـــه 
دلیل عدم کنترل بر وســـیله در تصادفات 
در معـــرض آســـیب بیشـــتری قـــرار دارد، 
و هم زمـــان ممنوعیـــت یـــا عـــدم صـــدور 
گواهینامه بـــرای رانندگـــی او، یک تناقض 
صریـــح در منطـــق ایمنی و حقوق شـــهری 
اســـت. اگر حضور زن روی موتورسیکلت از 
نظر زیست شـــهری پذیرفته شـــده اســـت، 
ســـلب اختیار رانندگی و کنترل وســـیله از 

او، مبنـــای کارشناســـی ندارد.
 ۲. تحلیل حقوقی؛ از سکوت قانون 

تا برداشت محدودکننده اداری
یکـــی از بزرگ تریـــن مغالطه هـــای رایـــج 
در ســـال های اخیـــر، ادعـــای »غیرقانونی 
بـــودن موتورســـواری زنـــان« بوده اســـت. 
در نظـــام حقوقی ایـــران، بر اســـاس اصل 
قانونی بـــودن جرایـــم و مجازات ها و اصل 

۳۶ قانون اساســـی:
هیچ یـــک  ر  د  : ی ر نـــگا جرم ا م  عـــد  
یـــا  اســـلامی  قانـــون مجـــازات  مـــواد  از 
قوانیـــن راهنمایـــی و رانندگـــی، رانندگـــی 
موتورســـیکلت توســـط زنـــان جرم انگاری 
نشـــده و برای آن مجازاتی تعیین نگردیده 

. ست ا
  قوانیـــن عـــام رانندگـــی: طبـــق قوانین 
عام راهنمایـــی و رانندگی، هر شـــهروندی 
کـــه قصـــد دارد بـــا وســـیله نقلیـــه موتوری 
در معابـــر عمومـــی حرکت کنـــد، ملزم به 
اخـــذ گواهینامـــه اســـت و ضوابـــط احـــراز 
صلاحیت، مانند ســـن، ســـلامت جسمی 
و روانـــی و قبولـــی در آزمون، شـــمول عام 

دارند.
ریشـــه گره حقوقی، تبصره مـــاده ۲۰ قانون 

رســـیدگی بـــه تخلفـــات رانندگـــی مصوب 
۱۳۸۹ اســـت. در ایـــن تبصره آمده اســـت: 
»صدور گواهینامه رانندگی موتورســـیکلت 
بـــرای مـــردان برعهـــده نیـــروی انتظامـــی 

» . ست ا
از منظر حقوقی، دو برداشـــت از این تبصره 
شـــکل گرفت: برداشـــت حقوقی مبتنی بر 
اصـــول فقهـــی و حقوقی: مفـــاد این تبصره 
در مقـــام تعییـــن مرجـــع ذی صـــلاح برای 
بخشـــی از مخاطبان اســـت و نافی شمول 
قوانین و مقررات عام نســـبت به ســـایرین 
نیســـت. در موازین حقوقی و فقهی، عدم 
ذکر یک گـــروه در یک حکم خاص اجرایی، 
بـــه معنای ســـلب حق یا ایجـــاد ممنوعیت 
جدید نیســـت، بلکـــه امور آنـــان همچنان 
تابـــع اصل عـــدم حظـــر و قواعـــد عمومی 
جـــاری در کشـــور اداره می شـــود. بنابراین، 
هرگونـــه محدودیـــت نیازمند نـــص صریح 
قانونـــی اســـت و امـــور جـــاری بـــر اســـاس 

مقـــررات و ضوابـــط عام ادامـــه می یابد.
برداشـــت اداری-انقباضی: دستگاه اجرایی 
ســـکوت قانـــون را بـــه معنای عـــدم صدور 
مجـــوز تفســـیر کـــرد و از طراحـــی فرآینـــد 
آزمـــون و صـــدور گواهینامـــه بـــرای زنـــان 

امتنـــاع ورزید.
نتیجـــه ایـــن خوانـــش انقباضـــی، ایجـــاد 
یک »خـــأ اجرایی« بـــود که به نادرســـتی 
در افـــکار عمومـــی به عنـــوان »ممنوعیت 
قانونـــی« جا افتاد. این امر در حالی اســـت 
که براســـاس مـــواد ۱ و ۲ آیین نامـــه صدور 
انـــواع گواهینامه هـــای رانندگـــی مصـــوب 
۱۳۹۰ نیـــز هیچ گونـــه ممنوعیـــت ناظـــر به 
جنســـیت متقاضـــی ذکر نشـــده و در صدر 
ماده ۱ از عبارت »هرکس« اســـتفاده شـــده 
و در ادامـــه مـــاده ۲ نیـــز، به رغـــم تأکید بر 
سن و ســـلامت جســـمی و روانی، اشاره ای 
به مرد یا زن بودن متقاضی نشـــده اســـت.

علاوه بر این، براســـاس قانون اصلاح ماده 
۲۲ قانـــون حمل ونقـــل و عبـــور کالاهـــای 
خارجی از قلمرو جمهوری اســـلامی ایران، 
مســـئولیت صدور گواهینامـــه رانندگی در 
قلمـــرو جمهوری اســـلامی ایـــران بر عهده 

نیـــروی انتظامـــی جمهوری اســـلامی ایران 
اســـت و در مـــاده مذکـــور به صـــورت عام و 
مطلق بـــه مســـئولیت نیـــروی انتظامی در 
صـــدور گواهینامـــه رانندگی تصریح شـــده 
و مقیـــد به نوع وســـیله نقلیه و جنســـیت 

متقاضی نیســـت.
به این ترتیـــب، صدور هرگونـــه گواهینامه 
بـــرای همـــه متقاضیـــان برعهـــده نیـــروی 

انتظامی اســـت.
 ۳. پیامدهای اجتماعی، اقتصادی

و حقوقی تداوم بلاتکلیفی
خـــودداری از صـــدور گواهینامـــه، مانـــع از 
موتورســـواری زنان در ســـطح شـــهرها نشد، 
بلکه صرفاً رونـــد آن را از مدار »قانون مندی« 
خارج کرد. این بلاتکلیفی تبعات ســـنگینی 

به همراه داشـــته اســـت.
از  پیامـــد مســـتقیم چرخـــه محرومیـــت 
ثبت نـــام و آزمـــون گواهینامـــه، چیـــزی جز 
ســـوق دادن شهروندان به ســـمت رانندگی 
بدون گواهینامه نیســـت؛ وضعیتی آسیب زا 
کـــه هنـــگام وقـــوع حـــوادث، خانواده ها را 
بـــا تحمیـــل تعهـــدات مالـــی ســـنگین و 
بحران هـــای پیچیده حقوقـــی در مواجهه با 
خسارت دیدگان و مطالبه شرکت های بیمه 

روبه رو می ســـازد.

خأ پوشـــش بیمـــه ای: شـــرکت های بیمه 
طبـــق قوانیـــن جـــاری، در صـــورت وقـــوع 
تصادف و نداشـــتن گواهینامـــه مجاز، پس 
از پرداخت خســـارت یا دیه، وارد فرآیندهای 
بازیافـــت خســـارت می شـــوند. ایـــن امـــر، 
خانواده های آســـیب دیده را بـــا بحران های 
شـــدید مالی و پرونده هـــای پیچیده قضایی 

مواجه می ســـازد.
در مـــوارد فقـــدان بیمه نامـــه نیـــز صندوق 
می کنـــد  تـــلاش  نـــی  بد ی  خســـارت ها
زیان دیـــده بـــدون جبـــران خســـارت باقی 
نماند، امـــا هزینه ای کـــه در شـــرایط عادی 
می توانســـت از مســـیر بیمه مدیریت شود، 
به منابع عمومی صندوق منتقل می شـــود.

کاهش نظارت پذیری: وقتی راننده ای امکان 
دریافـــت گواهینامـــه نـــدارد، از فرآیندهای 
آموزش رســـمی، ثبت اطلاعات در ســـامانه 
راهـــور و اعمـــال جریمه های هوشـــمند نیز 
بیرون می مانـــد. در نتیجـــه، نظارت پذیری 
رفتـــار ترافیکی او به شـــدت کاهش می یابد.

 ۴. مصوبه هشتم بهمن ۱۴۰۴؛ گامی
 برای رفع خلأ اجرایی و افزایش ایمنی

دولـــت بـــا درک پیامدهـــای آســـیب زای این 
خـــأ حقوقـــی، در هشـــتم بهمن مـــاه ۱۴۰۴ 
مصوبـــه ای را بـــه تصویب رســـاند کـــه گامی 

مهم برای خروج از بلاتکلیفی چندین ســـاله 
و ایجـــاد ســـازوکار اجرایی آمـــوزش، آزمون و 
صـــدور گواهینامه بـــود. این مصوبـــه فراجا 
را مکلـــف کـــرد تـــا بـــا به کارگیـــری مربیان و 
افســـران توانمند، ســـازوکار آموزش و صدور 

گواهینامـــه را فراهم ســـازد.
هم زمـــان، متولیـــان صنعتـــی مکلـــف بـــه 
ارتقای اســـتانداردهای فنـــی، از جمله الزام 
ترمـــز ABS و عرضـــه کلاه ایمنی اســـتاندارد 
همراه موتورســـیکلت های برقی، شدند. این 
مصوبه نشـــان داد که حل مسائل اجتماعی 
مســـتلزم پذیرش واقعیت، رسمیت بخشی 

قانونـــی و نظارت افزایی اســـت.
ممنوعیت یـــا ایجـــاد مانـــع اداری در صدور 
گواهینامه برای زنـــان، نه تنها ایمنی جامعه 
را ارتقا نداده، بلکه حوزه حمل ونقل شـــهری 
را بـــا انبوهـــی از راننـــدگان فاقـــد گواهینامه 
و آســـیب پذیر در برابـــر مخاطـــرات حقوقی 
مواجه کرده اســـت. این بلاتکلیفی می تواند 
یـــک زنجیره آســـیب اجتماعـــی و اقتصادی 
ایجـــاد کنـــد: وقتـــی ســـازوکار قانونـــی برای 
ثبت نام و اخذ آزمون وجود نداشـــته باشد، 
رانندگی بـــدون گواهینامه به امـــری ناگزیر 

بدل می شـــود.
از  پیامـــد مســـتقیم چرخـــه محرومیـــت 

ثبت نـــام و آزمـــون گواهینامه، ســـوق یافتن 
بخشی از تقاضای موجود به سمت رانندگی 
بدون گواهینامه اســـت؛ وضعیتی آســـیب زا 
که در صـــورت وقوع حادثـــه می تواند راننده 
مسبب را با مسئولیت مالی سنگینی مواجه 
کند. در چنین شـــرایطی، بیمه گر خســـارت 
زیان دیده شخص ثالث را پرداخت می کند، 
اما مطابـــق قانـــون می تواند بـــرای بازیافت 
تمام یـــا بخشـــی از وجوه پرداخت شـــده به 

راننـــده فاقد گواهینامـــه مراجعه کند.
 ۵. از محدودیت اداری 

به حکمرانی صلاحیت محور
جمع بنـــدی تحـــولات حقوقـــی، رفتـــاری و 
اقتصادی نشـــان می دهد که مسأله رانندگی 
موتورسیکلت توســـط زنان، با سیاست های 
قابـــل  اداری  بی توجهـــی  یـــا  انقباضـــی 
چشم پوشی نیست. پافشـــاری بر رفتارهای 
ســـلبی نه تنهـــا از میـــزان اســـتفاده از ایـــن 
وسیله نکاســـته، بلکه بخش قابل توجهی از 
شهروندان را به ســـمت رانندگی در خارج از 
چارچوب قانـــون، محرومیت از آموزش های 
پایـــه و مواجهه بـــا خطرات حقوقـــی و مالی 

ســـوق داده است.
مصوبـــه بهمن مـــاه ۱۴۰۴ نقطه عطفـــی در 
اصـــلاح ایـــن روند بـــه شـــمار مـــی رود، چرا 
کـــه راهـــکار مدیریـــت ترافیـــک شـــهری را 
از »حـــذف کاربـــر براســـاس جنســـیت« به 
»ارزیابی صلاحیت فنـــی و فردی« تغییر داد. 
برای دستیابی به ترافیکی ایمن، قانون مند 
و عادلانـــه، پیگیـــری ســـه اولویـــت اجرایی 

ضروری اســـت:
تســـریع در عملیاتی سازی ســـامانه ثبت نام 
و آمـــوزش: فراهم ســـازی زیرســـاخت های 
آمـــوزش رســـمی و آزمـــون مهارتـــی زیر نظر 
مربیـــان متخصص، تـــا تمامی شـــهروندان 
مشـــمول بـــدون پیچیدگی هـــای اداری وارد 

چرخه قانونی شـــوند.
ایمنـــی:  و  فنـــی  اســـتانداردهای  الـــزام 
اجبـــاری  و  جانبـــی  تجهیـــزات  ارتقـــای 
شـــدن اســـتانداردهای ایمنی، ماننـــد ترمز 
ABS و کلاه ایمنـــی اســـتاندارد، بـــرای کلیـــه 
موتورســـیکلت های تولیـــدی و وارداتـــی.
یکسان ســـازی نظـــارت و اعمـــال قانـــون: 
اجـــرای دقیق مقررات راهنمایـــی و رانندگی 
و پایـــش رفتارهای ترافیکی بـــدون توجه به 
جنســـیت راننده، بـــا هدف نهادینه ســـازی 

ایمنی شـــهری.
در نهایت، تحقق حمل ونقل شـــهری پایدار 
و ایمـــن، نیازمنـــد پذیـــرش واقعیت هـــای 
اجتماعـــی و جایگزینی معیارهـــای مهارتی و 

قانونی در سیاســـت گذاری اســـت.

نرجس ابوالقاسمی
معاون بررسی های راهبردی معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

دیدگاه



7 اقتصادیچهارشنبه   18 شهریور 1405  شماره 9118

چالش 
بلندمدت 
کشورهای 

خلیج فارس 
صرفاً بازسازی 

پالایشگاه ها، 
فرودگاه ها 

یا مراکز 
گردشگری 

نیست. مسأله 
اساسی، 

بازگرداندن 
اعتماد در 

داخل و خارج 
منطقه است

6 مـــاه تنـــش نظامـــی در منطقـــه خلیج 
فـــارس نشـــان داد برخـــورداری از ذخایـــر 
عظیم نفت و گاز به تنهایی تضمین کننده 
امنیـــت اقتصادی نیســـت و آنچـــه اکنون 
آینده اقتصادهای خلیج فـــارس را تعیین 
می کند، توان آنها برای حفظ مســـیرهای 
صادراتـــی، حفاظـــت از زیرســـاخت های 
حیاتی و بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران، 

گردشگران و نیروی کار خارجی است.
ثروت افسانه ای کشورهای حاشیه خلیج 
فارس برای دهه ها بر یک پیش فرض مهم 
اســـتوار بود: اینکه ثبات منطقـــه ای ادامه 
خواهد یافت و حتی در دوره های پرتنش، 
جریان نفت، گاز، سرمایه، گردشگر و نیروی 
کار با اختلالی جدی مواجه نخواهد شـــد. 
6 ماه جنگ، این اطمینان را متزلزل کرده و 
یکی از ضعف های اساسی الگوی توسعه این 

کشورها را آشکار ساخته است.
تولیـــد نفـــت و گاز تنهـــا نیمـــی از معادله 
اقتصادهـــای منطقه اســـت. نیمـــه دیگر، 
امکان انتقال مطمئن انرژی بـــه بازارهای 
جهانی و تداوم فعالیت زیرســـاخت هایی 
است که اقتصاد مدرن خلیج فارس بر آنها 
بنا شده است. بنادر، فرودگاه ها، شبکه های 
برق، تأسیسات آب شیرین کن، مراکز مالی 
و قطب های گردشـــگری، همگی در برابر 

تنش های فراگیر منطقه ای آسیب پذیرند.
بخش انـــرژی بیـــش از دیگـــر حوزه ها در 
معرض این مخاطـــرات قـــرار دارد. تعمیر 
تأسیســـات نفت و گاز آسیب دیده ممکن 
اســـت ماه ها زمان ببرد، اما حتی بازگشت 
تولید نیـــز لزوماً بـــه معنای پایـــان بحران 
نیست. چالش مهم تر، احیای این اطمینان 
است که نفت و گاز تولیدشـــده در خلیج 
فارس می تواند بدون وقفه و از مسیرهایی 

قابل اتکا به مشتریان جهانی برسد.
هر یک از 6 عضو شـــورای همکاری خلیج 
فارس از موقعیت متفاوتـــی وارد این دوره 
تازه شده اند. قطر، کویت و بحرین به دلیل 
وابستگی بیشتر به مسیرهای دریایی داخل 
خلیج فارس و تنگه هرمز، آســـیب پذیری 
بیشـــتری دارنـــد. در مقابـــل، عربســـتان 
ســـعودی به خـــط لوله شـــرق بـــه غرب و 
دسترســـی به دریای ســـرخ متکی است و 
امـــارات متحـــده عربی نیز از زیرســـاخت 
ج از تنگه هرمز  صادراتی فجیـــره در خـــار
بهره می برد. عمان نیز به دلیل قرارگرفتن 
بخش عمده زیرساخت های صادراتی اش 
در خـــارج از این گذرگاه، شـــرایط نســـبتاً 
امن تری دارد.کشـــورهای منطقـــه اکنون 
برای افزایش تاب آوری اقتصـــادی خود به 
دنبال ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات، 
توســـعه تولید انـــرژی در خـــارج از مرزها، 
تقویت ذخایـــر راهبردی و پراکنده ســـازی 
زیرســـاخت های حیاتـــی هســـتند. با این  
حال، بازگرداندن اعتماد ســـرمایه گذاران 

ممکن است دشوارتر و زمان برتر از بازسازی 
تأسیسات آسیب دیده باشد.

نفت هست
مسیر مطمئن صادرات چطور؟

جیم کرین، پژوهشگر مطالعات انرژی در 
مؤسســـه سیاســـت عمومی بیکر دانشگاه 
رایس، معتقد اســـت جنگ یـــک واقعیت 
بنیادین را تغییر نمی دهد: ذخایر عظیم و 
کم هزینه نفت و گاز خلیج فارس همچنان 
در زمره ســـودآورترین منابع انرژی جهان 
قـــرار دارنـــد. او توضیح می دهـــد: »جنگ 
این واقعیت را تغییر نمی دهـــد که ذخایر 
عظیم و کم هزینه نفت و گاز خلیج فارس، 
ســـودآورترین ذخایر جهان هســـتند؛ اما 
به ســـرمایه گذاران، از جمله شرکت های 
ملی نفـــت منطقـــه، یـــادآوری می کند که 
ممکن اســـت انتقال محموله های آنها به 
بازار با مانع مواجه شود.«  به گفته کرین، 
توانایی ایران برای انســـداد تـــردد در تنگه 
هرمز، لایـــه ای تازه از ریســـک سیاســـی را 
وارد محاســـبات بـــازار انرژی کرده اســـت. 
این شـــرایط می توانـــد ســـرمایه گذاری در 
برزیـــل،  الجزایـــر،  ماننـــد  کشـــورهایی 
موزامبیـــک و ایـــالات متحـــده را جذاب تر 
کنـــد. تولیدکنندگانی که برای دسترســـی 
به آب هـــای آزاد بـــا گلوگاهی مشـــابه هرمز 
مواجه نیســـتند. از ایـــن  رو، مزیت رقابتی 
تولیدکننـــدگان خلیج فـــارس دیگر صرفاً 
با میـــزان ذخایر یا هزینه پایین اســـتخراج 
سنجیده نمی شود. امنیت تأسیسات، تنوع 
مسیرهای صادراتی و امکان تحویل بدون 
وقفه محموله ها نیز به عواملی تعیین کننده 

تبدیل شده اند.

 گردشگری و بازگشایی 
آسان تر از بازسازی اعتماد

گردشـــگری و هوانـــوردی با نـــوع متفاوتی 
از بحـــران مواجـــه شـــده اند. فرودگاه ها را 
می توان بازگشـــایی کرد، پروازها را از ســـر 

گرفت و بـــا کاهش قیمت یا ارائه مشـــوق، 
مســـافران را دوباره به منطقه کشـــاند. اما 
احیـــای اعتبـــار خلیـــج فـــارس به عنوان 
مقصدی امن، باثبـــات و قابل پیش بینی، 

به مراتب دشوارتر خواهد بود.
دوبـــی، ابوظبـــی و دوحه طـــی چند دهه 
موقعیـــت جغرافیایی خـــود را بـــه مزیتی 
اقتصـــادی تبدیـــل کردنـــد. فرودگاه های 
پرتردد، شبکه گســـترده پروازی، هتل های 
بین المللـــی، خدمـــات تجـــاری و محیط 
نسبتاً باثبات برای مســـافران و مهاجران، 
این شهرها را به مراکز ارتباطی میان آسیا، 
اروپا و آفریقا تبدیل کـــرده بود، اما جنگ، 
پیش فـــرض مصون بـــودن ایـــن مراکـــز از 
بی ثباتی های منطقه ای را به چالش کشیده 
است. در ماه های اول جنگ تحمیلی آمریکا 
و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تقاضا برای 
هتل های دوبی به شـــدت کاهش یافت و 
صنعت گردشگری این شهر تنها در تابستان 
توانست بخشی از وضعیت پیشین خود را 
بازیابـــد. فقط در هفتـــه اول جنگ، بیش 
از ۸۰ هـــزار رزرو هتل در دوبی لغو شـــد و 
هتل های سراســـر منطقه برای جلوگیری 
از خالی ماندن اتاق ها، قیمت های خود را 
کاهش دادند. کشورهای خلیج فارس برای 
احیای این بخش، مشـــوق های مسافرتی 
و تســـهیلات تازه ویزایی در نظر گرفته اند. 
با این  حال، جوزف کچیچیان، پژوهشـــگر 
ارشـــد مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی 
ملک فیصل در ریاض، نتیجه این اقدامات 

را متفاوت و نامتوازن ارزیابی می کند.
به گفته او، اعتبار منطقه به عنوان مقصدی 
امـــن و قابـــل اعتماد بـــرای گردشـــگران، 
کســـب وکارها و نیروی کار مهاجر، احتمالاً 
تنهـــا پـــس از پایان جنـــگ به طـــور کامل 
بازسازی خواهد شد. راب گایست پینفولد، 
اســـتاد امنیت بین الملـــل در کینگز کالج 
لندن نیز تأکید می کند که مســـأله اصلی، 
برداشت عمومی از امنیت منطقه است. به 
باور او، بازگرداندن اعتماد مصرف کنندگان 

برای کشورهای خلیج فارس مسیری دشوار 
و فرسایشی خواهد بود. او می گوید: »این 
یکی از دلایلی است که کشـــورهای خلیج 
فارس تا این اندازه خواهان دستیابی آمریکا 
و ایران به توافق هســـتند؛ حتی اگر چنین 
توافقی به شـــروط ایران نزدیک باشـــد. تا 
زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، احیای 

کامل اقتصادی ممکن نخواهد بود.«
 در نهایـــت، نـــه تبلیغـــات و تخفیف های 
دوره ای  سپری شـــدن  بلکـــه  گســـترده، 
پایدار بـــدون حمله، بسته شـــدن حریم 
هوایی یا اختلال ناگهانی می تواند اعتماد 
را بازگردانـــد. گردشـــگران، شـــرکت های 
چندملیتی، بیمه گران و نیروی کار مهاجر 
باید دوباره اطمینان پیدا کنند که فعالیت 
و زندگی در منطقه با خطر دائمی اختلال 

مواجه نیست.

 حلقه حساس 
اقتصادهای خلیج فارس

وابستگی شدید کشـــورهای خلیج فارس 
به نیـــروی کار مهاجـــر، بخش دیگـــری از 
آسیب پذیری اقتصادی آنهاست. آندریاس 
کریگ، دانشـــیار گروه مطالعـــات دفاعی 
کینگز کالج لندن، می گوید:» این اقتصادها 
برای ادامه فعالیت خود به جذب مدیران، 
مهندســـان و متخصصـــان بین المللـــی 
وابســـته اند. نیروی کار متخصص ممکن 
اســـت در برابر دریافت حقوق بالا، بخشی 
از ریســـک ژئوپلتیکـــی منطقـــه را بپذیرد؛ 
اما این تحمل حد و مـــرزی دارد. هنگامی 
کـــه تحصیل فرزنـــدان، امنیـــت خانواده، 
دسترســـی بـــه پروازهـــای بین المللـــی یا 
خدمات اساســـی بـــا ابهام مواجه شـــود، 
جذابیت درآمد بالا نیز کاهش می یابد. این 
مســـأله بویژه برای امارات، قطر و بحرین 
اهمیـــت دارد. کشـــورهایی کـــه جمعیت 
مهاجر در ساختار بازار کار و فعالیت بخش 
خصوصی آنها نقشی اساسی ایفا می کند. 
زیرا خـــروج گســـترده نیروهای متخصص 

اقتصاد جهان

نه تنها هزینه بنگاه هـــا را افزایش می دهد، 
بلکـــه می تواند اجـــرای پروژه هـــای بزرگ 

توسعه ای را نیز با تأخیر مواجه کند.«

 تبدیل بحران به مزیت راهبردی
در میان اعضای شـــورای همـــکاری خلیج 
فـــارس، عربســـتان ســـعودی از ظرفیت 
بیشتری برای تبدیل بحران به یک مزیت 
راهبردی برخوردار است. وسعت سرزمینی، 
عمـــق جغرافیایی، دسترســـی بـــه دریای 
خ و وجود خط لوله شـــرق به غرب،  ســـر
گزینه هایی را در اختیار ریـــاض قرار داده 

که بیشتر همسایگانش فاقد آن هستند.
خط لوله شرق به غرب به عربستان امکان 
می دهد بخشـــی از نفت خود را از میادین 
شرقی به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ 
منتقل کند و وابســـتگی صادراتی خود به 

تنگه هرمز را کاهش دهد.
با ایـــن  حـــال، ریاض بـــا یک تـــوازن مالی 
دشوار روبه رو اســـت. اجرای »چشم انداز 
۲۰۳۰« و کاهـــش وابســـتگی اقتصـــاد بـــه 
نفت، به ســـرمایه گذاری عظیم نیاز دارد. 
همزمان، هزینه هـــای دفاعی، حفاظت از 
زیرساخت ها و افزایش تاب آوری اقتصادی 

نیز برای این کشور افزایش یافته است.
نتیجـــه احتمالـــی، بازنگـــری در اولویـــت 
پروژه ها خواهد بود. طرح هایی که ارزش 
اقتصادی یـــا اهمیت راهبردی بیشـــتری 
دارنـــد، احتمالاً ادامه خواهنـــد یافت؛ اما 
ممکن اســـت برخی پروژه های نمایشی و 
پرهزینه بـــه تعویق بیفتند یا در مقیاســـی 
کوچک تـــر اجرا شـــوند.  مزیـــت فجیره و 
چالش حفظ تصویر امنیت امارات متحده 
عربی از منابع مالی گسترده و مزیتی مهم 
در بندر فجیره برخوردار اســـت. این بندر 
در خارج از تنگه هرمز قرار دارد و دسترسی 
مستقیم به دریای عمان و اقیانوس هند را 
فراهم می کند. امارات به کمک خط لوله 
ابوظبی به فجیره می تواند بخشی از نفت 
خود را بدون عبور از هرمز صـــادر کند. با 
این  حال، آسیب پذیری اصلی امارات تنها 
در بخش انرژی خلاصه نمی شـــود. مدل 
اقتصادی این کشور بر اعتبار آن به عنوان 
مرکزی امن، متصل و قابـــل اعتماد برای 
تجارت، سرمایه گذاری، حمل ونقل هوایی 
و گردشگری استوار اســـت. طولانی شدن 
اختلالات می تواند ایـــن تصویر را تضعیف 

کند. مهم ترین اولویـــت ابوظبی در دوره 
آینده، حفـــظ تصـــور اتصال بـــدون وقفه 
امارات بـــه اقتصـــاد جهانی خواهـــد بود؛ 
تصوری که زیربنای موفقیت اقتصادی این 

کشور محسوب می شود.

  قدرت مالی 
در برابر آسیب پذیری هرمز

قطر از دارایی های دولتـــی عظیم و ذخایر 
مالی قابل توجه برخوردار است، اما اقتصاد 
آن همچنان وابســـتگی زیادی بـــه تولید و 
صادرات بدون وقفه گاز طبیعی مایع شده 
 LNG دارد. بخـــش عمده ظرفیـــت تولید
قطر در رأس لفان قرار گرفتـــه و صادرات 
آن باید از تنگه هرمز عبور کند. دوحه برای 
تقویت اعتمـــاد به نظام مالی، بخشـــی از 
دارایی های خارجی خود را به داخل کشور 
بازگردانده اســـت. قطر حدود ۱۳ میلیارد 
دلار از دارایی های خود در غرب را به کشور 
منتقـــل کرده تـــا نقدینگی داخلـــی اش را 
تقویت و از بانک های محلی حمایت کند. 
این اقدام بخشی از خروج سپرده های افراد 
غیرمقیم را جبران کرده و حاشیه امنیت 
بیشتری برای شـــبکه بانکی قطر به وجود 
آورده اســـت. مرکز تولید رأس لفان نیز در 
حال بازیابی ظرفیت خود است، اما تعمیر 
تأسیسات به تنهایی نمی تواند آسیب پذیری 
راهبـــردی قطـــر را برطرف کنـــد. حتی در 
صورت بازگشت کامل تولید، اگر کشتی های 
حامل LNG نتوانند به شـــکلی مطمئن و 
قابل پیش بینی از هرمز عبور کنند، مشکل 
اصلی همچنان پابرجـــا خواهد ماند. قطر 
برای جبران بخشـــی از صادرات از دست  
رفته، از ظرفیت پروژه گلدن پس در آمریکا 
و همچنین سازوکار مبادله یا تغییر مسیر 
محموله های LNG اســـتفاده کرده است. 
با این  حال، این ابزارهـــا نمی توانند به طور 
کامل جایگزین تولید داخلی قطر شوند. 
بحران کنونی احتمالاً دوحه را به گسترش 
سرمایه گذاری های انرژی در خارج از کشور 
و تنوع بخشی جغرافیایی دارایی های خود 
ترغیب خواهد کرد. پیش بینی کارشناسان 
این است که ظرفیت فیزیکی تولید، زودتر 
از روند صادرات به وضعیت عادی بازگردد.

کویت و انعطاف نهادی محدود
کویت توان مالی بالایی بـــرای عبور از یک 

شـــوک طولانی مـــدت دارد، امـــا موقعیت 
جغرافیایـــی آن در عمـــق خلیـــج فارس، 
گزینه های این کشور را محدود کرده است. 
آســـیب دیدن پالایشـــگاه مینا الاحمدی و 
وابســـتگی به مســـیرهای دریایی منطقه، 
خطر تمرکـــز زیرســـاخت های صادراتی را 
بیش از گذشته آشکار کرده است. بحران 
همچنین کویت را به تســـریع برنامه های 
تنوع بخشی به ســـبد انرژی داخلی سوق 
داده اســـت. لی چـــن ســـیم از مؤسســـه 
خاورمیانـــه می گویـــد:» کویـــت اجـــرای 
مرحله ای مجموعه انرژی های تجدیدپذیر 
الشقایا را سرعت بخشیده است؛ پروژه ای 
که برای ســـال ها تحت تأثیـــر اختلافات و 
ملاحظات سیاســـی قرار داشـــت. کویت 
منابع لازم برای بازسازی را در اختیار دارد، 
اما انجام این کار با سرعت و چابکی نهادی 
عربستان یا امارات، همچنان یک چالش 

جدی برای این کشورمحسوب می شود.«

برنده نسبی تغییر معادلات منطقه 
کیست؟

عمان احتمالاً تنها عضو شـــورای همکاری 
موقعیـــت  کـــه  اســـت  فـــارس  خلیـــج 
راهبردی اش در جریان این بحران تقویت 
شده است.  زیرساخت های اصلی صادراتی 
این کشور خارج از تنگه هرمز قرار دارند و به 
همین دلیل، عمان کمتر از همسایگانش 
در معرض ریســـک ناشـــی از بسته شدن 
یا اختلال در ایـــن آبراه اســـت. بندر دقم 
و دیگر زیرســـاخت های عمان در ساحل 
اقیانوس هند ممکن است در دوره آینده 
اهمیت بیشـــتری پیدا کنند. شرکت ها و 
سرمایه گذاران به دنبال مراکز لجستیکی، 
صنعتی و انرژی خواهند بـــود که کمتر در 
معرض اختلالات داخل خلیج فارس قرار 
داشته باشند. نقش دیپلماتیک مسقط نیز 
می تواند تقویت شود؛ زیرا کشورهای شورای 
همکاری برای کاهش تنش و دستیابی به 
ترتیبـــات پایدار با ایران، بیش از گذشـــته 
به میانجیگری عمان نیاز خواهند داشت.

 آسیب پذیرترین اقتصاد منطقه 
کجاست؟

بحرین در میان 6 عضو شـــورای همکاری، 
آســـیب پذیرترین وضعیت را دارد. بدهی 
بالا، فضای مالی محدود، مساحت اندک 
و فقدان عمق راهبردی، توان این کشور را 
برای تحمل یک بحران طولانی کاهش داده 
است. این کشور همچنین از ذخایر مالی 
دولتی هم سطح قطر، امارات یا کویت نیز 
برخوردار نیســـت. بـــا این  حـــال، بحران، 
بحرین را نیز وادار کرده تا در سیاست های 

انرژی خود بازنگری کند. 
به گفته لی چن ســـیم، بحرین مطالعات 
مربوط به توسعه انرژی بادی فراساحلی و 
پروژه های خورشـــیدی فرامرزی را سرعت 
بخشیده است. همچنین ایجاد اتصال های 
زیرآبی با تأسیسات تولید برق عربستان نیز 
از گزینه های مورد بررسی است. در نهایت، 
میزان تاب آوری بحرین بیش از هر عامل 
دیگری به حمایت شرکای بزرگ تر شورای 
همکاری خلیـــج فارس و بازگشـــت ثبات 

منطقه ای بستگی خواهد داشت.
 /Responsible Statecraft :منبع
نویسنده: جورج کافیه رو
ترجمه : مسعود یوسفی

جنگ چگونه اقتصاد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را به چالش کشید؟ 

جغرافیا علیه ثروت

 بازسازی اعتماد به اقتصاد خلیج فارس چقدر زمان می برد؟
چالش بلندمدت کشـــورهای خلیج فارس صرفاً بازســـازی پالایشگاه ها، 
فرودگاه ها یا مراکز گردشگری نیست. مسأله اساسی، بازگرداندن اعتماد 
در داخل و خارج منطقه است.  کشورهای منطقه باید تلاش های کارآفرینانه 
را تقویت کنند، سرمایه های انسانی عرب خلیج فارس را به سرمایه گذاری 
داخلی ترغیب کننـــد و زمینه ایجاد ثروت در ســـطوح مختلـــف جامعه را 
فراهم آورند. هدف نهایی فقط بازگرداندن اقتصاد به شرایط پیش از جنگ 
نیست؛ بلکه باید سرمایه گذاران داخلی و خارجی متقاعد شوند که خلیج 
فارس همچنان مکانی قابل اعتماد برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری 
بلندمدت اســـت. 6 ماه جنگ، اعضای شـــورای همکاری خلیج فارس را 
با درجات متفاوتی از ریسک مواجه کرده اســـت. هیچ یک از این کشورها 
نمی توانند از ذخایر هیدروکربنی یا راهبردهای جهانی شده ای که زمینه ساز 

رشد اقتصادی آنها بوده، به سادگی فاصله بگیرند.
بنابراین، پرسش تعیین کننده دوره پس از جنگ این نیست که آیا کشورهای 
خلیج فارس مدل اقتصادی خود را کنار خواهند گذاشت؟ بلکه این است 
که آیا می توانند این مدل را به اندازه ای مقاوم و انعطاف پذیر کنند که در برابر 

بحران بعدی نیز دوام بیاورد؟

برش
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توافق تازه واشنگتن برای حضور مستقیم تر 
در صنعت نفت ونزوئلا، آینـــده مطالبات 
میلیـــاردی چین را مبهم کـــرده و می تواند 
رقابت دو قدرت بزرگ در آمریکای لاتین را 

وارد مرحله تازه ای کند.
مداخله عمیق تر دولـــت دونالد ترامپ در 
ونزوئلا، از کنارزدن نیکلاس مادورو تا توافق 
برای نقش آفرینی مستقیم در صنعت نفت 
این کشور، معادلات سیاســـی و اقتصادی 
آمریکای لاتین را تغییر داده است. در مرکز 
این تحولات، چین قرار دارد. کشـــوری که 
طی دو دهه گذشـــته بزرگ تریـــن خریدار 
نفت ونزوئلا، مهم ترین طلبکار خارجی آن 
و یکی از حامیان سیاســـی اصلی کاراکاس 

بوده است.
اکنون بـــا افزایش نفوذ آمریـــکا در صنعت 
نفت ونزوئلا، نه تنها سرنوشـــت صادرات 
نفت این کشور به چین، بلکه بازپرداخت 
میلیاردهـــا دلار وام پکن نیز بـــا تردیدهای 
جدی روبه رو شده است. موضوعی که فراتر 
از یک اختلاف نفتی، به رقابت گسترده تر 
واشـــنگتن و پکن بر ســـر نفوذ در آمریکای 

لاتین گره خورده است.
ترامـــپ در دوره جدیـــد، بـــار دیگـــر بـــر 
بازگرداندن نفوذ آمریـــکا در نیمکره غربی 
تأکید کرده اســـت. رویکردی که ریشـــه در 
دکترین مونرو دارد. اصل اول این دکترین 
که بـــه نام جیمـــز مونـــرو رئیس جمهوری 
آمریکا در ســـال ۱۸۲۳ نامگذاری شده این 
است که »اروپا در امور قاره آمریکا دخالت 
نکنـــد؛ آمریکا هـــم در امور سیاســـی اروپا 
دخالت نمی کنـــد« اما حالا ایـــن دکترین 

به تدریـــج از مخالفت با مداخلـــه اروپا به 
توجیه نفوذ و مداخلات سیاسی و نظامی 
آمریـــکا در آمریـــکای لاتیـــن تبدیل شـــده 
اســـت. تعریفی که در عمـــل، منافع چین 
را در حوزه هایی از انـــرژی و معدن تا بنادر، 

مخابرات و شبکه برق نشانه گرفته است.

عمق شراکت چین و ونزوئلا
چین و ونزوئلا در سال های گذشته روابطی 
فراتر از همکاری های تجاری معمول ایجاد 
کرده بودند. پکن در سفر رسمی مادورو به 
چین در سال ۲۰۲۳، سطح روابط دو کشور 
را به »مشارکت راهبردی همه جانبه« ارتقا 
داد؛ عنوانی که در ساختار دیپلماسی چین 

جایگاه بالایی دارد.
ونزوئلا نیـــز در مقابـــل، از مواضع پکن در 
موضوعاتـــی چـــون تایـــوان و هنگ کنگ 
جین پینـــگ،  شـــی  می کـــرد.  حمایـــت 
رئیس جمهوری چین، در دیدار با مادورو 
در مسکو، از »دوستی خلل ناپذیر« دو کشور 
سخن گفته و حمایت چین از حاکمیت و 

ثبات ونزوئلا را مورد تأکید قرار داده بود.
با این حال، برکناری مادورو در ماه ژانویه، 
ضربه ای سیاســـی بـــرای پکن بـــود. بویژه 
آنکه تنها یک روز پیـــش از این اتفاق، یک 
هیأت بلندپایه چینـــی در کاراکاس حضور 
داشت. این رویداد نشـــان داد که حمایت 
سیاســـی چین، دســـت کم در این مقطع، 
نتوانسته مانع از تغییر موازنه قدرت در یکی 

از نزدیک ترین شرکای منطقه ای آن شود.
روابط دو کشـــور فقط به سیاست محدود 
نبود. چین در نزدیک به دو دهه گذشـــته 
همـــواره یکی از دو شـــریک تجـــاری اصلی 
ونزوئلا بوده است و حجم تجارت دوجانبه 
آنها در ســـال گذشـــته از ۷.۴ میلیارد دلار 
عبور کرد. کاراکاس همچنین از خریداران 
مهم تجهیـــزات نظامی چیـــن در آمریکای 
لاتین به شـــمار می رود. اما نقطـــه اتصال 

اصلی دو کشور، نفت بوده است.

نفت و تسویه بدهی
چین تا پیش از تحولات اخیر، بزرگ ترین 

خریدار نفـــت خام ونزوئلا بود و در ســـال 
گذشـــته حدود ۸۰ درصد صـــادرات نفت 
این کشـــور را خریداری کرد. بـــا این حال، 
داده های ردیابـــی نفتکش ها که بلومبرگ 
گـــردآوری کرده، نشـــان می دهـــد از زمان 
برکنـــاری مـــادورو در مـــاه ژانویـــه، خرید 
ثبت شـــده نفت ونزوئلا از ســـوی چین در 

عمل متوقف شده است.
 نفت ســـنگین »مِـــریِ« ونزوئلا بـــه دلیل 
قیمت پایین تر در مقایســـه بـــا گریدهای 
مشابه، برای پالایشگاه های مستقل چین 
جذابیت داشـــت. این نفت در تولید قیر 
و فرآورده هـــای مـــورد نیاز ساخت وســـاز و 
راه سازی کاربرد زیادی دارد. پالایشگاه های 
کوچـــک و مســـتقل چیـــن، موســـوم بـــه 
 )Tea  Pot( قـــوری«  »پالایشـــگاه های 
می توانند نفت مـــورد نیاز خـــود را از کانادا 
یا دیگـــر عرضه کننـــدگان تهیه کننـــد، اما 
این جایگزین ها معمولاً گران تر هستند و 

حاشیه سود آنها را کاهش می دهند.
با وجود این، ونزوئلا تأمین کننده ای حیاتی 
برای امنیت انرژی چین محسوب نمی شود. 
سهم نفت ونزوئلا از کل واردات نفت خام 
چین در سال گذشـــته حدود چهار درصد 
بود و پکـــن می تواند نفت مـــورد نیاز خود 
را از خاورمیانـــه، روســـیه، آفریقـــا و دیگـــر 

تولیدکنندگان آمریکای لاتین جبران کند.
اهمیـــت واقعی نفت ونزوئـــلا برای چین، 
بیش از تأمین انـــرژی، به بدهی ها مربوط 
اســـت. بخش عمـــده وام هایـــی که پکن 
به کاراکاس پرداخت کرده بـــود، در قالب 
توافق های »نفت در برابر وام« بازپرداخت 
می شـــد؛ یعنی ونزوئلا به جـــای پرداخت 
نقدی، بخشـــی از بدهی خود را با ارســـال 
محموله های نفتی تسویه می کرد. بنابراین 
تغییر در کنترل میادیـــن نفتی، خریداران 

انرژی

نفت و درآمدهای حاصل از آن، مستقیماً 
توان چین برای وصول مطالباتش را تحت 

تأثیر قرار می دهد.

بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار وام
چین از ســـال ۲۰۰۷ و در دوره هوگو چاوز، 
رئیس جمهـــوری وقـــت ونزوئـــلا، به یکی 
از اصلی تریـــن تأمین کننـــدگان مالی این 
کشـــور تبدیل شـــد. پکن منابع لازم برای 
اجرای پروژه هایی در حوزه نفت، نیروگاه، 
جاده، پل، حمل ونقل و صنایع غذایی را 
تأمین کرد؛ همکاری هایی که بخشی از خلأ 
ایجادشده در پی تیرگی روابط کاراکاس و 

واشنگتن را پوشش می داد.
براســـاس داده هـــای مؤسســـه تحقیقاتی 
AidData، چین از سال ۲۰۰۰ تاکنون بیش 
از ۱۰۰ میلیارد دلار وام با پشتوانه دولتی در 
اختیار ونزوئلا گذاشـــته اســـت. این رقم، 
ونزوئلا را بـــه بزرگ تریـــن دریافت کننده 
تأمین مالی چین در آمریکای لاتین تبدیل 

کرده است.
با این حـــال، همـــه پروژه ها به ســـرانجام 
نرسیدند. بحران اقتصادی، کاهش تولید 
نفـــت، فســـاد، ســـوءمدیریت و تحریم ها 
باعث شد بخشی از طرح ها ناتمام بمانند 

یا از مدار فعالیت خارج شوند. در نتیجه، 
بازپرداخت وام های چین نیز به مشـــکل 
خورد. برآوردها از بدهی باقی مانده ونزوئلا 
به چین متفاوت است، اما برخی منابع آن 

را بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار اعلام می کنند.

 توافق نفتی آمریکا
تغییر قواعد بازی

بـــر اســـاس گـــزارش بلومبـــرگ، دولـــت 
موقت ونزوئـــلا امتیاز توســـعه ۱۷ میدان 
نفتی را برای یک دوره ۱۰۰ ســـاله به شرکت 
خصوصی »نورث امریکن بلو انرژی پارتنرز« 
یـــا NABEP واگـــذار کرده اســـت. ذخایر 
اثبات شده این میادین بیش از 6۵ میلیارد 
بشـــکه برآورد می شـــود که تقریبـــاً معادل 

یک پنجم ذخایر نفت ونزوئلاست. 
این شرکت که توسط آلخاندرو بتانکورت، 
تاجر ونزوئلایی، اداره می شود، ۳۵ درصد از 
سهام شرکت مادر خود را به دولت آمریکا 
واگذار کرده است. NABEP همچنین حق 
خرید ۲۰ درصد از تولید فعلی و آینده نفت 
را با قیمت تمام شده در اختیار آمریکا قرار 
داده و برای ۸۰ درصـــد باقیمانده نیز حق 
تقدم خرید برای واشنگتن در نظر گرفته 

شده است.

این توافق به آمریکا اجازه می دهد نقشـــی 
فراتـــر از اعمـــال تحریـــم یا صـــدور مجوز 
فعالیت برای شـــرکت هایی مانند شورون 
داشته باشد. واشـــنگتن در این سازوکار، 
هم به ساختار مالکیت نزدیک می شود و 
هم در خرید و بازاریابی نفت آینده ونزوئلا 

نقش تعیین کننده تری پیدا می کند.
دولت ترامپ این توافق را بخشی از برنامه 
خود برای محدود کردن نفوذ چین و روسیه 
در آمریکای لاتین معرفی کرده است. کاخ 
ســـفید می گوید برخـــی میادینی کـــه قرار 
اســـت در قالب این توافق توســـعه یابند، 
پیش تـــر در اختیـــار شـــرکت های چینی، 
روسی یا افراد نزدیک به دولت های مادورو 

و چاوز بوده اند.

چین کاملاً کنار گذاشته می شود؟
با وجـــود مواضع تنـــد واشـــنگتن، به نظر 
نمی رسد همه منافع چین در صنعت نفت 
ونزوئلا به طور هم زمان حذف شده باشد. 
شرکت های بزرگ دولتی چین همچنان در 
کمربند نفتی اورینوکو و دیگر مناطق حضور 
دارند، هرچند تولید مرتبط با آنها کمتر از ۱۰ 
درصد تولید نفت ونزوئلا برآورد می شـــود. 
در مقابل، فعالیت های شرکت آمریکایی 
شـــورون بیش از یک چهـــارم تولید نفت 
این کشور را تشکیل می دهد. با این همه، 
مســـأله چین فقط تولید روزانه نیســـت. 
براساس برآورد تحلیلگران مورگان استنلی 
و داده هـــای وود مکنـــزی، مطالبات نفتی 
شرکت سینوپک و شرکت ملی نفت چین 
در مجمـــوع به حدود ۴.۴ میلیارد بشـــکه 
می رســـد. بازنویســـی قراردادها یا اولویت 
دادن بـــه خریـــداران آمریکایـــی می تواند 
ارزش این مطالبات و امکان وصول آنها را 
زیر ســـؤال ببرد. کریس رایت، وزیر انرژی 
آمریکا، نیز گفته است چین هیچ ادعایی 
نسبت به درآمد حاصل از تولید جدید نفت 
ونزوئلا نخواهد داشـــت. پکن در واکنش 
تأکید کرده همکاری چین و ونزوئلا بر پایه 
قوانین داخلی و بین المللی انجام شده و 
نباید هدف مداخله طرف ثالث قرار گیرد.
منبع: بلومبرگ

نفوذ نفتی چین در کاراکاس زیر فشار سیاست جدید ترامپ قرار گرفت 

دکترین »مونرو« در میادین نفتی ونزوئلا

حضور چین در حیاط خلوت آمریکا
تحولات ونزوئلا می تواند الگویی برای برخورد آمریکا با حضور اقتصادی چین 
در دیگر کشورهای آمریکای لاتین باشد. چین پس از آمریکا، دومین شریک 
تجاری بزرگ منطقه اســـت و در معادن مس و لیتیوم، بنـــادر، نیروگاه ها، 
شبکه های برق، مخابرات، زیرســـاخت های دیجیتال و خودروهای برقی 

حضور گسترده ای دارد. 
با این حال، بیرون راندن چین از منطقه آسان نیست. بسیاری از دولت های 
آمریکای لاتین به بازار چین برای صادرات مواد خام، محصولات کشاورزی 
و فلزات نیاز دارند و ســـرمایه گذاری و تأمین مالی چین را نیز برای توسعه 

زیرساخت های خود مهم می دانند.
ونزوئلا اکنون به میدانی مهم برای هر دو قدرت تبدیل شده است: آمریکا 
می خواهد نشان دهد نفوذ چین در نیمکره غربی محدودیت دارد و چین 
تلاش می کند دارایی ها، مطالبات مالی و اعتبار سیاسی خود را حفظ کند. 
نفت ونزوئلا در این میان، دیگر فقط یک کالای انرژی نیست و به چالش 

تازه ای برای رقابت راهبردی واشنگتن و پکن تبدیل شده است.

برش



8
چهارشنبه   18 شهریور 1405  شماره 9118

علم و فناوری

نمایشگاه »ایفا« برلین، ویترین یک قرن نوآوری
مـــدل D7، روبـــات مناســـب کاربردهـــای تولیدی و 

لجســـتیکی به نمایش درآمدند.

جاروبرقی های روباتیک جذاب در برلین
امـــا شـــاید جذاب تریـــن نشـــانه ورود روبات هـــا بـــه 
زندگـــی روزمـــره را بتـــوان جاروبرقی های ارائه شـــده 
در نمایشگاه ایفا 2026 دانســـت. جاروبرقی روباتیک 
Roborock Saros Z70 بـــا بـــازوی روباتیـــک ویـــژه 

خـــود می توانـــد اشـــیایی مانند جـــوراب یـــا دمپایی 
را از مســـیر کنار بزنـــد. کمپانی Dream نیز امســـال 
جاروبرقی هایی مجهز بـــه دوربین و هوش مصنوعی 
معرفی کرد که توانایی تشـــخیص دامنه گسترده ای از 
اشـــیا و انواع آلودگی را دارند. به این ترتیب اشیای ریز 
توســـط جاروبرقی خورده نمی شـــوند و تنها از سر راه 
روبات کنـــار می روند. فضای بیـــرون خانه هم از نظر 
Roborock Z1 Lidar فناوران دور نمانده و جاروبرقی 
در نمایشـــگاه ارائـــه شـــد؛ ایـــن جاروبرقـــی روباتیک 
می تواند باغ را نقشـــه برداری کند، موانع را تشخیص 

دهد و مســـیر حرکـــت خـــود را تنظیم کند.
کوچک تریـــن جاروبرقی روباتیـــک در کل برلین هم 
امســـال در IFA 2026 به نمایش درآمـــد. جاروبرقی 
روباتیک X1 Pro برای تمیز کردن رختخواب و تشک 
طراحی شـــده و می توانـــد در عـــرض 20 دقیقه گرد و 
غبـــار، کنه ها و مو را از تشـــک پاک کند. حســـگرهای 
ویـــژه، مانـــع از افتـــادن آن از روی تخت می شـــوند و 
درصـــورت نزدیک شـــدن بـــه لبه ، متوقف می شـــود، 

می چرخـــد و بـــه کار خود ادامـــه می دهد.

وقتی فناوری با سلامت پیوند می خورد
امسال شرکت های فناوری به بدن انسان نیز توجهی 
خـــاص داشـــتند و جالب ترین نمونـــه آن را می توان 
 Hypershell X Ultra S)اگزواسکلتون)اسکلت بیرونی 
دانســـت.این روبـــات اســـکلتی هوشـــمند، درواقـــع 
وســـیله ای ســـبک اســـت که برای کمک به حرکت، 
پیاده روی، دوچرخه ســـواری و دویـــدن افراد طراحی 
 Hypershell X شـــده اســـت. این اســـکلت بیرونی
Ultra S پیـــش از ایـــن و در مراحـــل آزمایشـــی، به 
»آدریانا براونلی«، کوهنورد انگلیســـی 23 ســـاله که 
رکـــورد جوان ترین زن صعودکننده بـــه 14 قله 8000 
متـــری را شکســـته، کمک کرد بـــه قله اورســـت با 
دمـــای منفی 30 درجـــه صعود کنـــد.X Ultra S یک 
سیســـتم کنترل حرکت هوش مصنوعی سرتاسری 
اســـت که از یک مدل هوش مصنوعی برای تبدیل 
مســـتقیم داده های خام حسگر به گشـــتاور موتور 
اســـتفاده می کند و امکان پاسخ سریع تر، سازگاری 
روان تر و هماهنگی طبیعی تر انســـان و ماشـــین را 

فراهـــم می کند.

نظارت مسواک بر سلامت دندان ها
 در ایـــن رویـــداد، کمپانی دایســـون مســـواک فناورانه

Dyson CameraJet را به نمایش گذاشت که مجهز به 

دوربین Gap Optical Targeting است.این دوربین در 
حین مسواک زدن، در هرثانیه 28 تصویر از دندان های 
شـــما بویژه فواصـــل بین دندانی می گیـــرد و یک مدل 
هـــوش مصنوعی داده هـــا را تجزیـــه و تحلیل می کند. 
اگـــر جایـــی از دندان به خوبی تمیز نشـــده باشـــد، به 
کاربر هشـــدار داده می شود که بیشتر به سمت فواصل 
بین دندانی برود و آن را تمیز کند. در صورت تشخیص 

پوســـیدگی هم به کاربر اطلاع می دهد.

از لپ تاپ رول شونده تا گوشی های پرکار
در بخـــش رایانـــه نیز IFA نشـــان داد که رقابت بر ســـر 
شکل دســـتگاه ها هنوز تمام نشده اســـت. برند لنوو 
لـــپ تـــاپ رول شـــونده Project Swan را بـــه نمایش 
گذاشت که نمایشـــگر 14 اینچی آن می تواند تا حدود 
1۷ اینـــچ گســـترش پیـــدا کنـــد. اگـــر این فنـــاوری به 
محصول نهایی برســـد، این لپ تـــاپ می تواند بدون 
افزایش چشـــمگیر ابعاد بدنه، فضای کاری بزرگ تری 

در اختیـــار کاربر بگذارد.
امســـال اپل هم مانیتـــور ویژه ای بـــرای مک ارائـــه داده 
کـــهUPerfect Omega One نـــام دارد؛یـــک نمایشـــگر 
OLED تاشـــو16.3 اینچی که واقعاً از وســـط تا می شود و 

بـــرای کاربران مک بوک در ســـفر عالی به نظر می رســـد. 
وقتی نمایشگر کاملاً صاف باشـــد، به سختی می توانید 
نقطـــه خمیدگی را تشـــخیص دهیـــد. برند ایســـر هم 
دســـتگاهی به نـــام Project DualPlay Mini را نمایش 
داد؛ دســـتگاهی کـــه مـــرز میان کنســـول بازی دســـتی 
و لپ تـــاپ کوچـــک را محـــو می کنـــد. نمایشـــگر ایـــن 

دســـتگاه می توانـــد بچرخـــد و روی کیبورد قـــرار گیرد و 
در عمل یک کنســـول بازی به رایانـــه ای کوچک تبدیل 
 Xiaomi 18 Fold شـــود. در دنیای تلفن همـــراه نیـــز
بـــه عنوان یکـــی از محصـــولات مورد توجه نمایشـــگاه 
ظاهر شـــده اســـت؛ یک گوشـــی تاشـــو با نمایشـــگر 
عریـــض، ســـخت افزار قدرتمنـــد و تمرکز شـــیائومی 
Tecno ،در کنـــار آن.XRing O3 بر تراشـــه اختصاصی 
 با یک گوشـــی مفهومـــی تقریباً بدون حاشـــیه تلاش 
کـــرده یکی از قدیمی ترین اهـــداف طراحی تلفن های 
هوشـــمند یعنی رســـاندن نمایشـــگر به نزدیک ترین 
نقطه ممکن به لبه هـــای بدنه را دوبـــاره مطرح کند. 
موتورولا، یکی از شـــرکت های زیرمجموعـــه لنوو هم در 
نمایشگاه IFA 2026 از مجموعه ای جدید از دستگاه ها، 
از جملـــه گوشـــی هوشـــمند موتـــورولا اج ۷0 پـــلاس و 
ساعت هوشـــمند موتو واچ اولترا رونمایی کرد. گوشی 
موتـــورولا اج ۷0 پلاس پرچمدار صفحـــه نمایش 6.۷8 
اینچـــی Extreme AMOLED دارای چهـــار لبـــه منحنی 
و کنتراســـت بهبود یافته اســـت. این گوشی هوشمند 
همچنین باتـــری 6۵00 میلی آمپرســـاعتی دارد و با هر بار 
شـــارژ تا 42 ســـاعت مکالمه، 34 ســـاعت پخش ویدیو 
یا تا 23 ســـاعت گشت و گذار در رســـانه های اجتماعی 
را پشتیبانی می کند. ساعت هوشمند موتو واچ اولترا 
هـــم شـــامل ابزارهایـــی برای نظـــارت بر اســـترس، 
تجزیـــه و تحلیل خـــواب، تمرینـــات، فعالیت بدنی 
و مصرف کالری اســـت و کالری های ســـوزانده شـــده 
را براســـاس ضربان قلب، حرکت مچ دســـت، وزن 
و ســـن کاربـــر تخمیـــن می زند.کاربـــران می تواننـــد 
بـــدون نیاز به تلفن هوشـــمند خود، با این ســـاعت 
هوشمند اعلان ها را دریافت کنند و برقراری تماس 

یا ارســـال پیام نیز امکانپذیر اســـت.

IFA بـــا عمری بیـــش از یک قرن، یکـــی از مهم ترین صحنه هـــای نمایش فنـــاوری در جهان 

محســـوب می شـــود. این رویداد در ســـال 1۹24 بـــا تمرکز بـــر فناوری های رادیویی آغاز شـــد؛ 
اما خیلی زود نشـــان داد که قرار اســـت فراتر از رادیو حرکت کند. تلویزیون در ســـال 1۹28 به 
نمایشـــگاه راه یافت و در سال 1۹30 آلبرت اینشتین ســـخنرانی افتتاحیه نمایشگاه را برعهده 
داشت. جنگ جهانی دوم باعث توقف برگزاری نمایشگاه در دهه 1۹40 شد و IFA در سال 1۹۵0 
دوباره فعالیت خود را از ســـر گرفت. در ســـال 1۹6۷ نیز تلویزیون رنگی به یکی از نقاط عطف 
نمایشگاه تبدیل شـــد.اما اگر تاریخ IFA را ورق بزنیم، تفاوت نمایشـــگاه امروز با اولین دوره ها 
شـــگفت انگیز اســـت. رادیوهای اولیه جای خـــود را به تلویزیون، کامپیوتر، تلفن هوشـــمند، 
لـــوازم خانگی مجهز به فناوری اینترنت اشـــیا)IOT(، هوش مصنوعی و روبات های انســـان نما 
داده انـــد. IFA 2026 بیش از هر چیز نشـــان می دهد که رقابت شـــرکت ها دیگر فقط بر ســـر 
ســـاخت یک دستگاه بهتر نیست؛ مسأله اصلی، ساختن اکوسیستمی است که دستگاه های 
مختلـــف بتوانند در آن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و بخشـــی از تصمیم گیری هـــای روزمره را 

برعهده بگیرند.

برش

مروری بر »ایفا« برلین

اگـــر یک قـــرن پیـــش، رادیو نمـــاد آینده بـــود، امروز 
نوبـــت بـــه روبات هایـــی رســـیده که رنـــگ و جنس 
لباس های داخل ماشـــین لباسشـــویی را تشخیص 
می دهنـــد، جاروبرقی هایـــی کـــه می توانند اشـــیای 
برزمیـــن افتـــاده را جمـــع کنند و حتـــی تخت هایی 
کـــه بـــرای خوابیـــدن و اســـتراحت، برنامـــه دارنـــد. 
نمایشـــگاه IFA برلین که از ســـال 1۹24 مسیر تحول 
فناوری را دنبال کرده، امســـال در صدودومین ســـال 
فعالیت خود تصویـــری از آینده ای ارائـــه می دهد که 
دیگر چنـــدان دور بـــه نظر نمی رســـد؛ آینـــده ای که 
در آن هـــوش مصنوعی به آشـــپزخانه، اتـــاق خواب، 
خـــودرو، وســـایل حمل ونقـــل و حتـــی مراقبـــت از 
حیوانات خانگی راه پیدا کرده اســـت. شـــعار امسال 
نمایشـــگاه یعنـــی »آینده همین حالاســـت«، شـــاید 
بهترین توصیف برای محصولاتی باشـــد که امســـال 
در برلیـــن بـــه نمایـــش درآمده انـــد. نمایشـــگاه ایفا 
برلینIFA Berlin( 2026(که از 4 سپتامبر)13شهریور( 
 در برلین آغاز به کار کرده، روز گذشته)1۷شـــهریور -

 8 سپتامبر( به کار خود پایان داد.

خانه ای که نیازها را پیش بینی می کند
یکـــی از واضح تریـــن نمونه هـــای ایـــن تغییـــر را 
می تـــوان در غرفـــه برندهایـــر )Haier( دید. این 
شرکت، خانه هوشـــمندی را به نمایش گذاشته 
کـــه در آن هـــوش مصنوعـــی از یـــک قابلیـــت 
جانبـــی بـــه مغـــز هماهنگ کننده خانـــه تبدیل 
شده است. ماشـــین لباسشـــویی Vision 15 با 
اســـتفاده از دوربیـــن و حســـگرها می تواند نوع 
و رنـــگ لباس هـــا، حجم لبـــاس، میـــزان کف و 
شرایط شست وشو را تشخیص دهد و تنظیمات 
مناســـب را انتخاب کنـــد و به این ترتیـــب کاربر 
کمتر مجبور می شـــود درباره اینکه »کدام برنامه 

را انتخـــاب کنـــم؟« فکر کند.
در آشـــپزخانه نیز همین فلســـفه دنبال می شود. فر 
Ultimate Series 6 می توانـــد بـــا دوربیـــن داخلی، 

غـــذا را تشـــخیص دهد، میـــزان پخـــت آن را زیر نظر 
بگیرد و پس از رســـیدن غذا به وضعیت مطلوب، فر 
را خاموش کند. نمونه اولیه یخچال Maestro نیز با 
هدف بهبود نگهداری مواد غذایی و یادآوری شـــرایط 
مناســـب نگهداری، طراحی شده اســـت. البته هایر 
تنها شـــرکتی نیســـت که خانه آینده را این گونه تصور 
می کنـــد. Cozyla نیـــز در IFA نشـــان داده اســـت که 
هوش مصنوعـــی می تواند از برنامه ریـــزی وعده های 
غذایـــی و تقویـــم خانوادگـــی گرفتـــه تـــا هماهنگی 

وظایـــف اعضای خانـــه را انجام دهد.

روبات ها، از صحنه نمایش تا کف کارخانه
IFA امســـال بیـــش از همـــه  اگـــر یـــک بخـــش از 
نگاه هـــا را بـــه خـــود جلـــب کـــرده باشـــد، احتمـــالاً 
روبات هـــا هســـتند. روبـــات CyberOne شـــیائومی 
بـــا بازدیدکننـــدگان تعامـــل می کرد و حتـــی حرکات 
ساده انســـانی را پاســـخ می داد. به عنوان مثال وقتی 
بازدیدکننده یک بخش قلب را با دســـتش درســـت 
کـــرد، ایـــن روبـــات موفق شـــد نیمـــه دیگر قلـــب را 
درست کند. در ســـوی دیگر، روبات های Unitree با 
اجرای حرکات موزون و نمایش توانایی های حرکتی 
خود، بیشـــتر شبیه ســـتاره های یک نمایش بودند تا 
ماشـــین های صنعتی، اما باید به ایـــن موضوع دقت 
کـــرد که پشـــت ایـــن نمایش هـــای ســـرگرم کننده، 
هدفی جدی تر یعنـــی انتقال روبات های انســـان نما 
از آزمایشـــگاه بـــه کارخانه هـــا، انبارهـــا و محیط های 

کاری وجـــود دارد.
Agibot A3 هـــم نمونـــه دیگـــری از ایـــن مســـیر در 

نمایشگاه ایفا برلین 2026 بود. این روبات انسان نما 
بـــا وزن حـــدود ۵۵ کیلوگـــرم، قابلیـــت جابه جایی، 
کنترل صوتی و تعامل فیزیکـــی دارد و می تواند میان 
تعداد زیـــادی روبـــات، هماهنگی مورد نیـــاز را ایجاد 
کنـــد. روبات های صنعتـــی Pudu نیز در IFA نشـــان 
دادنـــد که دنیای علم روباتیک فقط به انســـان نماها 
 D5 محدود نمی شود. در این رویداد روبات چهارپای
که ویژه بازرســـی و گشتزنی طراحی شده و همچنین 

محبوبه ستارزاده
گروه علم و فناوری

گزارش

درنمایشگاه 
امسال ایفا 

برلین با 
شعار»آینده 

همین 
حالاست« 

محصولاتی 
با محوریت 

هوش 
مصنوعی 

به نمایش 
گذاشته شد 

که همگی 
برای آسان تر 
کردن زندگی 
روزمره مردم 

طراحی 
شده اند
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جلال‌بی‌‌نقاب
گفت وگو با غلامرضا امامی درباره چهره واقعی جلال آل احمد در سالگرد درگذشت او

۵۷ ســـال از غروب جلال آل احمد می گذرد، 
نویســـنده، مترجـــم و منتقد جســـوری که در 
دهه ۴۰، نبض روشـــنفکری ایران را در دست 
داشـــت؛ ادیبـــی که نه تنهـــا با آثار داســـتانی 
مانـــدگاری چـــون »مدیر مدرســـه« و »نفرین 
زمیـــن«، بلکـــه بـــا تحلیل هـــای همچنـــان 
و  »غرب زدگـــی«  چـــون  بحث برانگیـــزی 
سفرنامه هایی از جنس »خسی در میقات«، 
مســـیری متفاوت را پیش پـــای اهالی کتاب 
و مخاطبانش گشـــود. نویســـنده و مترجمی 
کـــه همـــواره در پـــی »آزادی« بـــود و هرگز به 
نـــور حباب های کـــم فـــروغ راضی نشـــد. در 
ســـالروز درگذشـــت این چهـــره اثرگـــذار، به 
ســـراغ غلامرضـــا امامی، نویســـنده و مترجم 
ادبیـــات ایتالیایی رفتیم؛ چهره پیشکســـوت 
حوزه کتـــاب که با جـــلال مراوده و دوســـتی  
داشـــته اســـت. امامی که این روزها ســـاکن 
رم اســـت برای ما از جلال واقعی می گوید؛ از 
مردی که برخلاف تصویر خشـــک و عبوســـی 
که برخـــی از او ارائه کرده انـــد، قلبی مهربان 
داشـــت و دغدغه همیشـــگی اش، غم مردم 
و در امـــان مانـــدن ایـــران از ســـلطه خارجی 
بـــود. امامـــی در هـــر مجالـــی که به دســـت 
آورد، بـــرای زدودن تصاویـــر غرض ورزانـــه ای 
که از جـــلال و فعالیت های او ارائـــه کرده اند 
می کوشـــد؛ تلاشـــی برای بازخوانـــی جایگاه 
و شـــخصیت ادیـــب و روشـــنفکری کـــه او را 
بعـــد از جمـــال زاده، مهم ترین سنت شـــکن 
نثرفارســـی در حـــذف فاصلـــه میـــان زبـــان 

شـــفاهی و مکتـــوب می داند.
 

 با آنکه 57 سال از درگذشت جلال 
آل احمد می گذرد اما شخصیت و 

آثارش همچنان مورد توجه است؛ راز 
این ماندگاری را در چه می دانید؟

راز مانـــدگاری جـــلال آل احمـــد و آثـــارش 
شـــخصیتی  ویژگی هـــای  در  می تـــوان  را 
او یافـــت؛ خصوصیاتـــی کـــه شـــاکله اصلی 

کتاب هـــای او را نیـــز تشـــکیل می دهنـــد. 
جـــلال در تمامـــی زندگـــی اش جوینـــده و 
کاوشـــگر بود و روحیه ای ستم ستیز داشت. 
به رغم آنچـــه دربـــاره اش می گویند، بســـیار 
مهربان بـــود و دغدغه درد مردم و چاره یابی 
بـــرای آن را داشـــت. در اندیشـــه خویـــش، 
راه هایـــی بـــرای رهایی می جســـت کـــه اگر 
آن راه هـــا بـــه ســـرانجام مطلوبـــی منتهـــی 
نمی شـــدند، در پـــی کشـــف راهکارهایـــی 
دیگـــر برمی آمـــد. جـــلال اگر در این مســـیر 
پاســـخ هایی درخور برای پرســـش های خود 
پیـــدا نمی کرد، برخلاف اغلب روشـــنفکران 
از اینکـــه راه دیگـــری برگزیند و در مســـیری 
متفـــاوت بـــا گذشـــته اش قرار بگیـــرد هیچ 
ابایی نداشـــت. جـــلال بـــا ورود بـــه دنیای 
نویســـندگی، بـــا تغییراتـــی در برهه هـــای 
مختلـــف زندگـــی اش روبـــه رو می شـــود که 
رونـــد آن در آثـــاری کـــه نوشـــته، مشـــهود 
اســـت. بگذاریـــد به نمونـــه ای اشـــاره کنم، 
»از رنجـــی کـــه می بریم« دومیـــن مجموعه 
داســـتانی جلال و از آثار ابتدایی اش است؛ 
کتابی بســـیار شـــعارگونه. چند ســـالی که از 
انتشـــارش گذشـــت، جلال تأکید کرد دیگر 
راضـــی به بازنشـــر آن نیســـت. کافی ا ســـت 
مروری بر کتاب های جلال داشـــته باشـــید 
تا با مصادیقی از این دســـت تغییرات روبه رو 
شـــوید و خـــود را در مواجهـــه بـــا روزنه های 
فکـــری تـــازه ای ببینید کـــه جـــلال در روند 
تألیـــف آثـــار داســـتانی و غیرداســـتانی اش 
پیـــدا می کـــرد. همان گونه که اشـــاره شـــد، 
مهم تریـــن ویژگـــی جلال جســـت و جوگری 
اوســـت؛ به قـــول نویســـنده ای »او هرگز به 
نور حقیر حباب ها راضی نشـــد« و در نتیجه 
بـــا تلاطم هـــای فکـــری مختلفی در مســـیر 
زندگـــی اش روبـــه رو می شـــود. حـــالا که به 
جـــلال و جهان فکـــری اش نـــگاه می کنیم، 
شـــاید برخـــی پاســـخ های او را در مواجهه با 
پرســـش هایی که در ذهن داشـــته، چندان 
شایســـته و درخور توجـــه ندانیـــم. اما مهم 
آن اســـت که جلال همواره در پی دستیابی 
به پاســـخ هایی راهگشـــا بود. آنچه بیش از 
همـــه ذهن جـــلال را به خود مشـــغول کرده 
بود بـــا اولین حرف الفبای فارســـی شـــروع 
می شـــود و بـــا آخریـــن حـــرف آن بـــه پایان 
می رســـد که آن چیزی نیســـت جز »آزادی«.
 

شما تأکید دارید که مهم ترین 
دغدغه اش در آن دوران استبداد زده، 

آزادی بوده است. با این حال چرا 
بعضی منتقدان جلال، همه تقصیرها 

را در مباحث مرتبط با روشنفکری و 
توسعه یافتگی به گردن جلال و امثال 

او می اندازند؛ آن هم به بهانه نقد 
کتاب های او همچون »غرب زدگی« و »در 
خدمت و خیانت روشنفکران«. مواجهه 

شما با نگاه های اینچنینی به جلال 
چیست؟

اتهامات اینچنینی را بســـیار ناعادلانه، از ســـر 
ناآگاهـــی و مغرضانه می دانـــم. نه فقط جلال، 
بلکـــه هر نویســـنده ای که تنها قلم به دســـت 
گرفته و نوشـــته اســـت را باید در دایـــره آثارش 
بررســـی کـــرد و دید. عـــده ای اصـــرار دارند که 
جـــلال و شـــریعتی را مقصـــر مشـــکلات امروز 
بداننـــد. از آنهایـــی که بـــه جلال و شـــریعتی 
انتقاداتی اینچنینی می کنند سؤالی دارم، اینکه 
اگر جلال و شریعتی نبودند، تحولات اجتماعی 
رخ نمـــی داد؟ مگر در دورانـــی که جلال زندگی 
می کرد اصلاً چند درصد مردم ســـواد داشتند! 
مگر کتاب های جلال چقدر تیراژ داشـــتند! و 
اصلاً چـــه تعداد از مردم معمولی آن ســـال ها، 
کتاب هـــای او را می خواندند و با جلال یا حتی 
شـــریعتی به معنای واقعی آشنا بودند؟ نهایت 
تأثیـــر شـــخصیت های اینچنینـــی بـــر جامعه 
نخبـــه بـــود. دربـــاره جـــلال صحبت هایی به 
میـــان می آوردنـــد که بـــا حقیقـــت همخوانی 
نـــدارد. در اولیـــن دیدارهایـــی کـــه بـــا جلال 
داشـــتم، با آنکـــه نوجوانـــی بیش نبـــودم، به 
او گفتـــم بـــا مباحثـــی از کتـــاب »غرب زدگی« 
موافق نیســـتم! با وجود همـــه بی مهری ها و 
قضاوت هـــای ناروایی کـــه برخی اصـــرار دارند 
در حـــق او بـــه خـــرج بدهنـــد، اما جـــلال در 
مواجهـــه با ســـخنان مـــن اصـــلاً برافروخته و 
عصبانی نشـــد و حتی می توان گفـــت برخورد 
خوب او جســـارت چنان نقد کردنـــی را به من 
داده بود. غرب از نگاه جلال، مشـــکلی بود که 
در جامعه ایران آن ســـال ها رســـوخ کرده بود. 
جلال مخالف سلطه خارجی بر جامعه ایرانی 
و کشـــورمان بود، وگرنه با کلیت غرب ضدیتی 
نداشـــت و اتفاقاً موافق بهره مندی از تجربه ها 
و دانش جهانی بود. او مشـــکل زمانـــه خود را 
تشـــخیص داده بود و خواهان آن بود که ایران 
از گزند وادادگی نســـبت به غـــرب و به تعبیر او 
»غرب زدگـــی« در امان بماند و با چنین نگاهی 
کتاب »غرب زدگی« را نوشـــت. هرچند ممکن 
اســـت که راهکارها و اظهارنظرهای درستی در 
مواجهه با چنین مســـأله ای ارائه نکرده باشد. 
البتـــه که ایـــن مســـأله هـــم چیـــزی از ارزش 
دغدغه منـــدی اش کم نمی کـــرد چراکه در پی 
درمان و خواهان جلب توجه جامعه کتابخوان 
و روشنفکر نسبت به مشکلات نشأت گرفته از 
اســـتیلای غرب بود. با این حـــال جلال هیچ 
مســـئولیت کشـــوری یـــا سیاســـی خاصی به 
عهده نداشـــت که چنین نقدهایی بـــه او وارد 
باشـــد! زمانی به حزبی سیاســـی می پیوندد، 
بعـــد هـــم از آن جدا می شـــود و تمـــام. جلال 
را بایـــد در دایـــره آثـــار و کتاب هایـــی کـــه از او 
به جـــای مانـــده بررســـی و نقد کنیـــم و نه در 
جایگاه و مســـئولیت هایی که هرگز نداشـــته 
اســـت. او حادثـــه ای را پیش بینـــی می کنـــد و 
بـــه نتایج حاصـــل از آن هشـــدار می دهد. اما 

روشنفکر بومی گرا

مریم شهبازی
گروه کتاب

یاد

 »مردم شناســـی« برخورد مســـتقیم بـــا واقعیت اســـت و می گوید 
نبایـــد هیچ واســـطه ذهنـــی و فکری باشـــد، همان بحثـــی که در 
»پدیدارشناســـی« هـــم تحت عنـــوان »اپوخـــه/ Epoché« مطرح 
اســـت؛ یعنی تمـــام ذهنیت شـــخصی خـــودت را کنار بگـــذاری تا 
بتوانـــی فرهنگ دیگـــری را دریابی. در مردم شناســـی دو اصطلاح 
به نام هـــای »امیـــک/ Emic« و »اتیـــک/ Etic« هســـت. در امیک 
فـــرد بایـــد خـــود را در آن فرهنگ مـــورد مطالعه غرق کنـــد، وقتی 
غرق شـــود آنقدر داده دریافـــت می کند که دیگـــر نمی تواند از آن 
خارج شـــود. زمانی که بـــرای مردم شناســـی به روســـتا می رفتیم 
روز آخر که قرار بود دیگر از آنها و فرهنگ شـــان جدا شـــویم، همه 
دچار غم می شـــدیم، چـــون بـــا آن فرهنگ عجین شـــده بودیم. 
وارد شـــدن در ابتـــدا ســـخت اســـت و ســـپس خارج شـــدن هم 
ســـخت می شـــود. به خارج شـــدن از آن فرهنگ اتیک می گویند. 
مرحـــوم دکتـــر منوچهـــر آشـــتیانی می گفـــت، تاریخ خـــودش را 
بـــه آســـانی باز نمی کنـــد ولی لحظـــه ای کـــه درش را بـــاز کند آدم 
 غـــرق داده هایـــش می شـــود. در مردم شناســـی هـــم بـــه همین 

صورت است.
 جلال آل احمد یک مردم شـــناس و از نخستین محققان مؤسسه 
مطالعات و تحقیقات اجتماعی بود. ایرج افشـــار با تمام کارهایی 
کـــه در زمینه ایران شناســـی و معرفـــی مکان های مختلـــف ایران 
انجـــام داده تابـــع جـــلال و ادامه دهنده راه او بوده اســـت. جلال 
هیچ واســـطه تئوریک یا ایدئولوژیکی را در ســـاختار اندیشـــه اش 
برای مواجهه و شـــناخت ایـــران نمی پذیرد. روشـــنفکران یا تحت 
تأثیـــر تئوری  هـــای غربی بوده و هســـتند یا با ایدئولوژی  شـــرقی با 
واقعیت هـــا برخـــورد می کننـــد و خود بـــه  خـــود از واقعیت ها دور 
می افتنـــد. برخلاف این دســـته از روشـــنفکران، جلال مســـتقیم 
بـــا واقعیت ها روبه رو می شـــود و آنها را می شـــکافد. مـــا به گروهی 
از انســـان ها کـــه در یک جغرافیـــای خاص با یـــک فرهنگ خاص 
زندگـــی می کننـــد، مـــردم می گوییـــم. مـــردم بـــا زندگـــی تقریبـــاً 
مترادف  هســـتند. جلال، زندگی ایرانی را از خصوصی ترین مسائل 
تـــا عمومی ترین آن در یک ســـاختار مورد بحث قرار داده اســـت. 
او در کتـــاب »ســـنگی بر گـــوری« دربـــاره بچه دار نشـــدن خودش 
و همســـرش ســـیمین دانشـــور گفته اســـت. داریوش مهرجویی 
ســـال ها بعـــد از روی ایـــن کتـــاب فیلمـــی با نـــام »لیلا« ســـاخته 
اســـت. کتـــاب »نفرین زمیـــن« جلال بســـیار مـــرا تحت تأثیر قرار 
داده اســـت. من رمانی به این عظمت تاکنـــون ندیده ام، انگار که 
تمام اندیشـــه های جـــلال در این کتاب جمع آوری شـــده اســـت. 
یعنی اگـــر »نفرین زمیـــن« را بخوانی، کل آثار جـــلال را می فهمی.

 
 نبوغ ناشناخته جلال

جلال آل احمـــد می گفت ۵۵ هزار 
روســـتا در ایـــران وجـــود دارد کـــه 
فقط توانســـتم ۵ هزار و ۵۰۰ روستا 
را از نزدیـــک ببینـــم، یعنـــی یـــک 
دهم آن و باقی روســـتاها را تاکنون 
بعـــد چطـــور بگویـــم  ندیـــده ام، 
مـــن در ایـــران زندگـــی می کنم؟! 
مردم شناســـی چون مســـتقیم با 
واقعیت مـــردم در ارتباط اســـت، 
نظریه هـــا و تئوری ها مســـتقیم به 
میـــان نمی آیند و ســـعی می شـــود 

رویارویـــی با خـــود واقعیـــت انجام شـــود. هیچ کس هنـــوز نبوغ 
جـــلال را نفهمیده اســـت. مـــا در ایران قـــدر و ارزش داشـــته ها و 
منابع مـــادی و معنوی مـــان را نمی دانیم، اما جلال ســـرمایه های 
انســـانی در روســـتاها را می دیـــد کـــه در وســـط کویـــر و گرمـــا یـــا 
ســـرمای زمســـتان چگونه دوام می آورند و دســـت به چه کارها که 
نمی زننـــد. جـــلال بـــدون نظریه ها مســـتقیم با واقعیـــت برخورد 
می کنـــد، امـــا روشـــنفکری بیشـــتر ایدئولوژیک برخـــورد می کند، 
این فرق جلال با روشـــنفکران زمانه خودش اســـت. او از نوسازی 
آمرانـــه بیـــزار بـــود، چـــون ســـرمایه اجتماعـــی را نابـــود می کرد. 
یعنی نوســـازی آمرانه، ســـرمایه اجتماعی را که ســـبب مشارکت و 
خلاقیـــت عمومی اســـت، از بین می بـــرد. او در همه کتاب هایش 
چنیـــن مســـائلی را مطـــرح می کند. این نیســـت که خیـــال کنید 
جـــلال در واقعیت هـــا غرق می شـــود تـــا از آنها دفاع کنـــد، بلکه 
خیلـــی از آنهـــا را هم مـــورد نقد و بررســـی قرار می دهد. اندیشـــه 
انتقادی جـــلال یک اندیشـــه انتقادی بســـیار نیرومند اســـت که 
متأســـفانه تاکنون چندان مورد بررســـی قرار نگرفته است. جلال 
به طرف مردم نگاری رفت تا نوســـازی آمرانـــه را نقض کند و دنبال 
ایـــن بود که ســـرمایه های اجتماعـــی ایرانی  هـــا را برگرداند. محور 
مردم شناســـی و مردم نـــگاری جلال هـــم آبادی و روستاســـت، نه 
شـــهر یا حتی عشـــایر؛ چـــون روســـتایی ها نـــه طبیعـــت را نابود 
می کنند و نه مثل عشـــایر تابـــع طبیعت هســـتند، بلکه مردمان 
روســـتا به صـــورت نرم در طبیعـــت دخل و تصـــرف می کنند، ولی 

نابـــودش نمی کنند.
 

 تجلی سعدی در جلال
جـــلال در بوم گرایـــی جریانـــی را 
آغاز می کند که وقتی در شـــهریور 
۱۳۴۸ از دنیـــا مـــی رود، شـــریعتی 
اندیشـــه های انتقـــادی  او را ادامه 
می دهد. البته جلال روشـــنفکری 
را مـــورد نقد قـــرار داد و شـــریعتی 
روحانیـــت ســـنتی و غیرسیاســـی 
را نقـــد کـــرد و ترکیـــب جـــلال و 
پایه هـــای  حـــدی  تـــا  شـــریعتی 
تئوریک انقلاب را شـــکل می دهد. 
اگر مـــا جلال و آثـــارش را بفهمیم 

نزدیک بـــه نیم قـــرن اندیشـــه این مملکـــت و نیم قـــرن بعدش 
را هـــم می فهمیم؛ یعنـــی جلال باعث تحـــول بزرگی در اندیشـــه 
ایران شـــد که به مدت یک قرن تداوم داشـــت. جـــلال در ادبیات 
بنیانگذار اســـت. بعد از مشـــروطه ادبیات را صادق هدایت ایجاد 
می کنـــد، بعد کـــه به جلال می رســـیم او وســـیع و گســـترده اش 
می کند، بـــه گونه ای که هیچ کس نتوانســـت چنیـــن کاری کند. 
صادق جمـــع آوری مثل ها و ادبیـــات را برعهده داشـــت اما تأثیر 
جلال در جریان های زبان شـــناختی بســـیار عظیم اســـت. یعنی 
آن تحـــول زبان شـــناختی کـــه بعـــد از مشـــروطه رخ می دهد در 
جـــلال و آثارش متجلی می شـــود. متأســـفانه هیچ کـــدام از اینها 
را دربـــاره جـــلال نمی دانیـــم. جـــلال در ادبیـــات کارهـــای بزرگی 
انجـــام داده اســـت، یعنـــی اگـــر بخواهیـــم در تاریخ او را با کســـی 
مقایســـه کنیم، با ســـعدی باید مقایســـه کرد. ســـعدی بنیانگذار 
نـــوع خاصی از ادبیات و زبـــان بوده و بزرگ ترین تأثیـــر را در آنها 
داشـــته، جلال هم همین اســـت. می شـــود گفـــت حکمت های 
ســـعدی در جـــلال تجلی پیـــدا می کند. بـــه عبارت دیگـــر جلال، 

ســـعدی جهان امروز اســـت.

راز ماندگاری 
جلال آل 

احمد و آثارش 
را می توان در 

ویژگی های 
شخصیتی 

او یافت؛ 
خصوصیاتی که 

شاکله اصلی 
کتاب های او 

را نیز تشکیل 
می دهند. 

جلال در تمامی 
زندگی اش 

جوینده و 
کاوشگر بود 
و روحیه ای 
ستم ستیز 

داشت. به رغم 
آنچه درباره اش 

می گویند، 
بسیار مهربان 
بود و دغدغه 

درد مردم و 
چاره یابی برای 

آن را داشت

 آشنایی و مراوده با جلال که 
از دوران دبیرستان شروع 

شد و تا بدرقه  پیکرش در 
آغوش خاک ادامه پیدا 

می کند چه تأثیری بر خود 
شما گذاشت؟

ارتبـــاط من با جـــلال بـــه گونه ای 
بود که اغراق نیســـت اگر او را برای 
خـــود در جایـــگاه بـــرادر بزرگ تـــر 
بدانـــم. مـــن از جـــلال درس های 
خـــود  اینکـــه  گرفتـــم،  فراوانـــی 
واقعـــی ام باشـــم و گرفتـــار افراط 
و تفریـــط نشـــوم. زندگی بـــر مدار 
تعـــادل، مهم ترین درســـی اســـت 
که طـــی ســـال های هم نشـــینی با 

غلامرضا امامی در کنار جلال آل احمدجـــلال از او آموختـــم.
 / سفر سال ۱۳۴۶ به خرمشهر

در وقوع آن حادثه که نقشـــی نداشـــته و صرفاً 
راهکارهای خود را در مقام یک نویسنده مطرح 
می کنـــد. کاش به جـــای نقدهـــای مغرضانه، 
دربـــاره اش مطالعه کنند. آنهایـــی که به جای 
نقـــد، غـــرض ورزی می کننـــد، همان هایـــی 
هســـتند که به محمد مصدق و علی شـــریعتی 
هم توهیـــن می کننـــد. این مواجهه درســـتی 
نیســـت. ما می توانیم بزرگان مـــان را نقد کنیم 
اما توهین و فحاشـــی نه. با مواجهه اینچنینی 

که مشـــکلات حل نمی شـــود.

 جلال در زمان حیاتش چه جایگاهی در 
فضای ادبی داشت، جایگاه فعلی اش 

را آن زمان نیز داشت یا آن را مرهون 
حال وهوایی است که بعد درگذشت او 

شکل گرفت؟
جـــلال در زمـــان حیاتش بســـیار مؤثـــر بود و 
کاریزمـــا داشـــت. او از جمله افرادی اســـت که 
کانون نویســـندگان ایران را بنـــا نهادند و جالب 
اســـت بدانید آنقدر در پی آزادی بود که حتی از 
افرادی با تفکرات سیاســـی متفاوت با خود نیز 
برای گردهم آمـــدن در کانون دعـــوت می کرد. 
برخـــلاف هدایت که بعـــد از مرگش مشـــهور 
شـــد، جلال در زمان حیات خود نیز شـــناخته 
شده و مؤثر بود. روزی با جلال مقابل دانشگاه 
تهران قدم می زدیم کـــه چندنفری اطراف مان 
را گرفتنـــد و بـــه احوالپرســـی بـــا او پرداختند. 
جلال بـــا آن کـــه هیچ کـــدام را نمی شـــناخت 
امـــا با روی باز پذیرای همه شـــان شـــد. در بین 
آن چند طرفدار، جوان دانشـــجویی، به کتاب 
»غرب زدگـــی« ایراداتـــی گرفت، جـــلال با روی 
گشـــاده گفته های او را شنید و حتی تأکید کرد: 
»جوان اگر اینها را بنویسی خوشحال می شوم، 
کتاب من قرآن نیســـت که بی عیـــب و نقص 
باشـــد.« مواجهه  هایی از این سنخ باز فقط به 
آن مکالمـــه محدود نمی شـــد و آن را می توان از 
جمله دلایل محبوبیت و اثرگذاری اش دانست. 
جلال از نقد آثارش استقبال می کرد. در اولین 
دیدارمان، حتی پـــای صحبت های نوجوانی به 
کم تجربگی من هم نشست و نظراتم را شنید. 
حـــالا نمی دانم چرا برخی اینقـــدر مغرضانه به 
او تهمـــت می زنند و تلاش دارند جـــلال  را طور 

دیگری معرفی کنند.
 

 مطالعه نامه های سیمین دانشور و 
جلال آل احمد که پیش تر در قالب 

کتاب منتشر شده اند و همین طور 
مجموعه خاطرات و یادداشت های 

روزانه جلال که تا به امروز دو جلد آنها 
منتشر شده، چقدر به شناخت جلال 

واقعی کمک می کند؟
را  جـــلال  شـــخصیت  از  واقعـــی  وجوهـــی 
می تـــوان در لابـــه لای ســـطرهای آن نامه ها، 
یادداشت ها و روزنوشت ها شناخت. مطالعه 
ایـــن کتاب هـــا تأثیـــر مســـتقیمی در معرفی 
چهـــره واقعی جلال بـــه علاقه منـــدان دارد. 
آن نامه هـــا، دربردارنده نکاتی بســـیار جالب 

توجه هســـتند. در آن نامه ها شـــما با جلالی 
متفـــاوت از آنچـــه دیگـــران معرفـــی کرده اند 
روبه رو می شـــوید. جلال زمانی که ســـیمین 
در آمریـــکا بـــوده، در نامـــه ای به همســـرش 
اینچنیـــن نوشـــته که مـــن داخـــل اتوبوس 
از دوری ات چنـــان زارزار گریســـتم کـــه همه 
مســـافران متوجـــه شـــدند و ایـــن برخـــلاف 
آن چهره خشـــک و عبوســـی اســـت که از او 
بـــه تصویـــر کشـــیده اند. مـــن که جـــلال را از 
نزدیک می شـــناختم، از برخـــی نقدها آنقدر 
دلگیر می شـــدم کـــه درصدد پاســـخگویی به 
آنهـــا برمی آمدم؛ حتـــی یک مرتبه در پاســـخ 
به یکـــی از آن حملات، یادداشـــتی نوشـــتم. 
عـــده ای اعتراض کـــرده بودند کـــه چرا همه 
نویسندگان شـــبیه جلال می نویسند! بابتش 
نیز به جـــلال حمله کرده بودند. یادداشـــتی 
خطـــاب به آنـــان نوشـــتم کـــه تقلیـــد دیگر 
نویســـندگان از جـــلال، چه ربطی بـــه او دارد 
و جـــلال چـــه گناهـــی کـــرده اســـت؟ جلال 
یادداشـــت مـــن را که خوانـــد، تشـــکر کرد و 
گفـــت لازم نیســـت جواب شـــان را بدهـــم. 
شاید خوشـــایند  برخی نباشد اما واقعیت آن 
اســـت که جلال نه فقط بعـــد از مرگ، حتی 
در زمـــان زندگـــی اش نیز ســـیطره زیـــادی بر 
نویســـندگان و اهالی قلم داشـــت؛ سیطره ای 
کـــه از اثرگـــذاری او نشـــأت می گرفت. جلال 
در نثر و شـــیوه اســـتفاده از زبان فارســـی نیز 

اثرگـــذار و حتـــی سنت شـــکن بود.

 برخی منتقدان اصلی ترین هنر آل احمد 
را دربهره مندی او از زبان محاوره ای مردم 
در آثارش می دانند، و تأکید دارند او زبان 
فاخر ادبیات کهن و زبان محاوره کوچه و 
بازار را در نوشته هایش به یکدیگر پیوند 

داده است!
 بلـــه، مصادیقـــی از ایـــن پیوند در لحـــن و زبان 
نوشتاری کتاب »مدیر مدرســـه« دیده می شود. 
وقتـــی آن کتـــاب را می خوانید با لحـــن و زبانی 
متفاوت از دیگر کتاب هـــای زمانه جلال روبه رو 
می شـــوید؛ گویی کســـی روبه روی تان نشسته 
و بـــا شـــما صحبـــت می کنـــد. جـــلال از زبان 
پرطمطراق و پیچیده نویســـی های مرسوم عبور 
کـــرد. ای کاش به جای نقدهـــای غیرمنصفانه، 
کمی به رهاوردهای اینچنینی و خدمات زبانی و 
ادبـــی او فکر کنند؛ به اینکه جلال به هنرمندی 
هرچه تمام موفق به حـــذف تقابل میان گفتار 
و نوشـــتار در زبان فارسی شـــد. او در این مسیر 
بســـیار موفق عمل کرد و ســـبب شـــد که مردم 
بیش از پیش به مطالعـــه روی بیاورند. هرچند 
کـــه در ایـــن راه فضل تقدم با جمال زاده اســـت 
اما از نقش جلال نیز نمی تـــوان غفلت کرد، به 
خصوص که او در آثار داســـتانی خود به مسائل 
روز توجهی ویژه داشـــت. البته من مخالف نقد 
جلال و آثارش نیستم، اتفاقاً جلال موافق نگاه 
تقدس گونه بـــه هیچ یک از اهالـــی کتاب نبود 
و مواجهـــه ای شایســـته و متین بـــا منتقدانش 
داشـــت. بحث نگاه سیاســـی جلال جداست، 
می توان بـــا آن موافق یا مخالف بود اما خدمات 
ادبی  و زبانـــی اش را نباید، نادیده گرفت. جلال 
در نثـــر داســـتانی اش، سنت شـــکنی می کرد و 
بی پروا بود. نمونـــه اش آن که جملات را با فعل 

تقطیع نمی کرد.
 

 جلال واقعی را چقدر می توان در سطرها و 
صفحات آثارش یافت؟

جـــلال در مواجهه با خوانندگان آثارش بســـیار 
صـــادق بـــود و صادقانه می نوشـــت. نســـبت 
جلال و آثارش عیـــن عکس برگردان هایی بود 
که ســـابقاً به شیشه ها می چســـباندند، براین 
اســـاس هیچ تفاوتـــی میـــان او و کتاب هایش 
نمی توان قائل شد. جلال در زندگی اجتماعی 
و شخصی اش، مشـــابه آثارش بود. او پرشتاب، 
بســـیار مهربان، جوینده و بســـیار رک بـــود. از 
ناآگاهـــی رنـــج می برد، بـــا ســـتمگری میانه ای 

نداشـــت و دغدغه اش رهایی مـــردم بود.

 از اولین مواجهه تان با جلال هم بگویید؛ 
گویا آن دوران نوجوانی دبیرستانی و 

شیفته کتاب های »مدیر مدرسه« و 
»غرب زدگی« شده بودید؟

نخستین مرتبه  دوست دبیرســـتانی ام، زنده یاد 
مســـعود احمـــدزاده در مشـــهد، نســـخه ای از 
»کتاب مـــاه کیهان« را بـــه من داد کـــه فصلی از 
»غرب زدگی« در آن آمده بود. سردبیری آن مجله 
را که خیلی زود هم توقیف شـــد، جلال به عهده 
داشت. کمی بعد هم »مدیر مدرسه« را خواندم. 

تعطیلات تابستانی که فرارسید به منزل عموی 
خدابیامـــرزم در تهـــران آمدم. تلفن جـــلال را از 
۱۱۸ پیدا کـــردم و از مغازه او به جـــلال زنگ زدم. 
خودم را از ارادت مندانـــش معرفی کردم، اینکه 
کتـــاب »غرب زدگـــی« را خوانـــده ام و خواســـتار 
دیدار با او هســـتم. جلال قبول کـــرد و اجازه داد 
که برای دیدنش به دانشسرای عالی در خیابان 
مفتح فعلی بـــروم. به دانشســـرای عالی رفتم و 
بعد از اتمام کلاس، خـــودم را معرفی کردم و به 
دعوت جـــلال روانه کافه فیروز شـــدیم و در راه 
درباره آثارش صحبت کردیم. در آخر دفترچه ای 

از کیفم درآوردم و از او خواســـتم چند 
ســـطری به یادگار بنویســـد؛ جلال 
هم نوشت: »آخر من چه بنویسم 
در این دفتـــر که فراهـــم کرده ای 
لابـــد بـــرای جمـــع آوری چیزهای 
خـــوب، و از بد به غیـــر از بدی چه 

می تراود که من باشـــم.«

 شما واسطه دیدار دکتر 
شریعتی، با جلال می شوید؟

بلـــه، دکتـــر شـــریعتی در دانشـــگاه 
تدریس می کرد، تازه از فرانســـه آمده 
بود و هنوز شخصیت مشهوری نبود 
که دســـت خط جلال آل احمـــد را در 
دفترچه من دیـــد و خواســـتار دیدار 

با او شـــد. با جـــلال تمـــاس گرفتم و 
بعدهـــم به دیـــدارش رفتیم.

ابراهیم فیاض
مردم شناس و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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داستانی که با ۳۵۶ شروع شد و به ۹۱۱ رسید
پورشه؛ از دفتر مهندسی تا تولد ۹۱۱

تاریخچه شرکت ها

تاریـــخ پورشـــه خیلـــی پیش تـــر 
از آنکـــه نـــام ایـــن شـــرکت بـــا 
خودروهای اســـپرت گره بخورد، 
آغـــاز شـــده اســـت. داســـتان به 
ســـال ۱۹۳۱ و اشـــتوتگارت آلمان 
بازمی گـــردد. زمانی کـــه فردیناند 
پورشـــه دفتر مهندســـی مســـتقل خود را راه اندازی کرد. 
این مجموعه در ابتدا خودروساز نبود و فعالیت اصلی آن 
طراحی و توســـعه خودرو و موتور برای شرکت های دیگر 
بـــود. پروژه هـــای این دفتر نیز با شـــماره های مشـــخص 
ثبت می شـــدند؛ روشـــی که بعدها به یکی از ویژگی های 

شناخته شـــده محصولات پورشـــه تبدیل شـــد.
فردینانـــد پورشـــه در ســـال های نخســـت فعالیت خود 
پروژه هـــای مهمـــی را در صنعت خـــودرو برعهده گرفت. 
طراحی خودروهای مســـابقه ای برای شرکت اتو یونیون 
و مشـــارکت در پـــروژه ســـاخت خودرویـــی ارزان قیمت 
برای مـــردم آلمـــان، از جملـــه مهم تریـــن فعالیت های 
ایـــن دوره بـــود. پـــروژه دوم در نهایـــت به شـــکل گیری 
فولکس واگن بیتـــل انجامید و نـــام فردیناند پورشـــه را 
بیـــش از پیـــش در صنعـــت خـــودرو مطرح کـــرد. دفتر 
مهندسی او در ســـال ۱۹۳۸ به زوفنهاوزن در اشتوتگارت 
منتقـــل شـــد؛ مکانی کـــه بعدها بـــه یکـــی از مهم ترین 
مراکز فعالیت پورشـــه تبدیل شـــد. جنـــگ جهانی دوم 
مســـیر فعالیت های این مجموعـــه را نیز تغییـــر داد. در 
ســـال ۱۹۴۴ بخشـــی از فعالیت ها به گمونـــد در اتریش 
منتقل شـــد. اما در همین دوران، ایده ای شـــکل گرفت 
که آینـــده ایـــن مجموعـــه را برای همیشـــه تغییـــر داد. 
فری پورشـــه، پســـر فردیناند، تصمیم گرفـــت خودرویی 
اســـپرت را با نام پورشـــه طراحی و تولید کند. نتیجه این 
تلاش هـــا، خودرویـــی با نام »پورشـــه ۳۵۶ شـــماره یک« 
بود؛ خودرویی که در هشـــتم ژوئـــن ۱۹۴۸ مجوز تردد در 
جاده هـــا را دریافـــت کرد. پورشـــه این تاریـــخ را به عنوان 
تولد برنـــد خودروهای اســـپرت خود می شناســـد. ۳۵۶ 
نخســـتین گام جدی پورشـــه در مســـیر تبدیل شدن به 
یک خودروســـاز مســـتقل بـــود. تولید اولیه ایـــن خودرو 
در گموند انجام شـــد، اما در ســـال ۱۹۵۰ فعالیت تولیدی 
به اشـــتوتگارت بازگشت. پورشـــه ۳۵۶ در سال های بعد 
در نســـخه های مختلـــف عرضـــه شـــد و به تدریج جای 
خـــود را در میان خودروهای اســـپرت آن زمـــان پیدا کرد. 
در همین ســـال ها، مســـابقات اتومبیلرانی نیز به بخش 
مهمـــی از فعالیت پورشـــه تبدیل شـــد. این شـــرکت در 
سال ۱۹۵۱ برای نخستین بار در مسابقه ۲۴ ساعته لمانز 
شـــرکت کرد و توانســـت در کلاس خود به پیروزی برسد. 
موفقیت هـــای پیاپی در مســـابقات، تصویری از پورشـــه 
ســـاخت که هنوز هم بخش مهمی از هویت این شرکت 
را تشـــکیل می دهد. ســـال ۱۹۵۲ نیز یکی دیگـــر از نقاط 
مهم تاریخ پورشـــه بود؛ زمانی که نشان این شرکت برای 
نخستین بار روی خودروهایش قرار گرفت. نشان پورشه 
که ترکیبـــی از نمادهای اشـــتوتگارت و ایالت وورتمبرگ 
اســـت، به مرور به یکی از شناخته شده ترین نشان های 
صنعت خودرو تبدیل شد. پورشه در ادامه فعالیت خود، 
مرکز توســـعه و آزمایش ویســـاخ را نیـــز راه انـــدازی کرد؛ 
مرکزی که نقش مهمی در طراحی و آزمایش خودروهای 
آینده شـــرکت داشـــت. اما شـــاید هیچ اتفاقی به اندازه 
تولد ۹۱۱ نتوانســـته باشـــد جایـــگاه پورشـــه را در صنعت 
خودرو تثبیت کند. در سال ۱۹۶۳، این شرکت خودروی 
جدیدی را به عنوان جانشین ۳۵۶ معرفی کرد. نام اولیه 
خـــودرو »۹۰۱« بود، امـــا به دلیل اعتراض شـــرکت پژو به 
اســـتفاده از شماره های سه رقمی با صفر در وسط، پورشه 
نام آن را به ۹۱۱ تغییر داد. تولید ۹۱۱ از ســـال ۱۹۶۴ آغاز شد 
و این خودرو خیلی زود به مهم ترین نماد پورشـــه تبدیل 
شد. ترکیب طراحی ماندگار، موتور شش سیلندر تخت 
و ویژگی های رانندگی متفاوت، ۹۱۱ را به خودرویی تبدیل 
کرد که نســـل های مختلف آن، بیش از شـــش دهه بعد 
همچنـــان تولیـــد می شـــوند. پورشـــه در دهه هـــای بعد 
تـــلاش کرد دامنـــه محصولات خـــود را گســـترده تر کند. 
مدل هایـــی مانند ۹۱۴، ۹۲۴ و ۹۴۴ وارد ســـبد محصولات 
شـــرکت شـــدند و پورشـــه در ســـال ۱۹۷۴ با معرفـــی ۹۱۱ 
توربو، یکـــی از مهم ترین فناوری های عملکـــردی خود را 
به خودروهای تولیدی آورد. موتور مجهز به توربوشـــارژر، 
قدرت و شـــتاب قابل توجهی در اختیار ایـــن خودرو قرار 
مـــی داد و ۹۱۱ توربو خیلی زود به یکی از نمادهای عملکرد 
بالا در صنعت خودرو تبدیل شـــد. دهه ۱۹۹۰ و سال های 
پس از آن، دوران تازه ای برای پورشه بود. معرفی باکستر، 
این شـــرکت را در بازار خودروهای اســـپرت روباز تقویت 
کرد، امـــا اتفـــاق بزرگ تر در آغـــاز قرن بیســـت ویکم رخ 
داد؛ زمانـــی کـــه پورشـــه کاین را معرفـــی کـــرد. ورود یک 
شاســـی بلند به ســـبد محصولات شرکتی که ســـال ها با 
خودروهای اسپرت شناخته می شـــد، در ابتدا تصمیمی 
متفاوت به نظر می رســـید، اما کایـــن به یکی از مهم ترین 
محصولات پورشـــه تبدیل شـــد.  پس از آن، پانامرا نیز به 
خانواده محصولات شرکت اضافه شـــد و پورشه وارد بازار 
خودروهای لوکس چهاردر شـــد. بـــا ورود صنعت خودرو 
بـــه دوران برقی، پورشـــه نیز مســـیر تـــازه ای را آغـــاز کرد. 
تایکان نخســـتین خـــودروی تمام برقی تولیـــد انبوه این 
شـــرکت بود و نشان داد که پورشـــه قصد ندارد در مسیر 
برقی ســـازی، ویژگی های اصلی خود یعنی قدرت، شتاب 
و لـــذت رانندگـــی را کنار بگـــذارد. پس از تایکان، نســـل 
جدید ماکان نیز با قوای محرکه تمام برقی معرفی شـــد. 
در کنار توسعه خودروهای برقی، پورشه فناوری ترکیبی را 
نیز به محصولات خـــود وارد کرد و حتی ۹۱۱ نیز از این روند 
دور نماند. امروز پورشـــه دیگر تنها ســـازنده خودروهای 
اســـپرت نیست. این شـــرکت مجموعه ای از خودروهای 
اســـپرت، شاسی بلند، لوکس و برقی را تولید می کند و در 
عین حال تلاش دارد پیوند خود را با گذشته حفظ کند. 
با این حال، ریشـــه تمام این محصـــولات را باید در همان 
دفتر مهندســـی کوچکی جســـت وجو کرد کـــه فردیناند 

پورشـــه در سال ۱۹۳۱ در اشـــتوتگارت تأسیس کرد.
منبع: سایت رسمی پورشه

گروه خودرو
رئیس سازمان توسعه تجارت از تعیین مهلت واردات 
و ترخیص خودروهای ســـواری ایرانیان مقیم خارج تا 
پایان ســـال خبر داد. رئیس ســـازمان توسعه تجارت 
در مکاتبـــه ای با رئیس کل گمرک ایـــران، محدودیت 
زمانی واردات و ترخیص خودروهای ســـواری توســـط 
ایرانیان مقیم خارج از کشـــور را اعلام کرد. براســـاس 
ایـــن مکاتبـــه، واردات و ترخیص خودروهای ســـواری 
توســـط ایرانیان مقیم خارج از کشـــور، موضوع ماده 
۹۲ ضوابـــط اجرایی قانون بودجه ســـال ۱۴۰۵، از نظر 

زمانـــی تا پایان ســـال جاری امکان پذیـــر خواهد بود.
دراین مکاتبه تأکید شده اســـت که مهلت مقرر برای 
انجام فرآیند واردات و ترخیص خودروهای مشـــمول 
این حکـــم، تا پایان ســـال ۱۴۰۵ تعیین شـــده اســـت 
و پـــس از پایـــان این مهلت، امـــکان اســـتفاده از این 

ظرفیـــت قانونی وجود نخواهد داشـــت.
این اعلام در حالی صورت گرفته اســـت کـــه ماده ۹۲ 
ضوابط اجرایی قانون بودجه ســـال ۱۴۰۵، شـــرایط و 
چارچوب واردات خودروهای ســـواری توسط ایرانیان 
مقیم خارج از کشـــور را مشـــخص کـــرده و اجرای آن 
نیازمند هماهنگی میان دســـتگاه های متولی تجارت 
خارجی و گمرک ایران اســـت. براین اســـاس، ایرانیان 
مقیم خارج از کشـــور که مشـــمول مقررات این ماده 
هستند، باید فرآیندهای مربوط به واردات و ترخیص 

خودرو را در مهلت تعیین شـــده، انجام دهند.

نـــام تیانا برای بازار خودروی ایران یادآور یک ســـدان 
ژاپنی با ســـواری راحت و ابعاد بزرگ است؛ مدلی که 
حالا پـــس از چند ســـال غیبت، بـــار دیگر بـــه بازار 
کشور بازگشـــته اســـت. البته تیانا ۲۰۲۶ را نمی توان 
ادامه همان خودروی ساده قدیمی دانست. نیسان 
در این نســـخه تلاش کرده ظاهر خـــودرو را مدرن تر 
کنـــد و همزمـــان، امکانـــات رفاهی و ســـامانه های 
ایمنی بیشـــتری را در اختیار سرنشـــینان قرار دهد. 
ایـــن ســـدان بـــا طـــول ۴۹۰۶، عـــرض ۱۸۵۰ و ارتفاع 
۱۴۴۷ میلی متـــر، همچنـــان در دســـته خودروهای 
نســـبتاً بزرگ قرار می گیـــرد و ابعاد بدنـــه آن، فضای 
مناســـبی را برای استفاده خانوادگی فراهم می کند. 
در نمـــای بیرونی نیـــز چراغ های باریـــک و خطوط 
کم پیـــچ  و خـــم بدنه، در کنـــار فرم کشـــیده خودرو 
قـــرار گرفته انـــد تـــا تیانا ظاهـــری مـــدرن و تا حدی 

اســـپرت داشته باشد.
در قلـــب فنی »تیانـــا«ی جدیـــد، یک موتـــور چهار 
ســـیلندر ۲ لیتری تنفس طبیعی اســـت که حداکثر 
۱۵۴ اســـب بخـــار قـــدرت و ۱۹۷ نیوتن متر گشـــتاور 
تولیـــد می کنـــد. ایـــن نیـــرو از طریـــق گیربکـــس 
ایکس ترونیک CVT به محور جلو منتقل می شود. 
حاصـــل این ترکیب، شـــتاب صفـــر تـــا ۱۰۰ کیلومتر 
بر ســـاعت حـــدود ۸ ثانیـــه و حداکثر ســـرعت ۱۹۷ 
کیلومتر بر ســـاعت اســـت. یکی از نقاط قوت تیانا 
در ایـــن بخش، مصرف ســـوخت آن اســـت؛ چراکه 
مصرف ترکیبی خـــودرو حدود ۶.۴۱ لیتـــر در هر ۱۰۰ 
کیلومتـــر اعلام شـــده و باک ۵۶ لیتری نیـــز برای آن 

در نظر گرفته شـــده اســـت.
امـــا تیانا تنها روی مشـــخصات موتور تمرکـــز ندارد و 
بخـــش قابل توجهـــی از ویژگی هـــای آن به کیفیت 
حرکـــت و پایـــداری مربـــوط می شـــود. در محـــور 
جلو از سیســـتم تعلیـــق مک فرســـون و در عقب از 
مولتی لینک استفاده شده است. ترمزهای دیسکی 
خنک شـــونده در جلو و دیسکی در عقب نیز وظیفه 
متوقف کردن خـــودرو را برعهده دارند و فرمان برقی 
دوپینیون، کنترل تیانـــا را انجام می دهد. در بخش 
ایمنـــی هـــم امکاناتـــی ماننـــد ABS، EBD، کنترل 
پایداری ESP و کمک حرکت در ســـربالایی HSA در 
 HBC و HBA، HBB کنار ســـامانه های کمکی ترمـــز

قـــرار گرفته اند.
فناوری های کمک راننده، بخش دیگری از فهرست 
تجهیزات تیانا ۲۰۲۶ هســـتند. کروز کنترل تطبیقی 
هوشـــمند، ســـامانه کمک راننـــده ســـطح ۲، ترمز 
هوشـــمند پیش از برخورد، هشـــدار خـــروج از خط 
و اصلاح هوشـــمند مسیر، بخشـــی از این مجموعه 
را تشـــکیل می دهنـــد. هشـــدار نقطه کور، هشـــدار 
برخـــورد، پایـــش پانورامیک، هشـــدار عابـــر پیاده و 
تشـــخیص خســـتگی راننده نیز برای خودرو در نظر 
گرفته شـــده  اســـت. فضای کابین هم با نمایشـــگر 
۱۲.۳ اینچـــی، نمایشـــگر هدآپ، شـــارژر بی ســـیم، 
گرمکن صندلی، تهویه مطبوع دوگانه، فیلتر کابین، 
نورپـــردازی داخلـــی و سیســـتم کاهش نویـــز فعال، 
چهره ای مدرن تر پیدا کرده اســـت. در مجموع، تیانا 
۲۰۲۶ با تکیـــه بر ابعاد بـــزرگ، موتور تنفس طبیعی 
کم مصرف، تمرکز بر راحتی ســـواری و ســـطح بالای 
تجهیزات ایمنی و رفاهی، آمده است تا نامی قدیمی 
را با مشخصاتی امروزی تر دوباره وارد بازار ایران کند. 
قیمت رســـمی این خودرو توسط شرکت واردکننده 
در مـــرداد ۱۴۰۵، ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام 

شده است.

خبر خودرو

ماشین وارداتی

برقی ها آمدند، استانداردها جا ماندند
 چرا سلامت گران ترین جزء خودروهای برقی هنوز در ایران معیار مشخصی ندارد؟

کارشناس خودروهای برقی در گفت وگو با »ایران« از خلأ نظام ارزیابی سلامت باتری می گوید

چند ســـالی اســـت کـــه خودروهای 
برقی بـــه ایران رســـیده اند، اما هنوز 
کسی پاسخ روشنی برای یک سؤال 
ســـاده نـــدارد: باتری ایـــن خودروها 
چقدر ســـالم است؟ مســـأله ای که 
فقـــط بـــه میـــزان پیمایـــش خودرو 
محـــدود نمی شـــود و پـــای ایمنـــی، 
قیمت خـــودرو، هزینه تعمیر و حتی 
پرداخـــت خســـارت بیمـــه را هم به 
میان می کشـــد. باتـــری، گران ترین 
و یکـــی از حســـاس ترین اجـــزای 
خودروهای برقی است، اما در ایران 
هنوز شناسنامه ای برای سلامت آن 
وجود نـــدارد. نـــه خریـــدار می داند 
باتـــری خـــودروی دســـت دومی که 
می خـــرد در چـــه وضعیتی اســـت، 
نـــه بیمه گـــر اطلاعـــات کافـــی برای 
ارزیابی ریســـک در اختیـــار دارد و نه 
ســـازوکار مشـــخصی برای تشخیص 
آسیب باتری پس از تصادف تعریف 

شـــده است.
امیرحســـام ریاضـــت، کارشـــناس 
خودروهـــای برقـــی، در گفت وگو با 
»ایـــران« از خلأیـــی می گویـــد که به 
اعتقاد او باید پیش از توسعه بیشتر 
خودروهای برقی در کشـــور برطرف 
شـــود؛ ایجاد نظـــام رســـمی ارزیابی 
ســـلامت باتری و پیونـــد آن با بیمه 
و بـــازار خودروهـــای دســـت دوم. با 
او دربـــاره ســـلامت باتری، پوشـــش 
بیمه ای خودروهـــای برقی و چالش 
تشـــخیص منشـــأ آتش ســـوزی این 

خودروهـــا گفت وگـــو کردیم.

بزرگ ترین خلأ امروز ایران در 
زمینه ارزیابی سلامت باتری 

خودروهای برقی چیست؟ آیا 
سازوکار استاندارد و مشخصی 

برای صدور گواهی سلامت 
باتری وجود دارد؟

بزرگ تریـــن خـــلأ، نبود یـــک نظام 
یکپارچه، اســـتاندارد و قابل اعتماد 
برای ارزیابی و ثبت ســـلامت باتری 
اســـت. ممکن اســـت یک خودروی 
برقـــی از نظـــر ظاهـــری و عملکـــرد 
روزمره کاملاً قابل اســـتفاده باشـــد، 
امـــا اطلاعـــات دقیقـــی از وضعیت 
واقعی باتـــری آن در اختیار خریدار، 
بیمه گـــر یا حتـــی مالک نباشـــد. به 
نظـــر مـــن، ســـلامت باتـــری باید به 
یک شاخص رسمی در ایمنی، بیمه 
و ارزش گذاری خودرو تبدیل شـــود.

 چرا باید سلامت باتری پیش 
از صدور یا تمدید بیمه بررسی 

شود؟ آیا وضعیت باتری 
می تواند بر ریسک حادثه یا 

میزان خسارت اثر بگذارد؟
بلـــه. باتـــری یکـــی از اصلی تریـــن و 
گران ترین اجـــزای خـــودروی برقی 
اســـت و وضعیـــت آن می توانـــد بـــر 

عملکـــرد، ایمنی و هزینه خســـارت 
اثرگـــذار باشـــد. همان طـــور کـــه 
ریســـک  ارزیابـــی  بـــرای  بیمه گـــر 
خـــودرو بـــه وضعیـــت عمومـــی آن 
توجه می کنـــد، در خودروهای برقی 
نیـــز بایـــد اطلاعـــات قابـــل اتکایی 
درباره وضعیت باتری وجود داشـــته 
باشـــد. ایـــن کار علاوه بـــر کمک به 
مدیریـــت ریســـک بیمـــه، می تواند 
از اختلافـــات احتمالـــی هنگام بروز 

خســـارت نیـــز جلوگیـــری کند.

یک گواهی سلامت باتری باید 
شامل چه اطلاعاتی باشد؟

ایـــن گواهی بایـــد اطلاعاتـــی مانند 
ظرفیـــت قابـــل اســـتفاده، میـــزان 
ســـلامت باتری، ســـوابق و شـــرایط 
بهره بـــرداری، وضعیـــت حرارتـــی، 
ســـابقه آســـیب یا تعمیـــرات مؤثر و 
شـــاخص های مرتبـــط بـــا ایمنی را 
دربـــر بگیـــرد. مهـــم این اســـت که 
گواهـــی صرفـــاً یک عـــدد نباشـــد، 
بلکه یک گزارش اســـتاندارد و قابل 
اســـتناد باشـــد کـــه بتـــوان آن را در 
طول عمر خودرو به روزرســـانی کرد.

 ممکن است باتری از نظر 
عملکرد قابل استفاده باشد، 

اما از نظر ایمنی نیاز به بررسی 
داشته باشد؟

قطعاً. »قابل استفاده بودن« لزوماً به 
معنای »فاقد ریســـک بودن« نیست. 
به خصـــوص پس از تصـــادف، ضربه، 
آســـیب بـــه اجـــزای سیســـتم باتری 
یا انجـــام تعمیـــرات غیراســـتاندارد، 
ممکن است نیاز به ارزیابی تخصصی 
وجود داشـــته باشد. به همین دلیل، 
ارزیابـــی ســـلامت باتـــری بایـــد هم 
عملکـــرد و هـــم جنبه هـــای ایمنی را 

در نظـــر بگیرد.

بعد از تصادف، چه کسی باید 
تشخیص دهد که باتری آسیب 

دیده و خودرو قابل استفاده 
است؟

این موضـــوع نباید صرفاً براســـاس 
نظـــر مالـــک، تعمیـــرکار عمومی یا 
ارزیابی ظاهری خودرو تعیین شود. 
لازم اســـت مراکز تخصصـــی و دارای 
صلاحیت، براســـاس دستورالعمل 
و اســـتاندارد مشـــخص، وضعیـــت 
سیســـتم باتـــری و ایمنی خـــودرو را 
بررســـی و نتیجه را ثبـــت کنند. این 
گزارش می تواند بـــرای مالک، بیمه 
و حتی خریدار بعـــدی خودرو قابل 

اســـتناد باشد.

آیا ممکن است آسیب باتری 
پس از حادثه با تأخیر خود 

را نشان دهد؟ آیا زیرساخت 
لازم برای تشخیص چنین 

آسیب هایی در ایران وجود 
دارد؟

در برخی شرایط، آســـیب واردشده 
بـــه مجموعـــه باتری ممکن اســـت 
نیازمند ارزیابی تخصصی و بررســـی 
دقیـــق باشـــد و نمی تـــوان صرفـــاً با 

ظاهـــر خـــودرو دربـــاره ســـلامت آن 
تصمیـــم گرفـــت. مشـــکل اصلی در 
ایـــران، نبـــود یـــک شـــبکه فراگیر  و  
اســـتاندارد از مراکـــز تخصصی برای 
ارزیابـــی خودروهای برقـــی و باتری 
آنهاســـت. ایـــن زیرســـاخت بایـــد 
همزمان بـــا توســـعه نـــاوگان ایجاد 

. د شو

 آتش سوزی خودروهای برقی تا 
چه اندازه با باتری ارتباط دارد و 

آیا طرح این موضوع می تواند 
به اعتماد مردم به خودروهای 

برقی آسیب بزند؟
هـــر حادثـــه آتش ســـوزی را نمی توان 
بـــه باتـــری نســـبت داد و بایـــد علت 
حادثه به صورت کارشناسی مشخص 
شـــود. بـــا ایـــن حـــال، چـــون باتری 
بخـــش مهمـــی از خـــودروی برقـــی 
اســـت، بایـــد بـــرای آن ســـازوکارهای 
پیشـــگیرانه و ارزیابی تخصصی وجود 
داشـــته باشد. اطلاع رســـانی دقیق و 
استانداردسازی، بسیار بیشتر از پنهان 
کردن ریســـک ها به اعتمـــاد عمومی 

کمـــک می کند.

 چگونه می توان مشخص کرد 
منشأ آتش سوزی باتری بوده یا 
تصادف، شارژ یا عوامل دیگر؟ 

مسئولیت بیمه در چنین 
شرایطی چیست؟

در چنین مواردی نیاز به کارشناسی 
تخصصـــی و ثبـــت داده هـــای فنـــی 
وجـــود دارد. اگـــر از ابتـــدا وضعیت 
خـــودرو و باتری ثبت شـــده باشـــد، 
بررســـی علـــت حادثه نیـــز دقیق تر 
خواهد بود. صنعت بیمه برای ورود 
جدی تر به حـــوزه خودروهای برقی، 
نیازمنـــد داده و فرآینـــد کارشناســـی 
تخصصـــی اســـت تـــا بتوانـــد میان 
اســـتفاده  حادثـــه،  فنـــی،  نقـــص 
نادرســـت یـــا عوامل دیگـــر تفکیک 

ایجـــاد کند.

 در صورت استفاده نادرست، 
شارژ غیراستاندارد یا تعمیر 

خودرو توسط افراد فاقد 
صلاحیت، مسئولیت خسارت 

با چه کسی خواهد بود؟
ایـــن موضـــوع بایـــد در چارچـــوب 
بیمه نامـــه، اســـتانداردهای فنـــی و 

قراردادهـــای خدماتـــی به صـــورت 
شـــفاف مشـــخص شـــود. مهم این 
اســـت کـــه اســـتفاده از تجهیـــزات 
و خدمـــات غیراســـتاندارد قابـــل 
شناسایی و مستندسازی باشد. اگر 
این زنجیره شـــفاف نباشد، در زمان 
وقوع حادثه اختـــلاف میان مالک، 
تعمیـــرکار، ارائه دهنـــده خدمـــات و 

بیمه گـــر افزایـــش پیـــدا می کنـــد.

آیا باتری باید مانند سایر 
اجزای خودرو تحت پوشش 

بیمه بدنه باشد یا برای آن 
بیمه ای مستقل در نظر گرفته 

شود؟
هـــر دو مـــدل می تواند قابل بررســـی 
باشـــد. در خودروهای برقی، به دلیل 
ارزش بـــالای باتـــری و ویژگی هـــای 
متفاوت ریســـک آن، امـــکان طراحی 
پوشـــش تخصصـــی باتـــری می تواند 
بـــرای بـــازار مفید باشـــد. البتـــه این 
پوشش باید براســـاس ارزیابی اولیه و 
داده هـــای واقعی طراحی شـــود تا هم 
بـــرای بیمه گـــر قابل مدیریت باشـــد 
و هـــم بـــرای مالک خـــودرو جذابیت 

داشـــته باشد.

آیا بیمه بدنه فعلی، باتری 
خودروهای برقی را به اندازه 

کافی پوشش می دهد؟
بیمه بدنـــه می تواند بخشـــی از نیاز 
را پوشـــش دهـــد، امـــا بـــا توجه به 
تفاوت ســـاختار خودروهـــای برقی، 
لازم است شـــرایط و حدود پوشش 
باتـــری به صورت تخصصـــی بازنگری 
افـــت  شـــود. موضوعاتـــی ماننـــد 
ســـلامت، آســـیب پس از تصادف، 
هزینـــه تعمیـــر یـــا تعویـــض و نحوه 
تشـــخیص ســـلامت باتری نیازمند 

تعریـــف دقیق هســـتند.

 اگر باتری در پایان عمر طبیعی 
خود نیاز به تعویض داشته 

باشد، آیا این هزینه باید 
توسط بیمه پرداخت شود؟

»فرســـودگی  میـــان  بایـــد  خیـــر. 

بیمـــه ای«  »خســـارت  و  طبیعـــی« 
تفکیک وجود داشـــته باشـــد. بیمه 
بـــرای جبـــران ریســـک و خســـارت 
اســـت، نـــه جایگزینـــی طبیعی یک 
قطعـــه در پایـــان عمـــر مفیـــد آن. 
بـــه همیـــن دلیـــل ثبـــت وضعیت 
زیـــادی  اهمیـــت  باتـــری  اولیـــه 
دارد تـــا مشـــخص باشـــد کاهـــش 
عملکرد ناشـــی از استهلاک طبیعی 
 بـــوده یـــا یـــک حادثـــه و خســـارت

غیرطبیعی.

نبود ارزیابی سلامت باتری 
چه اثری بر بازار خودروهای 

برقی دست دوم دارد؟
اثر آن بســـیار جدی اســـت. در بازار 
دســـت دوم، خریـــدار بایـــد بتواند 
وضعیـــت واقعـــی مهم ترین بخش 

خـــودرو را بداند. 
دو خـــودروی مشـــابه از نظـــر مدل 
و ســـال ســـاخت ممکن اســـت به 
دلیـــل تفـــاوت وضعیـــت باتـــری، 
داشـــته  متفاوتـــی  واقعـــی  ارزش 
باشـــند. بنابرایـــن خـــودروی برقی 
بـــدون شناســـنامه ســـلامت باتری 
بـــا عـــدم تقـــارن اطلاعـــات میـــان 
جـــه  ا مو ر  ا یـــد خر و  ه  شـــند و  فر

است.

 آیا صنعت بیمه ایران 
اطلاعات کافی درباره ریسک 

ناوگان خودروهای برقی در 
اختیار دارد؟

ی  ا بـــر ز  هنـــو  ، مـــن نظـــر  بـــه 
تصمیم گیـــری دقیـــق، داده کافی و 
بلندمدت در مقیـــاس ناوگان های 
صنعـــت  ر  ختیـــا ا ر  د گ  ر بـــز
تمـــام  نمی تـــوان  نیســـت.  بیمـــه 
ریســـک های خودروهـــای برقـــی را 
صرفاً با الگـــوی خودروهای بنزینی 
ســـنجید. بایـــد داده هـــای واقعـــی 
دربـــاره باتـــری، شـــارژ، تصادفـــات، 
تعمیـــرات و خســـارت ها جمع آوری 
خ گـــذاری  نر تـــا  شـــود  تحلیـــل  و 
قعیـــت  ا و ی  مبنـــا بـــر   بیمـــه 

شکل بگیرد.

خودرو
چهارشنبه   18 شهریور 1405  شماره 9118

آخرین مهلت واردات خودرو 
توسط ایرانیان خارج نشین

تیانا؛ قوی ترین سدان بنزینی نیسان

گفت وگو

یاسمن صادق شیرازی
گروه خودرو

مســـابقه ای انتخـــاب شـــده اند. مدیریت 
عملکـــرد موتور هـــم بر عهده ســـامانه ای 

از شـــرکت MoTeC است.
حالـــت  در  مجموعـــه  ایـــن  وجـــی  خر
استاندارد به ۹۶۰ اســـب بخار می رسد، اما 
جنســـن می گوید با ارتقای بیشتر، امکان 
دســـتیابی به ۱۲۰۰ اســـب بخار قـــدرت نیز 
وجود دارد. گشـــتاور هم می توانـــد از ۱۱۰۰ 
پوندفـــوت فراتر برود؛ یعنـــی با خودرویی 
روبـــه رو هســـتیم کـــه از نظر تـــوان فنی، 
فاصله زیادی با یک خودروی مســـابقه ای 

ندارد.
 در بخـــش انتقـــال نیـــرو، دیفرانســـیل

قـــدرت  توزیـــع  Wavetrac وظیفـــه   
خ هـــای عقـــب را بـــر عهـــده  میـــان چر
چنیـــن  کـــردن  متوقـــف  بـــرای  دارد. 
جنســـن  نیـــز  قدرتمنـــدی  وی  خـــودر
 AP  Racing ترمـــز   ســـراغ مجموعـــه 

با دیسک های فولادی شناور رفته است.
ایـــن سیســـتم ترمـــز پشـــت رینگ هـــای 
ه  ج شـــد فور مـــی  مینیو لو آ ینچـــی  ۲ا ۰
اختصاصـــی قـــرار گرفتـــه که بـــا تایرهای 
پوشـــانده  اســـپرت  پایلـــوت  میشـــلن 
شـــده اند. در هـــر دو محور نیز سیســـتم 
و  رفتـــه  کار  بـــه  جناقـــی  و  د تعلیـــق 
کمک فنرهای ســـه حالته Nitron امکان 

تنظیـــم دقیـــق را فراهـــم می کننـــد.
جنسن برای ســـاخت اینترسپتور GTX از 
یک شاســـی آلومینیومی اســـتفاده کرده 
 Avant Design کـــه با همکاری شـــرکت
توســـعه یافته است. جنســـن اعلام کرده 
حـــدود ۸۰ درصـــد از طراحـــی ظاهـــری 
GTX بـــه خودروهای جـــاده ای آینده این 

شـــرکت منتقل خواهـــد شـــد. بنابراین 
چراغ هـــای باریـــک و افقـــی، ورودی های 
هـــوای بـــزرگ، دیفیوزر یکپارچـــه عقب و 
عناصـــر آیرودینامیکی نمایـــان، تصویری 
نســـبتاً نزدیک به محصولات نهایی آینده 

این برنـــد ارائـــه می کنند.

خودروسازی که پس از سال ها غیبت
با یک خودروی اسپرت تمام عیار بازگشته است

بازگشت جنسن
 با هیولای ۹۶۰ اسب بخاری

پس از ســـال ها غیبـــت، نام جنســـن بار 
دیگر بـــه دنیای خودرو بازگشـــته اســـت؛ 
البته این بار نه بـــا یک خودروی معمولی. 
ایـــن خودروســـاز بریتانیایـــی بـــا معرفی 
نمونه آزمایشـــی اینترســـپتور GTX مدل 
۲۰۲۶ نشـــان داده کـــه برای بازگشـــت به 
بازار خودروهای اســـپرت، برنامه ای جدی 
در ســـر دارد. ایـــن خـــودرو فعلاً بـــه تولید 
نمی رســـد، اما قرار اســـت مســـیر طراحی 
و مهندســـی نســـل جدیـــد محصـــولات 

جاده ای جنســـن را مشـــخص کند.
یـــک  صـــل  ا ر  د  G T X ر  ســـپتو ینتر ا
خـــودروی مخصوص پیســـت اســـت که 
۹۶۰ اســـب بخار قـــدرت دارد؛ رقمـــی که 
البتـــه پایـــان ماجـــرا نیســـت. جنســـن 
می گویـــد موتور ایـــن خـــودرو در صورت 
اعمـــال تغییـــرات بیشـــتر می توانـــد تـــا 
۱۲۰۰ اســـب بخار قـــدرت و بیـــش از ۱۱۰۰ 
بـــه  تولیـــد کنـــد.  پوندفـــوت گشـــتاور 
همیـــن دلیـــل، GTX را می تـــوان یکـــی 
از جدی تریـــن بازگشـــت ها بـــه دنیـــای 

خودروهای اســـپرت دانســـت. جنســـن 
شـــاید در بازاربه انـــدازه برندهایی مانند 
فراری یا پورشـــه شناخته شـــده نباشـــد، 
اما ســـابقه قابل توجهـــی دارد. این برند 
بریتانیایـــی حـــالا تـــلاش کـــرده همـــان 
هویت قدیمـــی را با فناوری و مهندســـی 
مدرن ترکیب کنـــد. نتیجه، خودرویی با 
ظاهر الهام گرفته از مدل های کلاســـیک 
جنســـن و مجموعـــه ای از قطعـــات فنی 

بســـیار پیشـــرفته است.
در زیر کاپوت اینترســـپتور GTX یک موتور 
۶.۸ لیتری V8 سوپرشارژ ساخت جنرال 
موتورز قرار گرفته اســـت؛ البته اســـتفاده 
از نـــام جنرال موتـــورز بـــرای توصیف این 
پیشـــرانه، بخش زیادی از ماجرا را نادیده 
می گیـــرد. جنســـن ایـــن موتـــور را بـــرای 
 Late بازسازی و ارتقای اساسی به شرکت
Model Engine ســـپرده و در نهایـــت 

کمتـــر از ۲۰ درصد قطعات اصلی آن بدون 
تغییر باقـــی مانده اند.

ی  رها سرســـیلند بـــه  یـــد  جد تـــور  مو
ماشین کاری شده، سوپاپ های تیتانیومی 
و مجموعه داخلی کاملاً فورج شده مجهز 
شده اســـت. بســـیاری از قطعات آن نیز از 
نمونه هـــای مورد اســـتفاده در خودروهای 

ترجمه

 اگر قرار باشد از فردا فقط یک الزام جدید برای 
ایمنی و بیمه خودروهای برقی ایجاد شود، چه 

چیزی را پیشنهاد می کنید؟
اگر قرار باشـــد یـــک اقـــدام را در اولویـــت قرار دهـــم، ایجاد 
نظام رســـمی ارزیابـــی ســـلامت خودروهای برقـــی و باتری، 
همـــراه با مراکز تخصصی و گواهی قابل اســـتناد اســـت. این 
موضوع حتی فراتر از بیمه اســـت و باید بـــه معاینه فنی، بازار 
خودروهای دست دوم و ایمنی عمومی متصل شود. در مسیر 
پیگیری ایجاد سازوکار معاینه فنی تخصصی خودروهای برقی 
نیز با یک خلأ مهم مواجه شـــده ایم. در برخی چارچوب های 
موجود، خودروی برقی به صورت مشـــخص پیش بینی نشده 
و همیـــن مســـأله در عمل روند ایجـــاد ســـازوکار تخصصی را 

دشـــوار کرده اســـت. امـــا نبود نـــام یـــک فنـــاوری جدید در 
آیین نامه قدیمی نباید دلیلی برای نبود مقررات باشـــد؛ باید 
انگیزه ای برای تدوین مقررات جدید باشـــد. این موضوع در 
جهان نیز به ســـرعت در حال جدی شـــدن اســـت. اتحادیه 
اروپـــا از ۱۸ فوریه ۲۰۲۷ برای باتری های مشـــمول مقررات، از 
جمله باتـــری خودروهای برقی، الزامـــات »گذرنامه باتری« را 
اجرایی می کنـــد؛ یعنی اطلاعات و قابلیـــت ردیابی باتری به 
بخشـــی مهم از چرخه عمر آن تبدیل می شـــود. ما نیز نباید 
منتظر چند حادثه جدی، آتش ســـوزی یا خســـارت سنگین 
بمانیم تا بعد به فکر استاندارد، معاینه فنی و مراکز تخصصی 
بیفتیم.ایمنـــی نباید محصول حادثه باشـــد؛ بایـــد پیش از 

حادثه طراحی و اجرا شـــود.

برش

بزرگ ترین 
خلأ، نبود یک 

نظام یکپارچه، 
استاندارد و 

قابل اعتماد 
برای ارزیابی و 

ثبت سلامت 
باتری است. 
ممکن است 
یک خودروی 

برقی از نظر 
ظاهری و 

عملکرد روزمره 
کاملاً قابل 

استفاده باشد، 
اما اطلاعات 

دقیقی از 
وضعیت واقعی 

باتری آن در 
اختیار خریدار، 
بیمه گر یا حتی 

مالک نباشد
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ی  وزهـــا ر همیشـــه   / ث د ا حـــو وه  گـــر
پنجشـــنبه را دوســـت داشـــتم از همان 
دوران کودکـــی کـــه مدرســـه می رفتم تا 
الان که بـــه عنوان افســـر پلیـــس دایره 

جنایـــی کار می کنـــم. 
پنجشـــنبه حس خوبی به مـــن می دهد 
بعـــد از یـــک هفتـــه کار و تلاش خســـته 
کننـــده می توانی بـــا خیـــال راحت چند 
ســـاعتی اســـتراحت کنی و نگران صبح 
زود بیدار شـــدن فردا هم نباشی. آن روز 
هم پنجشـــنبه بود و آخرین دقایق وقت 

اداری در حال ســـپری شدن. 
کـــم کـــم بـــرای رفتـــن بـــه خانـــه آمـــاده 
می شـــدم که ناگهـــان زنگ تلفـــن دایره 
ویـــژه قتـــل بـــه صـــدا درآمد. احســـاس 
خوبـــی نداشـــتم در دل آرزو می کـــردم 
خ نـــداده باشـــد کـــه طبـــق  جنایتـــی ر
معمول تعطیلات آخر هفتـــه ام را خراب 
کنـــد و از همـــه بدتر مجبور شـــوم قولی 
را کـــه به دختـــرم داده بـــودم تـــا او را به 
شـــهر بازی ببرم به ناچار زیـــر پا بگذارم. 
اما وقتـــی بازپـــرس ویـــژه قتل دســـتور 
حضـــور در محـــل حادثـــه ای را بـــه مـــن 
داد فهمیـــدم تعطیـــلات بی تعطیـــلات. 
ماجـــرا مربـــوط بـــه قتـــل صاحـــب یک 
نمایشـــگاه خودرو بـــود. بلافاصله همراه 
تیمی از اداره آگاهـــی راهی محل جنایت 
شـــدیم. حادثه در طبقه دوم نمایشـــگاه 
رخ داده بـــود که دفتـــر و محل نگهداری 
گاوصنـــدوق و اســـناد و مـــدارک بـــود به 
محض ورود با جســـد پیرمـــردی روبه رو 
شـــدم که به طـــرز فجیعی بـــا ضربه های 
کارد به قتل رســـیده بود. با دیدن جسد 
پیرمرد حس عجیبی به من دســـت داد. 
صورت مهربانی داشـــت. بـــا وجود اینکه 
بـــه خاطر نـــوع کارم با صحنه هـــای قتل 
و اجســـاد زیـــادی روبـــه رو شـــده بـــودم 
امـــا انگار ایـــن دفعـــه صدایـــی از درونم 
نـــدا مـــی داد کـــه هر چـــه ســـریع تر باید 
قاتل ایـــن پیرمرد را پیدا کنم. برحســـب 
وظیفـــه و رونـــد معمولی کار، به بررســـی 
صحنه جـــرم و محل جنایـــت پرداختم. 
اما هیـــچ ســـرنخی از عامـــل جنایت در 

دســـت نبود. در تحقیقـــات محلی همه 
از مقتول بـــه نیکی یاد می کردنـــد و او را 
فردی مؤمـــن و مورد اعتمـــاد اهل محل 
می دانســـتند. هیـــچ ســـرنخ و فرضیـــه 
مهمی در دســـت نبود. مقـــدار پولی که 
از محـــل کار مقتول ســـرقت شـــده بود 
خیلـــی ناچیز بـــه نظر می رســـید همین 
موضوع مـــا را دچار تردید کـــرده بود که 
آیـــا قتـــل واقعاً بـــا انگیزه ســـرقت انجام 

شـــده یا نه؟
 ســـه ســـاعتی از حضـــورم در محل قتل 
کـــه کم کـــم  بـــود. در حالـــی  گذشـــته 
از  یکـــی  می شـــد  کمرنـــگ  امیدهایـــم 
همســـایه ها ســـراغم آمد و گفت: »امروز 
صبح وقتی حاج آقا نمایشـــگاه را باز کرد 
دو نفر وارد نمایشـــگاه شـــدند و با هم به 
طبقـــه بالارفتند. من آنهـــا را دیدم چون 
مغـــازه ام درســـت روبـــه روی نمایشـــگاه 
اســـت یکـــی از آنهـــا را شـــناختم. قبـــلاً 
هـــم چند بـــار به اینجـــا آمده بـــود. انگار 
می خواســـتند معاملـــه ای انجـــام دهند. 
امـــا چـــون مـــن کار داشـــتم و از مغـــازه 
رفتم بیرون دیگر خروجشـــان را ندیدم. 
بـــا توجه بـــه اظهـــارات مـــرد همســـایه، 
بلافاصلـــه بـــه ســـراغ خانـــواده مقتـــول 
رفتیم. پس از صحبت با پســـر وی و بیان 
مشـــخصات دو مرد جوان بلافاصله یکی 
از آنهـــا را شـــناخت و گفـــت: »او یک مرد 
جوان شهرستانی اســـت که چندی قبل 
هم مشـــتری پدرم بوده است و گهگاه به 

نمایشـــگاه می آمد.«
آوردن  دســـت  بـــه  از  پـــس  بنابرایـــن 
مشـــخصات ایـــن فـــرد تصمیـــم گرفتـــم 
بلافاصلـــه راهـــی شـــهر مورد نظر شـــوم. 
پـــس از چند تماس فوری وکســـب اجازه 
و دریافـــت دســـتور قضایی راهی شـــدم. 
متأســـفانه همزمانـــی ایـــن مأموریـــت با 
تعطیلات آخر هفته کار ما را کمی مشکل 
کـــرد. این در حالـــی بود که می دانســـتم 
دنبال یـــک ســـوزن در انبار کاه هســـتم. 
نیمه شـــب به آنجا رســـیدم. با اطلاعات 
ناقـــص و ناچیـــزی که داشـــتم امیدی به 
پیدا کـــردن متهمان نداشـــتم اما ته دلم 

حس عجیبـــی داشـــتم که یـــک نیروی 
مضاعفـــی مـــرا در کشـــف ایـــن پرونـــده 
کمـــک خواهد کـــرد. خیلـــی عجیب بود 
کـــه در کمتر از 2 ســـاعت توانســـتم یک 
نفـــر را پیدا کنم که آشـــنایی مختصری با 
یکی از مظنونـــان پرونده داشـــت. کارها 
همچنـــان بـــه ســـرعت پیـــش می رفت. 
ســـرانجام بـــا ســـرنخ هایی کـــه داشـــتم 
چنـــد ســـاعت بعـــد موفـــق شـــدم یکی 
از دو مـــردی را کـــه صبـــح روز حادثـــه به 
نمایشـــگاه مقتول رفته بودند دســـتگیر 
کنـــم. اما مـــرد جوان پس از دســـتگیری 
منکـــر اطـــلاع از ماجـــرای قتـــل و حضور 
در تهـــران شـــد. تـــا اینکـــه پـــس از چند 
ســـاعت تحقیـــق و بازجویـــی ســـرانجام 
وی متهـــم اصلـــی را بـــه ما معرفـــی کرد. 
بـــا این حال گفـــت: »ورود بـــه خانه او به 
راحتی امکانپذیر نیســـت. چرا که اطراف 
خانه اش دوربین مداربســـته نصب شده 
و چند ســـگ وحشـــی هم در آنجا پرســـه 

می زننـــد. 
هر غریبه ای کـــه به آنجا نزدیک شـــود او 

متوجه می شـــود.«
 پـــس از کســـب ایـــن اطلاعـــات همـــراه 
ســـایر همکاران پلیس آگاهی راهی خانه 
شـــدیم. با ترفندی خاص توانستیم وارد 
خانـــه اش شـــویم امـــا از آنجا کـــه مدرک 
و دلیـــل محکمی بـــرای دســـتگیری اش 
نداشتیم به بهانه ای او را بازداشت کردیم 
بعد هم به بازرســـی خانـــه پرداختیم. در 
جریان همیـــن بازرســـی ها ناگهان چک 
پول های مســـروقه از نمایشگاه مقتول را 
در گوشـــه ای از خانه پیـــدا کردیم. متهم 
که دیگـــر راه فـــرار نداشـــت، مجبـــور به 
اعتـــراف شـــد. امـــا اتفـــاق عجیـــب این 
بـــود کـــه وی هنـــگام بازجویـــی ناگهـــان 
بـــه گریـــه افتـــاد. آنقـــدر گریـــه کـــرد که 
توان پاســـخگویی نداشـــت. با دیدن این 
صحنـــه تعجب کـــردم اول با خـــود گفتم 
شـــاید بـــه خاطر اینکه دســـتگیر شـــده و 
خـــود را در چنـــگ قانـــون گرفتـــار دیده 
می خواهـــد مظلوم نمایی کنـــد اما وقتی 
متوجـــه غیر عـــادی بودن حالش شـــدم 

  حس عجیب 
حمله یک حیوان مرموز  به مردم در  پارک  نیوهمپشایربرای کشف قتل پیرمرد 

پلیـــس از حملـــه یک حیوان وحشـــی 
و مرموز بـــه مردم در نزدیکـــی پارکی در 
ایالـــت نیوهمپشـــایر آمریکا خبـــر داده 
و دربـــاره نزدیک شـــدن به ایـــن حیوان 

هشـــدار داده است.
اداره پلیـــس در بیانیـــه ای  اعـــلام کـــرد 
کـــه از ۳۰ آگوســـت تاکنـــون ســـه مورد 
حملـــه حیوانـــات در منطقه ســـنترال 
پارک گزارش شـــده اســـت. بر اســـاس 
گزارش های دریافت شـــده، این حیوان 

رفتارهایـــی غیرعـــادی و تهاجمـــی از خود نشـــان داده اســـت.
شـــاهدان عینی می گویند حیـــوان موردنظر جثه کوچکـــی دارد و احتمال می رود یک روباه باشـــد. 

بـــا این حـــال، پلیس هنوز گونـــه این حیوان را به طور قطعی شناســـایی نکرده اســـت.
پلیس از شـــهروندانی که به سنترال پارک رفت وآمد دارند خواسته اســـت هنگام حضور در اطراف 
مناطـــق جنگلـــی، بوته زارها و ســـایر مکان هایـــی که احتمال حضـــور حیات وحـــش در آنها وجود 

دارد، احتیاط بیشتری کنند.
در بیانیـــه پلیس آمده اســـت: »به حیوان نزدیک نشـــوید و تلاش نکنید آن را بگیریـــد یا به آن غذا 
بدهید.« همچنین از مردم خواســـته شـــده اســـت در صورت مشـــاهده روباه یا هر حیوان وحشی 
دیگری کـــه رفتار غیرعادی یـــا تهاجمی دارد و به انســـان ها نزدیک می شـــود، از آن فاصله گرفته و 

در مکانـــی امن قـــرار بگیرند و بلافاصله با پلیـــس تماس بگیرند.
هنـــوز مشـــخص نیســـت که آیـــا این حیـــوان به هـــاری مبتلا اســـت یا خیر. بـــا این حـــال، پلیس 
هشـــدار داده اســـت که رفتارهای غیرعادی و پرخاشـــگرانه در حیوانات می تواند بـــا ابتلا به هاری 

باشد. مرتبط 
 

تصمیم سرنوشت ساز مدیر مدرسه
مدیر یک مدرســـه در نپال  لحظاتی پیش از آنکه موج عظیم و مرگبار ســـیلاب به شهرشان برسد، 

۹۰۰ دانش آموز را از مدرسه تخلیه کرد.
راجندرا داوادی پس از دریافت هشـــدارهایی درباره شـــدت ســـیلابی که به ســـمت آنها در حرکت 
بـــود، تصمیم گرفت کلاس هـــا را متوقف کند و از دانش آموزان بخواهد بـــه مناطق مرتفع تر بروند.
داوادی، مدیر دبیرســـتان »تریبهوان تریشـــولی« در نوواکوت کـــه ۱۶۰۰ دانش آموز دارد، گفت ظرف 
چنـــد دقیقه چهار هشـــدار از افـــراد مختلف دریافت کـــرده بود که یکـــی از آنها از شـــهر بتراواتی، 

واقع در بالادســـت مستقیم رودخانه، ارســـال شده بود.
همین هشـــدارها باعث شـــد او بلافاصله دســـت به کار شـــود. وی به بی بی ســـی گفـــت: »تصمیم 
گرفتـــم دیگر نبایـــد معطل کنم. حتی اگر ســـیل هـــم نمی آمـــد، در نهایت فقـــط کلاس های یک 

روز از دســـت می رفت.«
او گفـــت: »اگـــر فقـــط ۱۰ دقیقه دیرتـــر تصمیـــم می گرفتیم، امـــروز هیچ کـــدام از ما، نه مـــن و نه 

دانش آمـــوزان، زنـــده نبودیـــم که با شـــما صحبـــت کنیم.«
یکـــی از دانش آمـــوزان گفـــت تصمیـــم داوادی در آخرین لحظات جـــان آنها را نجات داده اســـت. 
یونیشـــا، دانش آمـــوز ۱۶ ســـاله، به خبرنـــگاران گفت: »مـــن و دوســـتانم فقط با اختـــلاف ۱۰ ثانیه 

جان ســـالم بـــه در بردیم.«
او تعریـــف کرد که کودکان برای فرار از ســـیلاب از مســـیری گل آلود به ســـمت ارتفاعات می دویدند 
و همزمـــان آب و آوار شـــهر را فرا می گرفت. او گفت: »در چشـــم به هم زدنی، بازار درســـت مقابل 

چشـــمانم با ســـیل برده شد.« یونیشـــا ســـه روز بعد دوباره به خانواده اش رسید.
ســـیل نپال دو هفتـــه قبـــل رخ داد و بیش از ۱2۰۰ نفـــر در این حادثـــه جان باختند و هـــزاران نفر 

همچنان ناپدید هســـتند.

آمریکا

نپال

حوادث جهان بازخوانی یک پرونده جنایی:

علت را پرســـیدم. جوابی که بـــه من داد 
در واقـــع پاســـخی بـــود به تمام ســـؤالات 
خـــودم در راه کشـــف ایـــن پرونـــده. مرد 
جوان که خیلـــی متأثـــر و ناراحت به نظر 
می رســـید گفت: »می دانســـتم خیلی زود 
دســـتگیر می شـــویم وقتـــی داشـــتم او را 
می کشـــتم فریاد مـــی زد و قســـمم می داد 
کـــه ایـــن کار را نکنـــم. امـــا من کـــور و کر 
شـــده بودم. حالا فهمیدم که ضجه های 
پیرمرد و توســـل به ائمه در لحظه جنایت 

آنقـــدر زود گرفتـــارم کرد.«
در  اشـــک  جمـــلات  ایـــن  شـــنیدن  بـــا 
حالافهمیـــدم  زد.  حلقـــه  چشـــم هایم 
نیرویی که درها را برای کشـــف پرونده به 
رویـــم باز کرده بود و مرا به ســـوی کشـــف 
ایـــن قتـــل هدایت می کـــرد چـــه نیرویی 
بـــود. در بازجویـــی از متهمـــان پرونده، 

قاتـــل اعتراف کرد کـــه با انگیزه ســـرقت 
از گاوصندوق نمایشـــگاه مرتکب جنایت 
شده است. او گفت: »در جریان چندین 
بار رفـــت وآمـــد بـــه نمایشـــگاه مقتول و 
خریـــد و فـــروش چنـــد دســـتگاه خودرو 
متوجـــه شـــدیم کـــه او همیشـــه مقـــدار 
زیـــادی پول و تراول چـــک در گاوصندوق 
نگهـــداری می کنـــد، بـــه همیـــن خاطر از 
دوستم خواســـتم تا در این سرقت با من 
همکاری کند. امـــا روز حادثه پس از قتل 
پیرمرد متوجه شـــدیم فقـــط مقدار کمی 
پـــول و تراول چـــک در گاو صنـــدوق قرار 
دارد ولـــی دیگر چاره ای نبود بنابراین پس 
از سرقت بلافاصله به شهرمان برگشتیم 
تا اینکه دســـتگیر شـــدیم.« متهمان این 
پرونده پـــس از محاکمه به مجازات مرگ 

محکوم شـــدند.

۱ - امتناع و پرهیز - شناخت و تشخیص
2 - از ییلاقات تهران - کالا - دختر کوروش

۳ - معلم دانشگاه - حمله - دندانساز
4 - وســـیله بافتن قالـــی - آواز بره و بز - کیســـه کاغـــذی - خمیدگی 

غذ کا
5 - حرف ندا - بی مزه و لوس - نام دخترانه

۶ - پیشرفت کردن - دورویی - پاروی قایقران
7 - گوشه نشینی - درس ثابت رشته انسانی - کشور آسیایی

8 - رشته کوه ایرانی - فرمانبردار - نام مردانه
۹ - ناگهـــان خودمانـــی - گرد ســـفید ســـیب زمینی - جـــای خرید و 

فـــروش اوراق بهادار
۱۰ - حرف زورو - هنگام و وقت - دلجویی

۱۱ - بهـــادر و بی بـــاک - یکی از کهن ترین شـــهرهای ایـــران و جهان 
تأسف حرف   -

۱2 - دستنوشته - آمرزش - شله - درس نخوانده
۱۳ - مرکز استان مازندران - پرده در - خلاف »فردا«

۱4 - صفت مار - نرم کننده مزاج - امر از زدودن
۱5 - پیگیری برای دانستن - گونه ای بازی سنتی در ایران

۱ - مرکز »ونزوئلا« - یکی از انواع لبنیات به رنگ سیاه
2 - الهه زیبایی - ژانری در سینما - ریشه داری

۳ - کارتون قدیمی - نام آور - سالک
4 - سرسرا - محکم کردن - دالان و صحن - شهر گلادیاتورها

5 - رود اروپایی - مریم فرنگی! - ورزش چینی
۶ - آخر - خرگوش - مخفف آتش

7 - حفظ و حمایت – فیلمی با حضور حسین یاری - خمیر پخته بر آتش
8 - نادر و پیدا نشدنی - جنبیدن - تجددطلب

۹ - آزاد - عنصـــری که در ســـاخت کوره های اتمی بـــه کار می رود - گلی 
زینتی و رنگارنگ

۱۰ - صـــدای تمســـخر - خط هخامنشـــیان - ســـاده ترین هیدروکربن 
اشباع غیر 

۱۱ - سؤال - شهر »ترکیه« - شهر »برج طغرل«
۱2 - ادات تشـــبیه - تکان خودمانی - رنج و محنت - شـــهر »آتشـــکده 

» محلچه
۱۳ - گازی شبیه  ازت - باطل کننده - مجاز از همتا

۱4 - نزدیک »منجیل« - فیلمی با بازی اکبر عبدی - رخسار
۱5 - از مکانیزم های دفاعی - پولیپ های دریایی

۱ - زننـــده گل به یاد ماندنی ایـــران به اســـترالیا در مقدماتی 
جام جهانـــی ۹8 - قلاب کفش

2 - کاخ دیدنی فرانسه - پارسا - انباره
۳ - پزشک - اسوه - ورزش فکری

4 - زیرکی - والا و اعلی - برجستگی ته گیوه - زاپاس
5 - پارچه آستری - سال ها - حرف جمع فارسی

غ - شاعر زن ۶ - پایتخت فراری - سیمر
7 - مرد برفـــی هیمالیا - ســـریالی با بازی رویا افشـــار )۱4۰5( 

قطعی  -
8 - سازمان نفتی! - آوای بم - از جهت های جغرافیایی

۹ - جمع شاعر - لباس جلوباز - مرزبان
۱۰ - ویژگـــی غنچـــه بـــاز شـــده - هلهلـــه شـــادی - بـــرج کج 

داســـتانی
۱۱ - عدد ورزشی - مادر همه هنرها - مافوق

۱2 - ظلم - مردن از غصه - جانور زنده به آب - استان کویری
۱۳ - کتاب زرتشت - اسب لگدزن - زبان پاکستانی ها
۱4 - یکی از بخش های اوستا - تخته نازک - دارایی ها

۱5 - سخنان بیمارگونه - رشته دانشگاهی

۱ - فیلمی درام به کارگردانی امیرحسین ثقفی - طلیعه الفبا
2 - روشنایی ها - گریه - خوشحالی

۳ - واحد پول »روسیه« - واکسن - نوعی مهمانی و مراسم
4 - غمگین - تفریق - تلخ - بن بست بدن

5 - نوپیدایی - کلام ضرورت - منقار مرغان
۶ - اضافه کردن در فضای مجازی - ابواب - نوعی کشتی

7 - فلز گلوله - رنگ قرمز قوی - استاندار قدیم
8 - فیلم احســـان سلطانیان - ماســـت چکیده - خبرگزاری 

»ایتالیا«
۹ - رخت و پارچه - اثر »هومر« - اسب سفید

۱۰ - آماسیده - فلز - بگذار
۱۱ - حرف جمع - کشور اروپایی - همراه عروس

۱2 - اثـــر »فرانتس کافـــکا« - زاج یمنی - نماینـــدگان حقوقی 
شامگاهان  -

۱۳ - دالان - واژگون - مورخ یونانی قرن دوم
۱4 - نـــه ســـرد نه گـــرم - فرق ســـر - پولـــی که هنـــگام دیدن 

عـــروس بدهند
۱5 - فیلمی کوتاه با بازی پوریا شکیبایی - از آیین های کهن

ح ح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــر  جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــر
9118ابتدا یکی از شر ح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. ح یک جدول با دو شر
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این تحول 
بسیار بزرگ تر از 

انقلاب است. 
البته نباید 

بیش از اندازه 
خوش بین بود. 

آنچه مطرح 
کردیم، درباره 
کشور، نهادها 
و جامعه ایران 

است، درباره 
ارکانی که 

این جامعه را 
ساخته و ناظر 

به سابقه ای 
که این نیروها 

داشته اند. 
اما من و شما 
تنها نیروهای 

عمل کننده 
در این جامعه 

نیستیم. در 
جامعه ایران 

نیروهای بسیار 
متنوعی درحال 

عمل هستند. 
از جمله، اینکه 
ایران به لحاظ 
جغرافیایی در 

نقطه ای از کره 
زمین قرار دارد 

که بازیگران 
بین المللی با 

آن کار دارند

پیشنهادم 
این است: ای 
عقلای ایران! 

در هر زمینه 
و هر سطح 

که هستید، 
از سیاست، 

امنیت و 
اقتصاد یا 
فرهنگ و 

آموزش، کمی 
هم این گونه 

فکر کنید. به 
این فکر کنید 

که آیا با اندکی 
تغییر نگاه، 

می توانیم 
الگوی رفتار 

جمعی حفظ 
و افزایش 

قدرت را، نه از 
مسیر حذف 

دیگری، بلکه از 
مسیر همکاری 

هم افزا با 
دیگری پیش 

ببریم؟ معتقدم 
می توانیم

گفت‌وگو12
چهارشنبه   18 شهریور  1405  شماره 9118

13 گفت‌وگوچهارشنبه   18 شهریور  1405  شماره 9118
irannewspaper irannewspapper

بر‌پایه‌تجربه‌دو‌جنگ‌در‌یک‌سال،‌
برخی‌تحلیلگران‌براساس‌دیدگاه‌»کارل‌
اشمیت«‌معتقدند‌ما‌در‌یک‌»وضعیت‌
استثنایی«‌هستیم،‌وضعیتی‌که‌توافق‌
و‌توازن‌اجتماعی‌در‌تعلیق‌قرار‌گرفته.‌
اما‌این‌می‌تواند‌سویه‌دیگری‌هم‌داشته‌
باشد،‌مبنی‌بر‌اینکه‌وضعیت‌استثنایی،‌

واجد‌یک‌»وضعیت‌تأسیسی«‌هم‌
هست.‌یعنی‌پس‌از‌تجربه‌های‌سال‌
1404،‌ظرفیت‌آن‌را‌داریم‌تا‌مناسبات‌
درونی‌و‌توافق‌نیروهای‌اجتماعی‌را‌
بازتعریف‌کنیم‌تا‌بتوانیم‌به‌قرار‌بیشتر‌
ایران‌برسیم.‌قائل‌به‌این‌وضعیت‌

استثنایی‌هستید‌و‌بازتعریف‌توافق‌ها‌را‌
محتمل‌می‌دانید؟

آنچـــه گفتید توصیفـــی واقعگرایانه اســـت. 
در ســـال 1405 از جنبه هـــای بســـیار زیادی 
وارد شـــرایط متفاوتـــی خواهیم شـــد، هم 
در روابـــط بین المللـــی و منطقـــه ای و هـــم 
مســـائل داخلی. وضعیت مســـتقر گذشته 
مـــا دســـتخوش تحـــولات اساســـی شـــده 
و وضعیـــت آینـــده مـــا، بســـیار متفـــاوت با 
وضعیـــت گذشـــته خواهـــد شـــد. البته به 
تعبیـــری، حتـــی حـــالا هـــم در حـــال طی 
چنین  گذاری هســـتیم. در آینده ای نزدیک 
ایـــن حالت گذار بـــه پایان می رســـد و آنچه 
بعـــد از آن خواهـــد آمد، بـــا آنچه قبـــاً بود 
بســـیار متفـــاوت خواهـــد بـــود. بنابراین با 

هم  نظرم. شـــما 

ایران‌دارای‌نیروهای‌متنوعی‌است.‌
پس‌از‌این‌دوره‌گذار،‌شاهد‌آرایش‌

جدید‌یا‌توافق‌اجتماعی‌جدید‌خواهیم‌
بود‌تا‌نیروهای‌اجتماعی‌پیمان‌تازه‌ای‌

وضع‌کنند؟
اگر نـــگاه مـــا در تحلیل وضعیت سیاســـی 
بـــه نظـــرم ســـخت  نهادگرایانـــه باشـــد، 
نخواهـــد بـــود تا به ایـــن نتیجه برســـیم که 
در جامعـــه ایـــران ظرفیـــت بســـیار بالایی 
برای یک »تأســـیس« وجـــود دارد. منظورم 
از تأســـیس، عمیق تـــر از ادبیـــات روزمـــره 
اســـت کـــه در تحلیـــل منازعات سیاســـی 
بـــه کار مـــی رود. منظـــورم، به طـــور خاص، 
تغییـــر نظم سیاســـی نیســـت. زیـــرا تغییر 
نظم سیاســـی مربـــوط به تغییـــرات رویین 
اســـت، درحالی که آنچه در عرصه فرهنگ، 
سیاســـت و جامعه می بینیم، نمودهایی از 
عناصـــر بنیادی تری اســـت که به ســـاخت 
نهادهـــای اجتماعی مربوط اســـت. اگر در 
ایـــن نهادهای بنیادین تغییراتـــی رخ دهد، 
در نمودهـــای بیرونـــی آنهـــا هـــم تغییراتی 
رخ خواهد داد. اساســـاً در هر کشـــور، اینکه 
ســـاختار مناســـبات سیاســـی و اجتماعی 
چطور شـــکل بگیـــرد، از این ســـاختارهای 
بنیادین ناشـــی می شـــود. پس، منظـــور از 
»تأســـیس« ناظـــر بـــر آن ســـاخت بنیادین 
اســـت. از چنیـــن دیدگاهـــی، در دهه های 
گذشـــته تحولاتـــی در آمایـــش و روابـــط 
نهادهای ســـازنده جامعه ایـــران رخ داد و در 
همیـــن حال، ایـــران ظرفیت دارد تـــا از این 
تحول اســـتفاده کنـــد و ســـاختار جدیدی 
کـــه بـــرای حـــل مســـائل و تضادهـــا کاراتر 
باشـــد، پدید بیـــاورد. بـــه این تغییر بســـیار 

هســـتم. خوش بین 

تا‌پیش‌از‌مرحله‌گذار،‌آرایش‌نهادها‌
در‌جامعه‌چطور‌بود؟‌در‌این‌آرایش‌چه‌
تغییراتی‌شناسایی‌می‌کنید‌که‌آنها‌را‌

دارای‌ظرفیت‌تغییر‌می‌بینید؟
در یـــک نـــگاه اجمالـــی تاریخـــی، از قرن ها 
پیـــش، ایـــران جامعـــه ای با آرایـــش خاص 
نهادها و انتظام اجتماعی خاص خود بود. 
در ســـاختار جامعه ایران، قدرت سیاســـی 
بر ســـه پایه اســـتوار بـــود؛ نهاد ســـلطنت و 
نیـــروی نظامی متصل بـــه آن، نهاد مذهب 
و نهاد بـــازار. منظور از نهاد بـــازار، مجموعه 
ســـاختار، اشـــخاص و ســـازوکارهای تولیـــد 
ثـــروت در جامعه ایران اســـت. پیش تر این 
ســـه رکن با هم تعامـــل داشـــتند و انتظام 
اجتماعی ایـــران در دوره هـــای تاریخ برآیند 
تعامل آنها بـــود. هرگاه این ســـه نهاد دچار 
مشـــکل شـــدند، ســـاختار سیاســـی ایران 
دچـــار تغییر شـــد. گاهـــی نوع ارتبـــاط این 
ســـه نهـــاد موجـــب رکـــود می شـــد، گاهی 
موجـــب بی دولتـــی و گاهی باعـــث انتقال 
قـــدرت به خانـــدان دیگـــری می شـــد. این 
وضعیت تا ســـلطنت ناصرالدین شاه ادامه 
داشـــت؛ تا زمانـــی که صنعـــت، تکنولوژی و 
علم جدید، دنیا را به طور اساســـی دگرگون 
کـــرد. ایـــن دگرگونـــی در ایران بســـیار کند 
بـــود. قائم مقـــام  و امیرکبیر تـــاش کردند 
از این آورده های بشـــری بـــرای جامعه ایران 
اســـتفاده ای ببرنـــد. دارالفنـــون و امثـــال 
آن را آوردنـــد کـــه بیانگـــر مواجهـــه جامعه 
ایـــران با مدرنیته اســـت. اما ایـــن مواجهه، 
معیـــوب رخ داد. محصولات فرآیند مدرنیته 
را می تـــوان بـــه دو بخـــش بـــزرگ قلمـــرو 
تکنولوژی و قلمرو باورها و ارزش ها تقســـیم 
کرد. در هـــر دو بخش، جامعه ایران در برابر 
مدرنیته مقاومت کـــرد. مقاومت در بخش 
اول کوتاه مـــدت بـــود، امـــا در بخـــش دوم 
ادامه دار، ســـخت تر، گســـترده تر و عمیق تر 
که کمـــاکان ادامه دارد. ایـــن مقاومت ها به 
معضلی تبدیل شـــد که در دوران قاجار بالا 
گرفت، در دوران پهلوی ها دامن گســـتر شد 
و در جمهـــوری اســـامی به شـــکل دیگری 
بازســـازی شـــد و هنـــوز ادامـــه دارد. اگر این 
چشـــم انداز تاریخـــی را مبنـــا قراردهیـــم، 
تغییرات در ســـاختار بنیادین جامعه ایران 
را هم باید در چنین وســـعتی بررســـی کرد. 
از این نگـــره، می بینیم جامعه ایـــران در 30 
سال گذشته دســـتخوش تغییرات کلیدی 

شـــد؛ نهاد نظامی بعـــد از انقاب بـــه نهاد 
روحانیـــت نزدیـــک شـــد، نهـــاد روحانیت 
کـــه در ســـطح اجتماعی نقش داشـــت به 
ســـاختار سیاســـی هـــم منضم شـــد. نحوه 
پیونـــد نهـــاد بـــازار بـــا دو نهـــاد دیگـــر هم 
تفاوت هایی کـــرد. نکته مهم اینکـــه در 30 
ســـال اخیر، این نهادهـــا در درون خود هم 

دســـتخوش تغییرات بنیادین شـــدند.

این‌تغییرات‌و‌دامنه‌اش‌چیست؟
بخشـــی از این تغییرات تحت تأثیر انقاب 
ارتباطـــات رخ داد و بخش دیگر تحت تأثیر 
انقـــاب تکنولوژیـــک. انقـــاب تکنولوژیک 
ابزارهایی آورد که به بخشـــی از انحصارهای 
گذشـــته پایان داد. در 30 ســـال اخیر خود 
عنصر ارتباطـــات هم دســـتخوش تحولاتی 
شـــد. در چنین شـــرایطی، فرقـــی نمی کند 
کـــدام نهـــاد اجتماعـــی را لحـــاظ کنیم؛ در 
همه نهادهـــای ایـــران این تغییـــر بنیادین 
دیـــده می شـــود، بـــه ایـــن دلیـــل کـــه خود 
عنصـــر ارتباطات دســـتخوش تغییر شـــد. 
مثاً هر یک از طبقات اجتماعی پزشـــکان، 
معمـــاران، بازرگانان و صنعتگـــران، کارکرد 
خاصی در جامعـــه و پیوند خاصـــی با دیگر 
طبقـــات دارنـــد. امـــا از منظـــری بنیادین، 
یک ســـاختار ارتباطی گســـترده وجود دارد 
کـــه همـــه نهادهـــا را به هـــم وصل کـــرده و 
جامعه ایـــران را ساخته اســـت. در تک تک 
ایـــن نهادها، نظام هـــای معرفتـــی، باورها، 
خواســـت ها و انتظارات به شـــدت متحول 
شـــد. این تحول در ساختار ارتباطی، باعث 
شد تا ســـاختار، کارکرد و ارتباط بین نهادها 
و عناصـــر جامعه ایـــران تغییر کنـــد. مثاً، 
امروز بســـیاری از اعتمادهای گذشته دیگر 
نیســـت و در مقابـــل اعتمادهـــای جدیدی 
ســـاخته  شـــد که دیروز نبودنـــد. این تا حد 
زیـــادی تحت تأثیـــر ابزار تکنولوژی اســـت. 
ابزار تکنولـــوژی توانـــی را ایجاد کـــرد که 50 
ســـال پیش قابـــل تصور نبـــود. امـــروز هر 
آدمـــی، بدون تغییـــر جغرافیـــا، می تواند به 
اطاعاتی دسترســـی پیدا کند که 50 ســـال 

پیـــش در تصـــور نمی گنجید.

قبل‌از‌تغییر‌ساختار‌اطلاعاتی‌در‌‌30
سال‌گذشته،‌این‌نهادها‌چه‌اطلاعاتی‌
را‌تولید‌و‌منتشر‌می‌کردند؟‌تغییراتی‌که‌
رخ‌داد،‌ناظر‌بر‌نهادهای‌درونی‌است‌یا‌
از‌بیرون‌این‌فرهنگ‌هم‌تأثیر‌پذیرفته؟‌
تغییر‌در‌نهادها‌در‌یک‌جهت‌بود‌یا‌

جهت‌های‌متفاوت؟
قبـــل از بررســـی نتایج ایـــن فرآینـــد، باید 
وضعیـــت بنیادها را روشـــن تر کنیـــم. باید 
مشـــخص کنیـــم وقتـــی در لایـــه زیریـــن 
تغییراتـــی رخ می دهـــد، از ایـــن تغییـــرات، 
به صـــورت طبیعـــی، در آرایـــش رویین چه 
تحولاتی قابل انتظار اســـت. اگـــر تغییرات 
خ داده در اصـــل ارتباطـــات را نبینیـــم،  ر
 آنچه در ســـطح روییـــن رخ داده را درســـت

در نخواهیم یافـــت. ببینید امـــروز یک فرد 
ایرانی بـــا اطاعاتی مواجه می شـــود.

چه‌اطلاعاتی؟
همه نـــوع اطاعـــات. یک ایرانی 500 ســـال 
یا 50 ســـال پیش هـــم با اطاعـــات مواجه 
می شـــد. امـــا نحـــوه مواجهـــه امـــروز یک 
فـــرد ایرانی با اطاعـــات، با نحـــوه مواجهه 
در 50 ســـال گذشته بســـیار متفاوت است. 
ایـــن تغییـــر مواجهه بـــا اطاعات، ســـبب 
می شـــود شـــکل گیری شـــخصیت فردی و 
بین الافـــرادی در امـــروز و 50 ســـال پیـــش 

متفاوت باشـــد.

‌‌50سال‌پیش‌فرد‌ایرانی‌در‌فرآیند‌
تولید‌و‌انتقال‌اطلاعات‌عاملیت‌

نداشت.‌امروز‌می‌تواند‌انتخاب‌کند‌چه‌
اطلاعاتی،‌از‌کجا‌و‌چطور‌دریافت‌کند.

ایـــن طـــور بـــه نظـــر می آیـــد! امـــا واقعـــاً 
این طوری اســـت؟ باید تأمل کـــرد. ببینید! 
تکنولـــوژی ابـــزاری فراهم کرد تا انســـان ها 
بـــدون نیـــاز بـــه تـــوان بدنـــی بتواننـــد در 
طبیعـــت تغییـــر ایجـــاد کنند. چنـــد قرن 
پیـــش توانایی تغییر بســـیار محـــدود بود. 
اتفاق دیگـــری هم افتاد که آن را نمی بینیم: 
در حـــوزه ذهنیـــت و در جـــذب، قبـــض، 
تولیـــد، توزیع و پخش اطاعـــات، تغییراتی 
ایجـــاد شـــد و همیـــن تغییـــرات در حـــوزه 
انتظارات و خواست های عامان اجتماعی 
هـــم ایجـــاد شـــد. امـــروز افـــراد چیزهایی 
می فهمنـــد، تخیل می کننـــد و می خواهند 
که چند قـــرن قبل نمی توانســـتند. تخیل 
و خواســـت همیشـــه در انســـان ها بـــود. 
امـــا بعضی قـــادر بودنـــد به ایـــن تخیل ها، 
ســـاختار و بـــروز خارجـــی بدهنـــد و آنها را 
قابـــل نقـــل و انتقـــال و حفظ کننـــد. این 
کاری اســـت که نقاشـــان، مجسمه سازان و 
شـــاعران انجـــام می دهند. افـــراد دیگر هم 
تخیـــات دارند، اما برخاف مجسمه ســـاز، 
توانایـــی ندارنـــد به ایـــن مجموعـــه ذهنی 
شـــکل مادی بدهند. در گذشته تعداد این 
سازندگان بســـیار کم و انتقال محصول آنان 
بســـیار کند و محدود بـــود. اما از 50 ســـال 
پیش، شـــتاب این انتقال فوق العـــاده زیاد 
شـــد. روزنامه ها، رادیو و ماننـــد اینها باعث 
شـــد حرف یا ســـخنی که می توانســـت فکر 
و تخیل فـــرد را منتقل کند، به مـــوج رادیو 
تبدیل شـــود تا هر آدمی بتواند بشـــنود. اما 
امروز تغییـــر دیگری اتفاق افتاد و تکنولوژی 
ارتباطی کار دیگری هم کـــرد؛ حذف مؤلف 
و حـــذف مســـئولیت. قبـــاً در تکنولـــوژی 
ارتباطی مدرن، انتقال پیام وجود داشـــت، 
امـــا مؤلـــف و مســـئولیت محـــذوف نبود؛ 
یعنی معلـــوم بود چه کســـی این حـــرف را 

زد یا فان مجســـمه را ســـاخت. هم فاعل 
ساخت پیام مشـــخص و هم مسئولیت آن 
برعهده فاعل بود. امروز بشـــر با محصولات 
ذهنـــی انتقال یافتـــه ای مواجـــه اســـت که 
معلوم نیســـت »از چه کسی؟«، مسئولیت 
آن هم مشخص نیســـت. معلوم نیست اثر 
کدام ســـاختار و ناشی از چه اراده ای است؟ 
سؤال این اســـت: آیا معلوم نبودن مؤلف و 
حذف شـــدگی مســـئولیت، بر دامنه انتشار 
و اثرگـــذاری آن تأثیری گذاشـــت؟ پاســـخ: 
با اینکـــه مؤلف و مســـئولیت حذف شـــد، 
تأثیـــر طبیعی ابـــزار تکنولوژیـــک و میدیای 
جدید نه تنها محدودتر نشـــده، بلکه بسیار 
بیشـــتر از ابزارهـــای ارتباطی 60 ســـال پیش 

شـــده است.

‌60سال‌پیش‌تولید‌پیام‌در‌انحصار‌
برخی‌نهادهای‌محدود‌بود‌‌اما‌سؤال:‌
تغییر‌فرآیندهای‌ارتباطی‌پیام‌چه‌

تأثیری‌بر‌نهادها‌گذاشت؟
اول این مســـأله را دریابیم که در زیرساخت 
بنیادینـــی کـــه همـــه طبقـــات اجتماعی و 
نهادهـــا روی آن قراردارنـــد، عناصـــر تازه ای 
واردشـــد کـــه دارد بافت هـــا و ســـاخت ها را 
در بـــالا و ســـطح روییـــن تغییـــر می دهـــد. 
مســـأله این اســـت کـــه این عناصـــر جدید 
تغییردهنده، به موجب ایجاد تغییر، ایجاد 

نگرانـــی هـــم می کند.

‌نگرانی‌از‌چه؟
زندگـــی  عادت هایشـــان  بـــا  انســـان ها 
می کننـــد. عـــادت یعنی اســـتقرار پـــاره ای 
هنجارهـــا که یک فـــرد لزومـــاً نمی داند چرا 
و برای چه مقصـــدی به وجود آمده، هرچند 
با آنها به زندگـــی انتظام می دهـــد. اکنون، 
تکنولـــوژی ارتباطی می خواهد این عادت ها 
را عوض کند. طبیعتاً ســـخت است. اولین 
اقـــدام در مقابـــل تغییر، مقاومت اســـت. 
مقاومـــت، اول در ســـطح فردی اســـت. در 
همـــه نهادهـــای جامعـــه اعـــم از نظامـــی، 
بـــازار و روحانیت، افـــرادی نقش هایی ایفا 
می کننـــد. آنـــان ابزارهـــای خاصـــی دارند و 
بـــا آنهـــا خواســـته ها و دیدگاه های خـــود را 
تشـــخیص و انتقـــال می دهنـــد. همچنین 
از افـــرادی در دیگـــر نهادهـــا خواســـت ها و 
دیدگاه هـــا را دریافـــت می کننـــد. 100 ســـال 
اســـت که در همه نهادهای ایـــران با پدیده 

تـــرس از دگرگونی مواجه هســـتیم.

منشأ‌این‌نگرانی‌چیست؟
تـــرس به ایـــن دلیـــل ایجـــاد می شـــود که 
نمی توانیم پیامـــد و دامنه تغییرات را تخیل 
کنیـــم یا حـــدس بزنیـــم؛ به همیـــن دلیل 
نهادها بـــا یکدیگر مســـأله دار شـــدند. 200 
ســـال پیش نهادی چون نهاد ســـلطنت از 
نهادهـــای دیگر جامعـــه پیام هایی دریافت 
می کـــرد و بالعکـــس، امـــا پیام هـــا ایجـــاد 
نگرانـــی نمی کـــرد. امـــروز پیام هایـــی که از 
نهادهای دیگـــر دریافت یا به نهادهای دیگر 
ارســـال می شـــود، نگرانـــی ایجـــاد می کند. 
پیامـــی که یک کارمند از یک ســـبزی فروش 
می گیـــرد یـــا پیامـــی کـــه ســـبزی فروش از 
کارمند می گیـــرد، می تواند هـــر دو را نگران 
کنـــد، در حالـــی که 300 ســـال پیش همین 

پیام را بـــدون نگرانـــی می گرفتند.

این‌نگرانی،‌ناشی‌از‌ناتوانی‌در‌
پیش‌بینی‌تغییر‌است؟

تا حدی. در گذشـــته، زیرســـاخت بنیادین 
ابزارهـــای ارتبـــاط، بـــه خواســـت، حـــس، 
ادراک و انتظـــار افـــراد در نهادهای مختلف 
شـــکل مـــی داد و ســـپس آن را بـــه دیگران 
منتقـــل می کـــرد. همـــه می فهمیدنـــد این 
پیام چیست و فرستنده، گیرنده و محتوای 
آن کیســـت و چیســـت و می دانســـتند در 
واکنش به پیام بایـــد چه کار کنند. اما امروز 
نمی داننـــد در مقابـــل پیامـــی کـــه دریافت 
می کننـــد چـــه کار کننـــد. ایـــن امـــر نگرانی 
ایجـــاد می کنـــد. نگرانـــی، خود را بـــه وجوه 
مختلف نشـــان می دهد. ســـاده ترین شکل 
بـــروز این اســـت که هر فـــرد در هر نهـــاد، از 
مجموع باورها و انتظارات و خواسته هایش 
سنگری ســـاخته و پشت آن موضع می گیرد 
و هر چه با آن متفاوت باشـــد، طرد می کند.

این‌زیرساخت‌ارتباطی‌بنیادین‌در‌
انحصار‌نهاد‌خاصی‌است؟

امروز این انحصار از بین رفته  است.

پیام‌هایی‌که‌زیرساخت‌ارتباطی‌تولید‌
می‌کند،‌در‌تغییر‌جهت‌گیری‌خاصی‌

دارد؟
اگـــر کســـی ایـــن را می دانســـت کـــه دیگر 
نگـــران نمی شـــد. ببینیـــد! من و شـــمای 
ایرانـــی، در کودکی همـــراه پدر و مـــادر به 
مکان هایـــی رفتیـــم؛ برخـــی به مســـجد و 
بعضی به سینما. در طول این رفتار طبیعی 
خانواده، هر فرد به طور طبیعی احســـاس، 
اندیشـــه، انتظار و تخیلی را مشاهده  کرده 
و بـــا تکیـــه بـــر آنها ســـبک زندگـــی را پدید 
آورده اســـت. این فرد نمی دانســـت از این 
ســـبک زندگی خـــاص برخـــوردار اســـت. 
زمانی از داشـــتن این ســـبک زندگـــی آگاه 
شـــد که فـــرد دیگـــری را دید کـــه از الگوی 
دیگری پیـــروی کرده و به ســـبک متفاوتی 
رســـیده اســـت. در ایـــن لحظـــه متوجـــه 
می شـــود چقـــدر تفـــاوت دارنـــد؛ خودش 
دارای یـــک ســـبک و فـــردی دارای ســـبک 
دیگری اســـت. در گذشته، این تکثر بسیار 
محـــدود یافـــت می شـــد، زیـــرا محیط ها 
 هم شـــکل بودنـــد و گاه تغییـــر محیط هـــا

سه نسل طول می کشید.

نگفتید‌چه‌محتوای‌اطلاعاتی‌در‌این‌
ساختار‌ارتباطی‌منتقل‌می‌شود.

در ایـــن مرحلـــه نبایـــد به چیســـتی محتوا 
فکـــر کرد. اکنون، مســـأله این اســـت که در 
یک نهـــاد، وقتی یـــک دریافت کننـــده پیام 
بـــا واقعیتـــی مواجـــه می شـــود کـــه خاف 
تلقی هـــای اوســـت، چه واکنشـــی نشـــان 
می دهـــد. گاهـــی مســـأله بـــر ســـر اختاف 
سبک است و گاهی »تفاوت.« وجود تفاوت 
به معنـــای »دیگری بـــودن« اســـت و اتفاقاً 
»دیگـــری بـــودن« بدتر اســـت، زیـــرا وقتی 
چیزی »دیگری« اســـت، بیشـــتر تو را نگران 
می کنـــد. بنابرایـــن محتـــوا مهم نیســـت، 
خـــود شـــکل تولیـــد و انتشـــار اطاعـــات، 
ثبـــات شـــخصیتی فـــرد را مختـــل می کند 
و نمی گـــذارد الگـــوی خواســـت و رفتارهـــا، 
الگوی جست وجو و اثرگذاری را که از پیش 
طراحی کرده به سهولت ادراک و اجرا کند.

وقتی‌نهادها‌نگران‌تغییر‌هستند‌و‌
پیش‌بینی‌ای‌از‌آینده‌ندارند‌یا‌عاملان‌
اجتماعی‌یکدیگر‌را‌نمی‌شناسند،‌چرا‌به‌

تغییرات‌واکنش‌نشان‌ندهند؟
طبیعتـــاً در برابـــر هـــر چیـــز جدیـــدی گارد 
می گیرنـــد، در نتیجـــه شـــکاف درســـت 
می شـــود. بر همین اســـاس، یک شـــکاف 
اجتماعـــی بـــزرگ در ایـــران به نام ســـنت 
و مدرنیتـــه ایجـــاد شـــد. آدم هـــای وفـــادار 
بـــه مجموعـــه ای از باورهـــا، خواســـت ها 
و انتظـــارات کـــه آنهـــا را خـــوب می داننـــد، 
نامـــش را ســـنت می گذارنـــد و می گوینـــد 
از گذشـــته باقی مانـــده اســـت. در مقابل، 
مجموعـــه دیگـــری از انتظـــارات و باورهـــا 
هســـتند کـــه بـــا قبلی ها ناســـازگار بـــوده و 
از منشـــأهای جدیـــدی آمده اند کـــه به آن 
مدرنیته می گویند. هـــر کدام از اینها، طرف 
مقابـــل را »دیگـــری« خـــود تلقـــی می  کند 
و وقتـــی »دیگـــری« تلقـــی کرد، شـــروع به 
مرزبنـــدی می کنـــد، یعنـــی حاضر اســـت با 
فـــردی کـــه باورهایـــی ماننـــد او دارد تعامل 
کند، اما با فـــردی از منظومه دیگـــر باورها، 
تعامل نداشته  باشد. در این حالت، تاش 
خواهد کرد در همین ســـاختار، هویت خود 
را حفظ کند تا آســـیب نبینـــد و تا می تواند، 
ساختار طرف مقابل را محدود و مخدوش 

و اگـــر بتواند حـــذف کند. 

پس‌چرا‌معتقدید‌پس‌از‌دو‌جنگ،‌
احتمال‌توافق‌در‌ایران‌بیشتر‌از‌

احتمال‌فروریختگی‌ساختارهاست؟
اگـــر مبنـــای تحلیـــل را ســـاختار زیریـــن 
ارتباطـــات قـــرار دهیم، دو اتفـــاق می افتد؛ 
اول می توانیم این ســـؤال را بپرسیم که چرا 
فان نهـــاد و نماینـــده فان قشـــر این طور 
خـــاص رفتـــار می کند؟ اگـــر این نـــگاه را به 
بنیادهـــای ارتباطی نداشـــته باشـــید، اصاً 
نمی توانیـــد این ســـؤال را بپرســـید و صرفاً 

جواب هـــای آمـــاده را ارائـــه می کنید.

یعنی‌ساختار‌ارتباطی،‌به‌نهادها‌و‌
عاملان‌ایرانی‌نشان‌می‌دهد‌»دیگری«‌

تو‌چه‌ویژگی‌هایی‌دارد؟
ایـــن شـــناخت در صورتی به دســـت می آید 
که به این زیرســـاخت اثرگذار، توجه و آن را 
ببینیم. اگر این نگاه به زیرســـاخت ارتباطی 
وجود داشـــته باشـــد، »دیگری«هـــا تاش 
خواهنـــد کرد یکدیگـــر را بفهمند. به عنوان 
دومین اثر فهم این زیرســـاخت، ما بســـیار 
زودتـــر به ایـــن نتیجـــه خواهیم رســـید که 
نمی توانیـــم بـــر یکدیگر غلبه کنیـــم. وقتی 
آن ســـاختار بنیادین را دیدیم، حالا ســـؤال 
می کنیـــم: چـــرا دوســـت دارم همســـر و 
دخترم چادری باشـــند؟ چرا دوســـت ندارم 
کنســـرت بـــروم؟ در مقابل، »دیگـــری« که 
مـــدل زندگـــی متفاوتـــی دارد، می توانـــد از 
خود بپرســـد: چرا این چیزهـــا را در زندگی 
نمی خواهـــم و چیزهای دیگـــر می خواهم؟ 
هـــر دو می تواننـــد بپرســـند چـــرا مـــن »او« 
را نمی خواهـــم و »او« مـــرا نمی خواهـــد؟ 
به عنوان یـــک ایرانـــی، امـــروز می توانیم از 
خودمان بپرســـیم چرا این گونه هســـتیم؛ 
50 یـــا 100 ســـال پیـــش نمی توانســـتیم این 

ســـؤال را بپرسیم.

چرا‌‌50سال‌پیش‌امکان‌چنین‌
شناختی‌ممکن‌نبود؟

زیـــرا امـــروز، حداقـــل در ایـــران، طبقـــات 
و اقشـــار اجتماعـــی بـــه ایـــن خودآگاهـــی 
رســـیده اند کـــه هویـــت آنـــان ســـاخته و 
پرداخته  شـــده و امری بیرون از خودشـــان 
اســـت. امـــروز می دانند یـــک امـــر بیرونی 
آنـــان را بـــه اینجـــا آورده و یک امـــر بیرونی 
متفاوتی، »دیگری« آنان را آنجا برده  اســـت. 
وقتـــی فرد توانســـت این مســـأله را بفهمد، 
ابتدا این ســـؤال را می پرســـد: آیا او و معنی 
افکار او را درســـت می فهمم؟ سپس با خود 
می گوید: »شـــاید رفتـــار او معنـــای دیگری 

دارد و اصـــاً تهدید نیســـت.«

حسین‌بشیریه‌گفت‌راه‌حل‌ما‌
»هم‌پذیری«‌است،‌همایون‌کاتوزیان‌
گفت‌نیازمند‌»تساهل‌ملی«‌هستیم‌و‌
برخی‌هم‌از‌»پلورالیسم«‌گفتند.‌شما‌
این‌فرآیند‌بنیادینی‌که‌معتقدید‌باعث‌
خروج‌انسان‌ایرانی‌از‌»تصلب«‌می‌شود‌
را‌با‌چه‌مفهومی‌صورتبندی‌می‌کنید؟

یأس از پیروزی در جنگ داخلی.

این‌که‌گفتید،‌دلیل‌بروز‌این‌وضعیت‌
است.‌ناتوانی‌در‌حذف‌»دیگری«‌ما‌را‌به‌

اینجا‌رساند‌که‌او‌را‌بپذیریم.
اساساً مفهوم این فرآیند همین است.

شـــده اثـــر مهمـــی دارد، بـــه ایـــن معنی که 
تصلـــب تـــک تـــک  موجودیت هـــای منفرد 
individual روی »هویـــت ناخودســـاخته 
خودشـــان« را کاهش می دهـــد. اگر تصلب 
تک موجودیت هـــای منفـــرد روی »هویـــت 
ناخودســـاخته« خـــودش کاهـــش یابد، در 
یک فرآینـــد طبیعی، امکان جـــذب مجدد 
 individual تک موجودیت هـــای منفـــرد
تـــازه،   community در اجتماع هـــای 
در گروه هـــای جدیـــد و در ادامـــه، امـــکان 
شـــکل گیری نهادهای تازه میســـر می شود.

این‌اجتماع‌های‌تازه‌بر‌چه‌پایه‌ای‌شکل‌
می‌گیرند؟

یک نگرانی همین جاست. زیرا شکل گیری 
ایـــن اجتماع های تازه، هـــم می تواند برپایه 
درک عقانـــی باشـــد و هم عوامـــل دیگری 
چون خواســـت ها، نفرت یا خشـــم. اکنون 
گاهـــی با ایـــن عوامـــل مواجه هســـتیم. اما 
آنچه انتظـــار می رود، البته بـــرای آینده بهتر 
ایران، این اســـت کـــه معلمان، اســـتادان، 
پزشـــکان، هنرمنـــدان و دیگـــر گروه هـــای 
جامعـــه، برپایـــه رویکـــردی عقانـــی به این 
فرآیند نگاه کنند. میلیون ها انســـان ایرانی 
داریـــم کـــه هویت شـــان »شـــکل ناگرفته« 
از  پیـــام  بی شـــمار  معـــرض  در  و  اســـت 
بی شـــمار مبدأ قرار دارند و تشـــخیص مبدأ 
و مقصد پیام ها برای شـــان دشـــوار اســـت. 
 ایـــن میلیون ها عامل انســـانی، ظرفیت آن 
را دارنـــد تا پیام هـــا را انتخاب کننـــد، یعنی 
ظرفیـــت آن را پیـــدا می کنند تـــا برپایه این 
پیام ها شـــکل بگیرند و گروه های اجتماعی 
تـــازه ایجـــاد شـــود. آنچـــه انتظار مـــی رود، 
این اســـت که یک ایرانی دلســـوز ایـــران، از 
خود بپرســـد چـــکار می توانم بکنـــم تا این 
انتخاب، بیشـــتر عقانی باشد تا احساسی. 
اگر بشـــود جامعه را به این ســـمت هدایت و 
برای حرکـــت در ایـــن راه بـــه او کمک کرد، 
راحت تـــر و ســـریع تر شـــاهد شـــکل گیری 
گروه بندی هـــای تـــازه ای خواهیـــم بـــود که 
نیاز واقعی جامعه ایـــران را دنبال می کنند.

گفتید‌تحلیل‌شما‌برپایه‌نهادگرایی‌
است.‌یک‌مسأله‌نهادگراها،‌توضیح‌
تولید‌و‌تبادل‌منافع‌در‌جامعه‌است.‌
امروز‌برخی‌نهادهای‌ما‌منابع‌را‌به‌
شیوه‌خاصی‌توزیع‌می‌کنند‌که‌اتفاقاً‌
باعث‌بروز‌مشکلاتی‌هم‌شده.‌اگر‌
سامانه‌ارتباطی‌و‌سپس‌گروه‌بندی‌

اجتماعی‌جدید‌مورد‌اشاره،‌با‌این‌شیوه‌
توزیع‌منابع‌در‌تضاد‌قرار‌بگیرند،‌چه‌
خواهد‌شد؟‌می‌توان‌بدون‌توجه‌به‌
این‌ساختارهای‌نهادی‌توزیع‌منابع،‌
از‌شکل‌گیری‌گروه‌بندی‌های‌جدید‌

اجتماعی‌سخن‌گفت؟
در عالم سیاســـت هیچ حادثـــه یا فرآیندی 
دارای جبر علی نیست. تأکیدم بر فاعلیت 
 individual »موجودیت هـــای منفـــرد« 
بـــه ایـــن معنی نیســـت کـــه ایـــن فاعلیت 
به طـــور کامل در اراده آن هاســـت. اساســـاً 
امـــور انســـانی براســـاس احتمـــال عقانی 
اتفـــاق می افتـــد نـــه جبـــر علی، یعنـــی اگر 
»الـــف« و »جیـــم« اتفـــاق بیفتـــد، در ایـــن 
صورت احتمـــال وقوع »د« بیشـــتر از »ب« 
اســـت. وقتـــی متوجه ایـــن رابطه شـــدیم، 
اگر می خواهیـــم »ب« یـــا »د« اتفاق بیفتد، 
بایـــد مطابـــق فرآیندهـــای مرتبـــط بـــا آنها 
دســـت به کنش بزنیـــم. لذا آنچـــه مطرح 
شد پیش بینی غیب گویانه نیست. مسأله 
مهـــم این اســـت: حـــال کـــه می تـــوان به 
لحاظ عقانی تصمیـــم گرفت و پیش بینی 
کرد، باید عوامـــل مؤثـــر را در نظر بگیریم، 
ســـاختار ارزش هـــا و تکثر موجـــود را درنظر 
بگیریـــم و با درنظر گرفتن عقانی همه این 
عوامل، احتمال موفقیت راه های مختلف 
را بســـنجیم. در این مرحلـــه می توان راهی 
را انتخـــاب کـــرد کـــه احتمـــال موفقیتش 
بیشـــتر اســـت. مگر نمی خواهیم ایـــران را 
نگـــه داریـــم؟ مگـــر نمی خواهیم مـــردم به 

بهترین شـــکل زندگـــی کنند؟

بنابراین‌وقتی‌گفته‌می‌شود‌موانعی‌
مانند‌منافع‌ساخت‌یافته‌می‌تواند‌مانع‌

تحقق‌این‌تحول‌شود،‌دکتر‌واله‌به‌
جای‌نفی‌آن،‌به‌سیاست‌گذار‌و‌عاملان‌
اجتماعی‌توصیه‌می‌کند‌که‌برای‌آینده‌
ایران‌»بهتر‌است«‌راه‌درست‌را‌انتخاب‌

کنیم.
درســـت اســـت کـــه در دهه هـــای اخیـــر 
بلوک هایـــی شـــکل گرفته که منافـــع خود 
را تعریـــف کردند، و اگر ســـازوکارها یا منابع 
اجتماعی، سیاســـی اجتماعـــی و فرهنگی 
و حتـــی بین المللـــی پدید بیاید کـــه بتواند 
منافع آنان را محدود کند احتمالاً بخواهند 
آن را خنثـــی کننـــد، با همه این هـــا، حرفم 
این اســـت: چرا آنـــان ایـــن کار را می کنند؟ 
زیـــرا تصور می کنند می توانند از این مســـیر 
به مطلـــوب خود برســـند. پس اگـــر بتوان 
آنـــان را متقاعد کـــرد تا بهتر ببیننـــد و این 
حقیقـــت را دریابند که آنچـــه فکر می کنند 
ضـــرر آنان اســـت در واقع نفع آنان اســـت، 

مســـیر دیگری را انتخـــاب خواهند کرد.

داگلاس‌نورث‌نهادگرا‌می‌گوید‌وقتی‌با‌
تضاد‌منافع‌مواجه‌شدید،‌سعی‌نکنید‌با‌
نزاع‌حل‌کنید،‌تلاش‌کنید‌به‌هر‌بخش‌
جامعه‌سهمی‌بدهید.‌یعنی‌در‌مواجهه‌
با‌وضعیت‌تضاد‌منافع،‌چانه‌زنی‌را‌

پیشنهاد‌می‌کند.
یکـــی از رؤســـای جمهوری آمریـــکا جملـــه 
مهمی دارد. وقتی از او پرســـیدند چرا نباید 
یـــک رئیس جمهـــوری بیـــش از دو دوره در 
قـــدرت باشـــد، پاســـخ داد: »بـــرای اینکـــه 
بتوانیم قدرت سیاسی خود را حفظ کنیم، 
بایـــد بـــا اراده خودمان بخشـــی از قدرت را 
واگذار کنیم.« نکته بســـیار مهمی اســـت.

تفاوت‌نورث‌و‌مارکس‌این‌است‌که‌
نورث‌می‌گوید‌برای‌ایجاد‌تغییر،‌ضرورتی‌
به‌تضاد‌و‌حذف‌نیست.‌اما‌مارکس‌
تضاد‌را‌آشتی‌ناپذیر‌می‌داند‌و‌می‌گوید‌
منافع‌یک‌طبقه،‌لزوماً‌در‌ضرر‌طبقه‌

دیگر‌است.
مارکـــس و نـــورث 100 ســـال فاصلـــه دارند. 
ایـــن فاصلـــه زمانـــی، اجتماعی، سیاســـی 
و اقتصـــادی، امکانـــی فراهـــم مـــی آورد تـــا 
فـــردی مثل داگاس نـــورث بتواند ابزارهای 
 psychologic عینی مؤثر در رفتار ذهنـــی
آدم هـــا را دقیق تـــر ارزیابـــی کنـــد. مارکس 
ایـــن ابزارهـــا را در اختیار نداشـــت. اگر این 
رویکـــرد را به جامعـــه ایران تســـری دهیم، 
می تـــوان گفت بخشـــی از گرایـــش حذف 
دیگری هـــای سیاســـی و اجتماعـــی کـــه از 
دوره پهلـــوی اول پـــا گرفـــت و در دهه 1350 
بـــا شـــکل گیری ســـازمان مجاهدیـــن، از 
پیامدهای طبیعی میل به »تثبیت هویتی« 
در برابـــر هویت هـــای معـــارض و میـــل به 
تضعیف هویت هـــای معارض بوده  اســـت. 
منظـــور از گرایـــش حـــذف همین اســـت. 
بنابراین، اگر به نقطه ای برســـیم که بتوانیم 
در هویت »دیگـــری« خود، عناصری ببینیم 
که به عناصـــر هویتی ما کمـــک می کنند یا 
بخشی از منظومه هویتی ما هستند، انگیزه 
کمـــی باقـــی می ماند تـــا به رویکـــرد حذف 

گرایش پیـــدا کنیم.

ارسطو‌وجه‌تمایز‌انسان‌و‌حیوان‌را‌
توانایی‌نطق‌می‌داند،‌اما‌تعالی‌انسان‌
زمانی‌است‌که‌پیش‌از‌به‌کاربردن‌قوه‌
ناطقه،‌»درنگ«‌کند‌و‌به‌پیامدهای‌

سخن‌بیندیشد.‌منظور‌شما‌این‌است‌
که‌پیش‌از‌قضاوت‌یا‌اقدام‌نسبت‌به‌
»دیگری«‌خود،‌درنگ‌و‌فکر‌کنیم‌آیا‌
او‌واقعاً‌همین‌است‌که‌به‌او‌نسبت‌

می‌دهم؟
وقتـــی پهلـــوی اول به قـــدرت رســـید، قرار 
بـــود کارهایـــی انجـــام دهـــد و بـــرای انجام 
آنهـــا باید موانعـــی را برمی داشـــت. تا اینجا 
عقانی اســـت. اشـــکال او آنجا آغاز شد که 
در تصورات خود نســـبت به چیزی که آن را 
مانع تحقـــق اهدافش می پنداشـــت، فکر 
نمی کرد کـــه این نهاد هـــزاران ویژگی دیگر 
دارد و احتمـــالاً فقط یک یـــا دو ویژگی این 
نهاد، آن هم به زعم او، مشکلی برای تحقق 
اهدافش خواهـــد بود. ایـــن را لحاظ نکرد 
کـــه کل هویـــت این نهـــاد مانع او نیســـت، 

امـــا چون یک یا دو ویژگـــی آن نهاد را به کل 
آن تســـری داد، در نتیجه هویـــت آن نهاد را 
بـــه عنوان مانـــع تلقی  کـــرد و نتیجه گرفت 
بایـــد کل ایـــن نهاد حـــذف شـــود. رویکرد 
حذف در ایران از اینجا شـــروع شد. پهلوی 
اول آنقدر ســـواد نداشـــت تا بداند اساســـاً 
حذف، شـــدنی نیســـت زیرا قـــدرت فقط 
دربان و پاســـبان و ارتش نیســـت. بخشـــی 
از قـــدرت، تصورات و فکر آدم هاســـت. او با 
حذف نهـــاد روحانیـــت، در دریـــای زیرین 
این جامعـــه، نهنگ هایـــی قـــرار داد که در 
نهایت حکومت او را به زیر کشـــیدند؛ البته 
در ایـــن هنگام خودش نبـــود و فرزندش به 
زیر کشیده شد. ریشـــه این حذف و سپس 
به زیر کشیده شـــدن، در این بود که پهلوی 
اول حکم »الف« را کـــه فقط مربوط به یک 
ویژگـــی یک نهـــاد بود بـــه هویـــت آن نهاد 
ســـرایت داد و با این ســـرایت، خواست کل 

آن نهـــاد را حذف کند.

امروز‌فرآیند‌حذف‌چه‌تغییری‌کرد؟
100 ســـال بعـــد از پهلـــوی اول، امـــروز در 
ســـال های 1404 و 1405، کنشگر ایرانی، اعم 
از سیاســـی، اقتصادی یا اجتماعی، می داند 
و می توانـــد تمایـــز و تفاوتـــی را کـــه پهلوی 
اول تشـــخیص نمی داد،  تشـــخیص بدهد. 
امروز کنشـــگران ایرانـــی به گونـــه ای رفتار 
می کنند یا حـــرف می زنند کـــه توانایی این 
تشـــخیص در آنان دیده می شود. براساس 
چنیـــن وضعیتی، معتقدم می تـــوان انتظار 
داشـــت کنشـــگر ما، اگر می خواهـــد موانع 
فرضـــی را از ســـر راه برنامه هـــا و اهدافـــش 
بـــردارد، بـــه جای تعطیـــل  کردن مدرســـه، 
برنامـــه درســـی مدرســـه را عـــوض می کند 
که ایـــن، یعنـــی از حذف دســـت برمی دارد 
و بـــه جـــای حـــذف، همـــکاری هم افـــزا را 
دنبـــال می کنـــد و می دانـــد و می پذیرد که 
»دیگـــری« من، همچنان کـــه منافع خود را 
دنبـــال می کند، در دنبال کـــردن منافعش، 
به من هـــم کمک می کنـــد تـــا منافع خود 
را دنبـــال کنم. این چیزی اســـت کـــه باید 
فهمیـــد. البتـــه در برخـــی حوزه هـــا مانند 
انتخابـــات، دنبال  کـــردن منافـــع به معنی 
پیروز نشـــدن دیگری اســـت، اما کسی که 
پیـــروز انتخابات نمی شـــود بایـــد فکر کند 
که اگـــر انتخابـــات به مثابه قاعـــده تثبیت 
نشـــود، در آینده بـــا چه ســـازوکاری خواهد 
توانســـت قـــدرت را به دســـت بگیـــرد؟ اگر 
بخواهـــد اصل انتخابات را زیر ســـؤال نبرد، 
راهی جـــز پذیرفتن پیروزی »دیگری« ندارد. 
اگر این فرآیند را بپذیرد، برنده شـــدن رقیب 
در انتخابـــات بـــه معنی برنده شـــدن او هم 
خواهـــد بود، زیرا می تواند بعداً پیروز شـــود 
و دیگری او شکســـت بخورد؛ پس »دیگری« 
خود را حـــذف نمی کند اما اگـــر این فرآیند 
را نپذیرد، شـــرایط جدیدی روی کار خواهد 
آمـــد کـــه در آن، دیگـــر نـــه او می توانـــد به 
قدرت دســـت یابد و نه »دیگری« او. شرایط 
جایگزین این وضعیت، یا اســـلحه است یا 
پـــول یا مداخلـــه خارجی کـــه باعث باخت 

هر دو خواهد شـــد.

بنابراین،‌اکنون‌که‌ابزارهای‌ارتباطی‌
امکان‌می‌دهند‌تا‌هویت‌خود‌و‌دیگری‌
را‌شناخته‌و‌دلایل‌تفاوت‌ها‌را‌بدانیم،‌
امیدوارید‌عاملان‌ایرانی‌به‌این‌درک‌
برسند‌که‌به‌جای‌تلاش‌برای‌حذف‌
دیگری،‌به‌گرفتن‌سهم‌خود‌قناعت‌

کنند؟
معتقدم می توانیم به این وضعیت برسیم. 
در گذشـــته به این دلیل نمی توانســـتیم به 
این وضعیت برسیم که موانع تشریح  شده 
وجود نداشـــت. پهلوی اول نمی توانست با 
روحانیـــت کنار بیایـــد، زیرا نمی توانســـت 
تشـــخیص دهـــد هویت هـــا چطور شـــکل 
گرفته انـــد. نمی توانســـت تشـــخیص دهد 
چرا او شـــاه اســـت و روحانیت، روحانیت. 
بعد از انقـــاب هم آقای بنی صـــدر و حزب 
جمهوری اسامی نمی توانستند همزیستی 
داشته باشـــند، زیرا بنی صدر نمی توانست 
دریابـــد چـــرا او بنی صـــدر اســـت و شـــهید 
بهشـــتی، شـــهید بهشـــتی. امروز مسأله ما 
این اســـت که رویکرد تضاد و راه حل حذفی 

پهلوی‌اول‌خواست‌روحانیت‌را‌حذف‌
کند.‌بعد‌از‌انقلاب‌روشنفکران‌به‌

حاشیه‌رفتند.‌اما‌امروز‌روشنفکر‌ایرانی‌
در‌آمریکا،‌در‌جنگ‌پشت‌ایران‌ایستاد.‌
بخشی‌از‌دیاسپورای‌ایرانی‌دید‌که‌
روحانیت‌اول‌شهید‌استقلال‌ایران‌
بود.‌بنابراین،‌طیف‌هایی‌که‌فاصله‌
داشتند،‌متوجه‌شدند‌که‌هر‌دو‌ایران‌
را‌می‌خواهند.‌آیا‌جنگ‌در‌این‌تغییر‌

نگرش‌مؤثر‌بود؟
شما ســـراغ نتایج رفتید، درحالی که بحثم 
هنـــوز ناظر به مقدمات اســـت. خوشـــبینی 
مـــن بـــه اینکـــه در آینـــده ایـــران، ســـاختار 
جدیدی از قـــرارداد اجتماعی شـــکل  بگیرد 
تا همـــه طیف هـــا و گروه هـــا بتواننـــد ذیل 
ایـــن ســـاختار جدیـــد قـــرارداد اجتماعـــی 
ایفـــای نقـــش کنند، امـــر موهوم نیســـت. 
راز خوشـــبینی در این اســـت که مـــا اکنون 
در مقطعـــی هســـتیم کـــه طبقـــات متکثر 
اجتماعی ایران بـــه درجـــه ای از خودآگاهی 
رســـیده اند کـــه بـــه آنـــان امـــکان می دهد 
ایـــن پرســـش را طرح کننـــد »چرا مـــن این 
گونـــه ام و چـــرا دیگـــری متفاوت اســـت؟« 
ایـــن خودآگاهی به طبقـــات مختلف امکان 
داد بفهمند اساســـاً »دیگری ســـازی« چطور 
رخ  داد. قبـــاً متوجه فرآیند دیگری ســـازی 
نبودنـــد و بـــرای همیـــن برای حل مشـــکل 
نســـخه ای می پیچیدنـــد که مشـــکل را بدتر 
می کرد. پیـــش از ایـــن، طبقـــات و گروه ها 
کارهایـــی می کردند تـــا در وضعیـــت خود و 
دیگـــری تغییر ایجاد کنند، امـــا چون فرآیند 
»دیگری سازی« را نمی شـــناختند، اقدامات 
آنان، عامل دیگری ســـاز و شـــکاف ناشی از 

آن را تقویـــت می کـــرد.

نتیجه‌شناخت‌از‌عامل‌»دیگری‌ساز«‌چه‌
خواهد‌بود؟

نتیجـــه ایـــن اســـت کـــه امـــروز می گوییـــم 
معقـــول اســـت انتظار داشـــته باشـــیم تا در 
آینـــده بـــه ســـمت ایرانـــی برویم کـــه همه 
عامـــان، تکثر موجـــود در ایـــران را محترم 
بشـــمارند و یک قـــرارداد ملی و گســـترده  را 
پایه حیات اجتماعی قرار بدهند و براساس 
ایـــن قرارداد ملی، هرکـــس همه تاش خود 
را بـــرای تحقق اهـــداف خود بـــه کار ببندند 
و در عین حـــال بپذیـــرد در همیـــن جامعه، 
دیگری ای هم هســـت کـــه می خواهد همه 
تاش های خود را بـــرای تحقق اهداف خود 
به کار ببنـــدد. یعنی می پذیـــرد همچنان که 

من حـــق دارم، او نیز حـــق دارد.

چرا‌می‌گویید‌شدنی‌است؟
به ایـــن دلیل کـــه برخـــاف 30 یا 40 ســـال 
پیـــش، امـــروز می فهمیم که »دیگـــری« ما، 

چرا »دیگری« شـــد؛ یعنی من هم می فهمم 
او چـــرا »دیگری« من شـــد و او هم می فهمد 
چرا »دیگری« او شـــده ام. به عـــاوه اینکه، 
هـــم مـــن می فهمـــم نمی توانـــم او را حذف 
کنـــم و هـــم او می فهمـــد نمی توانـــد مـــرا 

حـــذف کند.

می‌خواستم‌»دیگری«‌را‌حذف‌کنم،‌
چون‌او‌را‌نمی‌شناختم؟

اصا نمی دانســـتم او کیست. پیش خودم، 
تصویـــری از او بـــه عنـــوان یـــک موجودیت 
عجیب می ســـاختم که مطابـــق این تصویر، 
ایـــن موجود عجیـــب باید حذف می شـــد تا 
از دل ایـــن حـــذف، ارزش هـــای مدنظر من 

شود. محقق 

اما‌دیدیم‌دختری‌که‌پوشش‌مورد‌تأیید‌
مرا‌ندارد،‌علیه‌تجاوز‌دشمن‌در‌میدان‌

حاضر‌شد.
حـــالا متوجـــه شـــد ایـــن فـــرد را درســـت 
نمی فهمیـــد یا شـــاید بد می فهمیـــد. حالا 
متوجـــه می شـــود آن »دیگـــری« کـــه خیال 
می کرد عجیب است، اصاً عجیب نیست. 
با خود می گوید اگر این فرد عجیب اســـت، 
پـــس من هم عجیب هســـتم، اما می فهمد 
کـــه خـــودش و او محصـــول یک تحـــول در 
نهادهـــای زیرین جامعه هســـتند کـــه آن را 
نمی شـــناختند و در مـــواردی آن تحـــول در 

اختیار مـــا نبود.

به‌رغم‌خوشبینی‌شما،‌سال‌های‌‌1401و‌
‌1404همین‌ساختارها‌تقابل‌هایی‌رقم‌
زدند.‌زمان‌بروز‌این‌تقابل‌‌ها‌نزدیک‌
است.‌چرا‌باز‌تأکید‌می‌کنید‌دو‌طرف‌
درحال‌فهم‌و‌پذیرش‌یکدیگر‌هستند؟

زیـــرا امروز توانایـــی طرح این ســـؤال ایجاد 
شـــد که »چـــرا هویت مـــن این گونه شـــکل 
گرفـــت و چـــرا هویـــت دیگـــری بـــه صورت 
دیگـــری شـــکل گرفـــت؟« از آنجـــا کـــه این 
توانایـــی اکنـــون پدید آمـــد و دیـــروز نبود، 
پـــس می تـــوان گفـــت ایـــن ظرفیـــت امروز 

وجـــود دارد.

آیا‌می‌توان‌جنگ‌را‌کاتالیزور‌این‌
شناخت‌دانست؟

بگذارید اینطـــور توضیح دهم: ســـال 1304 
رضاخان شـــاه شـــد و می خواســـت ایران را 
مدرن کند. پهلوی اول در ابتدای ســـلطنت 
بـــا پهلـــوی دوم در اواخـــر ســـلطنت تفاوت 
مهمـــی دارد.بـــا ایـــن همه مـــا ایـــن تفاوت 
را نادیـــده می گیریـــم. بـــه ایـــن دلیـــل کـــه 
»دیگری« ما بـــود و پهلوی اول هم »دیگری« 
خود را حذف کرد. پهلوی اول در 16 ســـال و 
ســـپس فرزندش در 35 ســـال حکومت، با 

همـــه موفقیت ها و شکســـت ها، جامعه ای 
پـــر از تضاد به  جـــا گذاشـــتند، جامعه ای که 
تضادهـــای آن قابـــل حـــل نبود مگـــر با یک 
انقـــاب سیاســـی کـــه کل سیســـتم را زیـــر 
کشـــید و به ســـمت یـــک تحـــول اجتماعی 
بنیادین رفـــت. ســـال 1405 یعنی 101 ســـال 
بعـــد از پهلـــوی اول، هزاربرابـــر ســـال 1304 
توانایـــی ابزاری برای نشـــر، انتقـــال و پخش 
پیام و اطاعـــات وجود دارد. 100 ســـال قبل 
ایـــن ابرازهـــای ارتباطـــی وجـــود نداشـــت. 
غیـــر از رادیـــو و تعـــدادی روزنامـــه، بقیـــه 
ارتباطـــات فیزیکـــی بـــود و مـــرارت زیـــادی 
کشـــیده می شـــد تا پیام به دیگـــری منتقل 
شود. دستگاه سیاســـی پهلوی اول هم باید 
مرارت می کشـــید تا بتواند بفهمد کسی که 
مخالفـــت می کنـــد، چرا مخالفـــت می کند 
و چـــرا مقابـــل سیاســـت های او مقاومـــت 
می کند؟ پســـر او همـــان روش را ادامه  داد. 
اما سال 1357 فعال شدن چندین شکاف و 
روی  هم قرارگرفتن شـــکاف ها، باعث وقوع 
انقاب شـــد، انقابی که 80 درصد مردم در 
یک جبهه قرارگرفتند و ســـاختار سیاســـی 

مســـتقر را به زیر کشـــیدند.

شما‌تحولات‌نهادهای‌جامعه‌را‌
براساس‌تاریخ‌و‌الزامات‌درونی‌ایران‌
می‌بینید.‌اما‌قاطبه‌اندیشمندان‌
‌اجتماعی‌ایران‌را‌ ما‌ساختار

براساس‌مفاهیم‌وام‌گرفته‌از‌غرب‌
صورت‌بندی‌می‌کنند.‌مثلاً‌این‌
‌توضیح‌داده‌می‌شود‌که‌ما‌ طور
دو‌»شکاف«‌اصلی‌راست‌و‌چپ‌

اقتصادی‌داریم‌که‌ذیل‌آن‌دو‌شکاف‌
مذهبی‌و‌سکولار‌هم‌هست.‌بعد‌
گفته‌‌می‌شود‌سیاست‌یعنی‌فهم‌

این‌تضادها‌و‌وقتی‌این‌تضادها‌حل‌
شود،‌سیاست‌هم‌پایان‌می‌یابد.

این تصویر از سیاست، از کجا آمد؟

از‌اطلاعاتی‌که‌کتاب‌ها،‌دانشگاه‌یا‌
رسانه‌‌ها‌ارائه‌کردند.

مطابق فرآیندی که تشـــریح کردم، فرآیند 
انتقـــال اطاعـــات باعـــث شـــکل گیری 
و  ارزش  انتظـــارات،  ز  ا مجموعـــه ای 
باورهـــا و انتقـــال آنهـــا از افرادی بـــه افراد 
دیگـــر می شـــود. کســـی کـــه اطاعـــات 
را دریافـــت  کـــرد، بـــا چنیـــن چشـــمی به 
مســـائل می نگـــرد. ایـــن را قیـــاس کنیم 
بـــا فردی کـــه چنیـــن اطاعاتـــی دریافت  
نکـــرد. آیـــا می توانـــد ماننـــد فـــرد اول به 
مســـائل نگاه کند؟ طور دیگری بپرســـم: 
مـــا و فرانســـوی ها در انتخابات شـــرکت 
می کنیـــم. ایـــن دو کنش شـــبیه اســـت. 
آیا معنای سیاســـی کنش ما یکی اســـت؟

محتوای‌دو‌انتخابات‌متفاوت‌است.
این دو کنش متفاوت هستند، زیرا زمینه ای 
کـــه دو کنـــش در آنهـــا صـــورت می گیـــرد، 
متفـــاوت اســـت. همـــه حـــرف این اســـت: 
فـــرق امروز ما با 1357 ســـال وقـــوع انقاب 
و ســـال 1304 یعنی ســـلطنت پهلـــوی اول در 
این اســـت که ســـال 1304 مانند امروز امکان 
انتقال گســـترده اطاعاتی وجود نداشـــت. 
در ســـال 1304 بخـــش عمده جامعـــه ایران 
اساســـاً بیـــرون از فضـــای گفتمانـــی بود که 
در شـــهرهای اصلـــی جریـــان داشـــت. امـــا 
ســـال1357 اکثریت جامعه درون این فضای 
گفتمانی قـــرار داشـــتند. در ســـال 1357 با 
روی هـــم قرارگرفتـــن چند شـــکاف، جامعه 
بسیج شـــد و شرایط دوگانه ســـلبی-ایجابی 
ایجـــاد کـــرد. امـــا به نظـــر می رســـد حتی در 
ســـال 1357 هم تصـــوری که ایـــن دو جریان 
از یکدیگـــر داشـــتند چنـــدان عمیـــق نبود، 
زیرا این فرآیند ارتباطـــی و اطاعاتی که امروز 

هســـت، وجود نداشت.

چرا‌فکر‌می‌کنید‌این‌ابزارهای‌ارتباطی‌
امروز‌هست؟

امـــروز تفاوت هـــای اساســـی رخ داده کـــه از 
ایـــن قـــرار اســـت: اولاً فهمیدیـــم ابزارهـــای 
متنـــوع و متکثـــر ارتباطـــی به وجـــود آمد که 
می تواننـــد بســـیار تأثیرگـــذار باشـــند، در 
حالـــی کـــه ســـال 1357 دو طرف تصـــوری از 
چنین ابزارهایی نداشـــتند. قبل از انقاب، 
محمدرضا پهلـــوی متوجه نبود از ســـینما و 
تلویزیون چه کارهایی ســـاخته  است و هنوز 
هـــم برخـــی طرفدارانشـــان می گویند کاش 
ارتباطات را گســـترش نمی دادیم. اما اکنون 
ابزاری بـــه نام گوشـــی موبایـــل را می بینیم، 
پیامدهـــا و تحـــولات آن را نیـــز می بینیـــم و 
درعین حـــال می فهمیم که با همین ابزارها، 
بخش های مختلـــف جامعه ایـــران در حال 
فهـــم تفاوت هـــای فرهنگـــی و درک چرایی 

وجود ایـــن تفاوت ها هســـتند.

منظور‌شما‌از‌حذف‌»دیگری«‌چیست؟
از ابتدای حکومت پهلـــوی اول، همواره تاش 
شـــد تا ســـاختاری کـــه هویـــت دیگـــری دارد، 
جایگزیـــن ســـاختارهای موجـــود و باقی  مانده 
از تاریـــخ ایران شـــود. پـــس از انقـــاب هم در 
دوره هایـــی یگانه گرایـــی را دنبـــال کردیـــم. در 
ایـــن دوره هـــا می خواســـتیم بـــا یگانه گرایـــی، 
محتوای نهادها، فاعل ها و کنشـــگران جامعه 
همان باشـــد کـــه می پســـندیم. امـــا می بینیم 
یگانه گرایـــی نتیجـــه نـــداد. حالا این ســـؤال را 
می پرســـیم که چرا نشـــد؟ و برای اینکه بتوانیم 
پاسخ درست بدهیم، از خود می پرسیم اساساً 

خـــود ما چـــه بودیم و قـــرار بود چـــه کنیم؟

این‌سؤال‌واقعا‌‌پرسیده‌می‌شود‌یا‌تحلیل‌
شماست؟

ایـــن کـــه ایـــن ســـؤالات پرســـیده می شـــود 
تحلیـــل نیســـت، خبـــر اســـت. امـــروز دارد 
پرســـیده می شـــود چرا من این گونه هستم؟ 
امروز پرســـیده می شـــود آیا او کـــه »دیگری« 
من اســـت، همان اســـت که فکـــر می کنم؟ 
امـــروز این ســـؤال پرســـیده می شـــود که اگر 
پوشـــش این خانم بـــا مطلوب مـــن فاصله 
دارد، به این معنی اســـت کـــه نماینده منافع 
دشمن است؟ امروز پرســـیده می شود واقعاً 
این طور اســـت یـــا به نادرســـت ایـــن را به او 
نســـبت می دهم؟ نه تنها این سؤال ها وجود 

دارد، بلکه پرســـیده هم می شـــود.

شواهدی‌برای‌پرسیدن‌این‌سؤالات‌
هست؟

نه فقـــط این ســـؤال را به صـــورت خصوصی 

پرســـیدند، در صـــدا و ســـیما پرســـیدند، نه 
به عنـــوان یک فرد عادی پرســـیده شـــد؛ در 
عالی ترین جایگاه پرســـیده شـــد و اتفاقاً، به 
دنبال طرح این ســـؤال، این شعر هم قرائت 
شد: »ای شـــیخ هر آنچه گویی هستم؛ آیا تو 

چنان که می نمایی هســـتی؟«

اگر‌کنشگران‌ایران‌این‌سؤالات‌را‌
می‌پرسند،‌چرا‌وقایع‌‌1401و‌‌1404رخ‌داد؟

به این هم خواهیم رســـید، اما اکنون، تمرکز 
مـــا توضیـــح تحولاتی اســـت که در ســـطوح 
بنیادیـــن رخ داد. زیـــرا اگـــر تحـــولات عرصه 
کان را بفهمیـــم، تحولات عرصه خـــرد را به 
گونه دیگـــری خواهیم فهمید. اگـــر نتوانیم 
تحولات عرصـــه کان را درســـت درک کنیم، 
آنچه در عرصه خرد در حال وقوع اســـت را با 
اعوجاج خواهیم فهمیـــد. زیرا برپایه تفاوت 
هرکـــدام از این دو گونـــه درک و صورتبندی، 
واکنش هـــای عاطفی و فکـــری و عقیدتی ما 
به تحولات حوزه خـــرد، متفاوت خواهد بود.

از‌دوره‌ناصرالدین‌شاه،‌نهادهای‌ایرانی‌
سه‌نگرانی‌داشتند؛‌نگرانی‌از‌نیروهای‌
درونی،‌نگرانی‌از‌نیروهای‌خارجی‌
و‌سومین‌نگرانی‌این‌بود‌که‌نکند‌

نیروی‌های‌درون‌و‌بیرون‌برای‌حذف‌او‌
همدست‌شوند.

در دوره هایـــی از تاریـــخ معاصـــر، دیدیم که 
نیروهای درون و بیرون هم دســـت شـــدند و 

نیـــروی درونی را حـــذف کردند.

قبل‌از‌مشروطه،‌انگلیس‌با‌نیروهای‌
داخلی‌مرتبط‌بود،‌بعد‌محمدعلی‌شاه‌
سعی‌کرد‌با‌کمک‌روس‌‌ها‌مشروطه‌را‌
نابود‌کند.‌انگلیس‌در‌روی‌کارآمدن‌

پهلوی‌اول‌دخیل‌بود‌و‌شاه‌در‌‌28مرداد‌
با‌کمک‌آمریکا‌نیروهای‌ملی‌را‌حذف‌

کرد.‌بنابراین‌در‌تاریخ‌معاصر‌همدستی‌
نیروی‌خارجی‌و‌داخلی‌مشهود‌است.‌
بعد‌از‌انقلاب،‌تسخیر‌سفارت‌آمریکا‌هم‌
ناشی‌از‌نگرانی‌از‌تکرار‌کودتای‌‌28مرداد،‌
پس‌از‌سفر‌شاه‌به‌آمریکا‌بود.‌در‌فرآیند‌
ارتباطی‌مدنظر‌شما،‌»دیگری‌خارج‌از‌

مرز«‌چه‌نقشی‌دارد؟
توضیحـــات مـــن عمدتـــاً ناظـــر بر ایـــن بود 
که آنچـــه امـــروز در زندگی عینـــی اجتماعی 
واقعـــی درحـــال رخ دادن اســـت، محصـــول 
یـــک فرآیند طبیعـــی اســـت و نباید محصول 
یـــک فرآیند عجیب و غیرعادی تلقی شـــود. 
البته فرآیندی که می خواهم توضیح بدهم، 
همه فعـــل و انفعالات سیاســـی و اجتماعی 
را توضیـــح نمی دهـــد، مثـــاً بـــه این ســـؤال 
پاســـخ نمی دهد که نیروهـــای خارجی مؤثر 
بر جامعـــه ایران چه کار می کنند. بی شـــک، 
نیروهـــای خارجی در موضـــع و در چارچوب 
هویتی خود درحال عمل هســـتند. اما، نکته 
این اســـت: آیـــا ما بایـــد بدون توجـــه به این 
نیـــرو جلو برویـــم؟ طبیعتاً عاقانه نیســـت. 
همچنین، اگر نتوانســـتیم نیـــروی بیرونی را 
کاماً مهار کنیـــم، آیا باید از انجـــام هر کاری 
در داخـــل صرف نظر کنیم؟ ایـــن رویکرد هم 

نیست. درست 

چرا‌درست‌نیست؟
امـــروز آمریـــکا قوی تریـــن دولـــت و دارای 
قوی تریـــن ارتش جهان اســـت، امـــا به این 
معنی نیســـت کـــه می توانـــد هر خواســـتی 
را عملـــی کنـــد. فرض کنیـــم آمریـــکا و اروپا 
همه نیـــروی خود را برای یـــک پروژه تجمیع 
کننـــد. آیـــا می تواننـــد هـــر کاری خواســـتند 
انجـــام دهنـــد؟ زمان هـــا و موقعیت هـــای 
بســـیاری بود کـــه ایـــن قدرت ها همـــه توان 

خود را به میـــدان آوردند، اما نتوانســـتند به 
هدف برســـند.

در‌عراق‌بعد‌از‌اشغال،‌آمریکا‌نتوانست‌
عراق‌را‌آنطور‌که‌می‌خواهد‌مدیریت‌کند.

بهـــار عربـــی هم یـــک برنامـــه طراحی شـــده 
بـــود، اما غرب نتوانســـت اهدافـــش را محقق 
کنـــد. بنابرایـــن، این نیـــروی بیرونـــی، قوی و 
مؤثر هســـت، اما این طور نیســـت کـــه بتواند 
هـــر اراده اش را بـــه کرســـی بنشـــاند. پـــس ما 
به عنـــوان نیروهـــای داخلی اخاقـــاً موظفیم 
هـــرکاری که بـــرای بهبـــود وضعیت ایـــران لازم 

اســـت، انجـــام دهیم.

آنچه‌تشریح‌کردید‌هنوز‌فرآیند‌است،‌نه‌
نتیجه.‌اگر‌این‌فرآیند‌حتی‌نیم‌گام‌بردارد،‌
انرژی‌بزرگی‌از‌ایران‌آزاد‌خواهدشد.‌زیرا‌
یکی‌از‌دلایل‌پیشرفت‌ناقص‌ما،‌مهار‌

نیروهای‌داخلی‌به‌دست‌نیروی‌داخلی‌
است.‌پهلوی‌دوم‌پس‌از‌گام‌های‌اول‌
صنعتی‌سازی،‌صاحبان‌صنایع‌را‌کنترل‌
و‌تکنوکرات‌‌ها‌را‌برکنار‌کرد.‌این‌نمونه‌ها،‌
یعنی‌در‌‌150سال‌اخیر،‌ایرانیان‌خودشان‌

بال‌های‌پرواز‌ایران‌را‌بسته‌اند.
همـــه اینها از یـــک عامل اصلی به نـــام »میل 
به حذف« ریشـــه می گیرد، »میـــل به حذف« 
از نگرانی ریشـــه می گیـــرد، »نگرانـــی« از نبود 
شـــناخت ریشـــه می گیـــرد و نبود شـــناخت 
ناشـــی از این اســـت که »من« بـــه عنوان یک 
فاعـــل اجتماعـــی، فـــرد، طبقه یا یـــک گروه، 
تصورات خـــود از فـــرد، طبقه و گـــروه دیگر را 
به جـــای واقعیت های آن فـــرد، طبقه یا گروه 
می گذارم. یعنی تصورات خـــودم از »دیگری« 
خـــود را به جـــای واقعیت هایـــش می گذارم. 
طـــرف مقابـــل هـــم همیـــن کار را می کنـــد. 
بنابراین، اگر تصورات خود را به جای واقعیت 
او لحاظ نکنـــم، درباره »دیگـــری« خود تا این 

انـــدازه دچار سوء برداشـــت نخواهم شـــد.

دکتر‌واله‌می‌گوید‌امروز‌ساختار‌بنیادین‌
ارتباطی‌شکل‌گرفت‌که‌باعث‌شد‌در‌
ذهنم‌نسبت‌به‌»دیگری«‌چراغ‌پرسش‌
روشن‌شود.‌اما‌کسی‌که‌مصاحبه‌را‌

می‌خواند،‌شاید‌فکر‌کند‌منظور‌دکتر‌واله‌
از‌ارتباطات،‌همین‌تلگرام،‌اینستاگرام‌
یا‌آپارات‌است.‌اما‌اکثر‌آنچه‌در‌این‌‌
سامانه‌ها‌منتشر‌می‌شود‌اطلاعات‌
واقعی‌نیست،‌اطلاعات‌نادرست‌یا‌

‌disinformationاست.

بـــار دیگـــر بـــه مســـأله اصلـــی برگردیـــم. 
ببینیـــد! همـــه انســـان ها درباره خودشـــان 
تصوری دارند و در خودشـــان خواست هایی 
می ســـازند و ادراک و انتظاراتی دارند. تفاوت 
در ایـــن اســـت کـــه برخـــی می تواننـــد ایـــن 
درونیـــات را صورت بنـــدی و در بیـــرون از 
خـــود به صـــورت یـــک محصـــول فرهنگـــی 
مانند کتاب و مجســـمه عرضـــه کنند. همه 
می تواننـــد صورت بندی هـــای عرضه شـــده 
ایـــن افـــراد را دریافـــت و بـــه آنهـــا واکنـــش 
نشـــان دهند. اتفاقـــی کـــه اکنـــون رخ داد 
و 30 ســـال پیـــش نبـــود، ایـــن اســـت کـــه 
کثـــرت، تنـــوع، تعـــدد و ناهمگونـــی میـــان 
ایـــن صورتبندی های منتشرشـــده از ســـوی 
افـــراد مختلـــف جامعـــه، بـــه انـــدازه ای زیاد 
شـــده که دریافـــت کننده هـــای آنهـــا، امروز 
فقط بـــا یـــک اراده، یک خواســـت خاص یا 
یـــک جهت گیری خـــاص مواجه نیســـتند، 
بلکه با یـــک تکثر مهارگســـیخته ای از کثرت 
»درونیـــات صورت بندی شـــده« مواجه انـــد. 
ایـــن تولیـــدات  گاهـــی دریافت کننـــدگان 
ســـردرگم می شـــوند. مثـــاً در اینســـتاگرام، 
تکثـــر و نامحدودبودگـــی محصـــولات ارائـــه 

»ســـنت‌بـــووه«‌منتقـــد‌ادبـــی‌
فرانســـوی‌گفـــت:‌»مـــا‌جـــز‌در‌
»آســـتانه«‌نمی‌توانیم‌ایســـتاد.‌
آنجا‌ایستادن‌خود‌کاری‌سترگ‌
‌4دهـــه‌گذشـــته‌ ‌ در اســـت.«‌
ایـــران‌ اندیشـــمندان‌گفتنـــد‌
جامعـــه‌ای‌درحال‌گذار‌اســـت،‌
بی‌آنکه‌توضیح‌دهند‌وضعیتی‌که‌قرار‌اســـت‌از‌آن‌گذر‌و‌وضعیتی‌
که‌قرار‌اســـت‌به‌آن‌رســـیده‌شـــود،‌چیســـت.‌وقایع‌‌14سال‌قبل،‌
از‌‌1396تـــا‌جنگ‌‌40روزه‌نشـــان‌داد‌آن‌گذار‌اتفـــاق‌نیفتاد‌و‌آن‌نظر‌
پایـــه‌ای‌در‌واقعیت‌ایران‌نداشـــت.‌زیرا‌به‌رغم‌همه‌کشـــاکش‌ها،‌
آرایـــش‌نیروهای‌اجتماعـــی‌ایـــران‌از‌وضعیتی‌بـــه‌وضعیت‌دیگر‌
»گـــذار«‌نکـــرد.‌وضعیت‌امـــروز‌نیروهای‌ایـــران‌نشـــان‌داد‌چیزی‌
که‌قـــرار‌بـــود‌»گذار«‌باشـــد،‌به‌واقـــع‌»تـــداوم‌و‌پایداری«‌اســـت.‌
دکتر‌حســـین‌واله،‌به‌جـــای‌آن‌»گذار«،‌صورت‌بنـــدی‌دیگری‌ارائه‌
می‌دهـــد.‌صورت‌بندی‌دکتر‌والـــه،‌ناظر‌بر‌تغییـــر‌آرایش‌نیروهای‌
اجتماعـــی‌نیســـت،‌ناظر‌بـــر‌آغاز‌تـــازه‌ای‌بـــرای‌این‌نیروهاســـت؛‌
»آغـــازی«‌که‌از‌ابتـــدای‌برخورد‌ایـــران‌با‌تجدد‌مغفول‌واقع‌شـــد:‌
»فرآیند‌فهـــم‌متقابل‌نیروهـــای‌درونی.«‌پـــس‌از‌بی‌نتیجه‌بودن‌
دو‌ســـده‌کشـــاکش‌،‌نیروهای‌اجتماعی‌ایران‌امروز‌درحال‌تجربه‌
امر‌جدیدی‌هســـتند‌به‌نـــام‌»فهم‌متقابل‌یکدیگـــر.«‌مطابق‌این‌

صورت‌بنـــدی،‌اگر‌قرار‌اســـت‌در‌ایران‌»گـــذار«‌اتفـــاق‌بیفتد،‌این‌
گذار،‌نه‌پشـــت‌ســـر‌گذاشـــتن‌یک‌وضعیت‌یـــا‌به‌حاشـــیه‌راندن‌
یک‌نیروی‌اجتماعی،‌بلکه‌گذار‌از‌»فقدان‌درک‌و‌شـــناخت‌نیروها‌
از‌یکدیگر«‌به‌»درک‌و‌شـــناخت‌نیروها‌از‌یکدیگر«‌اســـت‌و‌از‌قضا‌
همین‌فرآینـــد‌»گذار‌واقعـــی«‌را‌ممکـــن‌می‌کند؛‌‌گـــذار‌واقعی‌به‌
مثابه‌عزیمـــت‌از‌تقابل‌های‌نیروها‌و‌حرکت‌به‌ســـمت‌هم‌پذیری‌
و‌همکاری‌هم‌افزا‌نیروهاســـت.‌بنابراین،‌به‌جای‌آن‌»گذار«‌سنت‌
به‌مدرنیســـم،‌امروز‌فهم‌متقابل‌نیروهای‌اجتماعی،‌»آستانه‌ای«‌
اســـت‌که‌ظرفیـــت‌آن‌را‌دارد‌تـــا‌راه‌را‌برای‌فرارســـیدن‌ایران‌جدید‌
همـــواره‌کند؛‌یعنی‌ایران‌فهم‌متقابل‌و‌همـــکاری‌متقابل،‌به‌جای‌
ایران‌طرد‌متقابـــل.‌پس،‌به‌جای‌تکیه‌بر‌آن‌»گـــذار«‌که‌جز‌تقابل‌
نیافرید،‌می‌توان‌در‌»آســـتانه‌«‌این‌»گذار‌به‌فهم‌متقابل«‌ایستاد.‌
امـــروز‌مهم‌ترین‌پـــروژه‌مـــا‌می‌تواند‌کمـــک‌به‌تقویـــت‌وضعیت‌
»آســـتانه‌فهـــم‌متقابـــل«‌مقابل‌باشـــد‌تا‌‌ایـــران‌جدیـــد‌مبتنی‌بر‌
همـــکاری‌متقابل‌‌زاده‌شـــود.‌‌زیرا‌همان‌طور‌که‌آرش‌رئیســـی‌نژاد‌
در‌کتـــاب‌»معمای‌قدرت‌در‌خاورمیانه«‌گفت؛‌در‌ســـرزمین‌کهنی‌
ماننـــد‌ایران‌که‌همـــواره‌در‌معـــرض‌هجوم‌بیگانگان‌بوده‌اســـت،‌
تنهایی‌اســـتراتژیک‌نشـــان‌دهنده‌درونزایی‌و‌استقلال‌بنیادهای‌
امنیـــت‌ملی‌ایران‌بـــوده‌اســـت.‌درونزایی‌و‌تکیه‌بـــه‌درون‌به‌این‌
معناســـت‌که‌نقطه‌ثقل‌امنیت‌ملی‌ایـــران‌بر‌رابطـــه‌میان‌دولت‌

و‌ملت‌اســـتوار‌است.

 ایران در آستانه
توافق اجتماعی جدید

در‌گفت‌وگو‌با‌دکتر‌حسین‌واله،‌آینده‌های‌محتمل‌این‌مرز‌و‌بوم‌بررسی‌شد

گفت‌وگو

مرتضی‌گل‌پور
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آزموده شـــد. آیا ایـــن رویکرد مؤثـــر بود و ما 
را بـــه مطلوب رســـاند؟ ما امـــروز جامعه ای 
هســـتیم با تنوع هـــای متکثـــر اجتماعی و 
مایه های اندک وحدت بخش. در گذشـــته 
مایه هـــای وحدت بخش مـــا حداکثری بود 
و تضادهـــا حداقلـــی. بنابرایـــن، اگر عناصر 
تضـــادزای مـــا قوی تر یا ضعیف تـــر از عناصر 
وحدت بخـــش ماســـت، و ایـــن وضعیـــت 
ناشـــی از فرآیندی اســـت که تشریح کردم، 
می توانیـــم از همین جا آن را متوقف کنیم. 
از همیـــن حـــالا کـــه مـــا هســـتیم و ایران 
جدیـــد، از همیـــن حـــالا که ما هســـتیم و 
قـــرارداد تـــازه اجتماعـــی، از همیـــن حالا، 
قـــرار بگذاریم کـــه »ای ایرانی! خواه ســـنی 
باش یا شـــیعه، خواه پولدار بـــاش یا فقیر، 
آذری بـــاش یا کـــرد، هرچقدر کـــه این تکثر 
گســـترده باشـــد، بـــاز هم بیـــا بر ســـر یک 
مســـأله ائتاف کنیم و ببینیـــم این ائتاف 
تـــا کجا تأمین کننده منافع همه ماســـت.«

روی‌چه‌چیزی‌ائتلاف‌کنیم؟
ایـــران. آیا امروز متوجه نشـــدیم کـــه ایران 
مسأله مشترک ما است؟ ایران یعنی هویت 
ایرانی، منافع ایرانی، تکثر و فرهنگ ایرانی و 
منابعی که در ایران بوده اســـت، ایران یعنی 
همه چیزهایی که در این منظومه فرهنگی 
و تاریخی و ســـرزمینی وجود دارد. بنابراین؛ 
باید گفت »شـــما ای کثـــرت واقعی موجود 
در ایـــران! ای آزمـــوده در تاریـــخ خویـــش 
رویکرد حذف را! خواه براســـاس احســـاس 
نیاز به قدرت بوده باشـــد و احســـاس خطر 
از »دیگری« کـــه فکر می کردی قـــدرت تو را 
محدود می کنـــد، ای کثـــرت واقعی موجود 
در ایـــران! امـــروز یـــک بـــار امتحـــان کن، 
در ایـــن آزمـــون نو، بنیـــادی به نام ایـــران را 
پیش روی خـــود بگذار و بیندیـــش اگر این 
بنیاد نباشـــد، کدام تان می توانید باشـــید؟ 
می توانی ببینی اگر ایران نباشـــد هیچ کدام 
از این تکثرها نخواهد بود.« پس شـــرط اول 
امروز ما این اســـت کـــه ایران را نگـــه داریم 
و برهمین اســـاس همه مـــا می توانیم روی 
حفـــظ ایـــران توافـــق کنیـــم. می توانیم به 
گونـــه ای روی ایـــران توافق کنیـــم که منافع 

حداکثـــری همه مـــا را تأمین کند.

چه‌زمانی‌می‌توانیم‌این‌کار‌را‌بکنیم؟
آن زمـــان کـــه منافع من و شـــما بـــه تضاد 
خورد، بتوانم به زیرســـاخت شـــکل دهنده 
هویـــت مـــن و تـــو و ســـازنده منافـــع من و 
تو، نـــگاه کنـــم و ببینم چرا منفعـــت من با 
این فـــرد در تضاد اســـت؟ اگـــر بتوانیم این 
را تشـــخیص بدهیـــم، می توانیـــم از تضاد 
منافـــع خود با دیگـــری بکاهیم. امـــا اگر به 
آن زیرســـاخت نـــگاه نکنیـــم، نمی توانیـــم 
بفهمیـــم چـــرا منافع من و شـــما بـــه تضاد 
رســـیده و نمی توانیم تضاد را کاهش دهیم. 
مســـأله کشـــور مـــا همیـــن اســـت؛ اینکه 
نمی توانیـــم بفهمیم چـــرا میـــان منافع ما 
تضـــاد ایجـــاد می شـــود، زیـــرا نمی توانیـــم 
بفهمیم اساســـاً چـــه فرآیند یا زیرســـاختی 
منافـــع هرکـــدام از مـــا را تعریف کـــرده، یا 
نمی توانیـــم بفهمیم چه چیـــزی هویت ما 
را ســـاخته و برای همین نمی توانیم ریشـــه 
تضـــاد را بفهمیم و بـــرای همین نمی توانیم 
بـــرای کاهـــش آن راه حـــل پیدا کنیـــم. در 
نتیجـــه، راه حل های خیالـــی و غیرواقعی را 
جلـــوی خـــود می گذاریم کـــه از قضا باعث 

افزایـــش تضادها می شـــود.

خود‌شما‌قبلاً‌متوجه‌این‌زیرساخت‌
بودید؟

این هـــا حرف هایـــی اســـت کـــه امـــروز 
پیـــش  ســـال   30 بفهمـــم،  می توانـــم 

. نســـتم ا نمی تو

چرا؟
بـــه این دلیل کـــه فرآینـــد یـــا ابزارهایی که 
امروز هست، 30ســـال قبل وجود نداشت 
و من این تجربـــه را نداشـــتم. برای همین 
وقتـــی به »غیر« خود نگاه می کـــردم، او را با 
تخیل و تصورات ذهنی خودم می شناختم. 
امـــا امـــروز، با خـــود می گویم »نکنـــد  داری 
تصور خـــودت را به آنان نســـبت می دهی؟« 
امروز با خـــودم می گویم »از کجـــا می دانی 
آنان همین طور هســـتند کـــه فکر می کنی؟ 
شـــاید تلقی تو، خیال توســـت! پس ببین 
چه چیزی این تصـــور را در تو ایجـــاد کرد.« 
این نگریســـتن و بررســـی، کاری اســـت که 
امروز تقریبـــاً همه دارند انجـــام می دهند.

»رابرت‌گودین«‌در‌»دموکراسی‌
سنجیده«‌می‌گوید‌دموکراسی‌صرفاً‌
رأی‌دادن‌نیست،‌بلکه‌نیازمند‌

رمان‌خواندن،‌سینمارفتن،‌تئاتردیدن‌
و‌مانند‌اینهاست‌تا‌درک‌بهتری‌از‌

»دیگری‌های‌خود«‌پیدا‌کنیم.‌در‌این‌
صورت‌شاید‌موقع‌رای‌دادن،‌نیاز‌

دیگران‌را‌لحاظ‌کنیم.
مســـأله همین اســـت؛ ما نیازمند داشـــتن 
تصویری درســـت و واقعی از »دیگری های« 

هستیم.  خود 

پیشنهاد‌امروز‌شما‌چیست؟
پیشـــنهادم این اســـت: ای عقـــای ایران! 
در هـــر زمینـــه و هر ســـطح که هســـتید، از 
سیاســـت، امنیـــت و اقتصاد یـــا فرهنگ و 
آمـــوزش، کمـــی هـــم این گونه فکـــر کنید. 
به ایـــن فکر کنیـــد که آیـــا با اندکـــی تغییر 
نگاه، می توانیم الگـــوی رفتار جمعی حفظ 
و افزایـــش قـــدرت را، نـــه از مســـیر حذف 
دیگری، بلکه از مســـیر همـــکاری هم افزا با 
دیگری پیش ببریم؟ معتقـــدم می توانیم.

برش

برش

باید‌سؤال‌را‌تکرار‌کنم:‌تقابل‌های‌‌1401و‌‌1404بسیار‌نزدیک‌هستند.‌دلیل‌خوشبینی‌شما‌به‌فرآیندهای‌ارتباطی‌از‌چیست؟
تصویـــر و چشـــم اندازی که می خواهم ارائه کنم، این اســـت: از ســـال 1304 تا امروز راهـــی طولانی را طی کردیم و ســـال 1357 یک 
موج عظیم اجتماعی را پشت ســـر گذاشـــتیم؛ همه اینها برپایه فهمی بود که از خود و از »دیگری« خود داشـــتیم، اما بدون توجه 
به زیرســـاختی کـــه ما و »دیگری« را ســـاخته و بـــدون توجه به اینکـــه تحت تأثیر چه زیرســـاخت هایی بودیم. پـــس از یک قرن، 
با پشت  ســـر گذاشـــتن جدال های بســـیار و تحمل خســـارت های زیاد، امروز به نقطه ای رســـیدیم که آگاه به آن ســـاختار بنیادین 
هســـتیم و چون متوجه این ســـاختار هســـتیم، می توانیم اینکه چرا این گونه هســـتیم یا چرا دیگری آن گونه اســـت را تشـــخیص 
دهیـــم و درک کنیم و درعیـــن حال به نتیجه دیگری هم رســـیدیم؛ نمی توانیم »دیگری« خود را عوض یـــا حذف کنیم. »دیگری« 
مـــا هم به همین نتیجه رســـید. این اتفـــاق مایه این امید اســـت که جامعه ظرفیت آن را دارد تا به ســـمت یـــک هویت جدید، به 

ســـمت یک قـــرارداد اجتماعی تازه و به ســـمت یک تعامل اجتماعـــی بزرگ نو با پذیرش تکثـــر، حرکت کند.

در‌صورت‌وقوع،‌چنین‌تحولی‌برای‌ایران‌بزرگ‌تر‌از‌یک‌انقلاب‌خواهد‌بود،‌اما‌بدون‌انقلاب.
ایـــن تحول بســـیار بزرگ تر از انقاب اســـت. البتـــه نباید بیش از انـــدازه خوش بین بود. آنچـــه مطرح کردیم، درباره کشـــور، 
نهادهـــا و جامعه ایران اســـت، دربـــاره ارکانی که این جامعه را ســـاخته و ناظر به ســـابقه ای که این نیروها داشـــته اند. اما من 
و شـــما تنها نیروهای عمل کننده در این جامعه نیســـتیم. در جامعه ایران نیروهای بســـیار متنوعی درحال عمل هســـتند. 

از جملـــه، اینکه ایران بـــه لحاظ جغرافیایی در نقطـــه ای از کره زمین قـــرار دارد که بازیگران بین المللی بـــا آن کار دارند.

مشروطه‌حاصل‌تلاش‌علما‌بود.‌اساساً‌غیر‌از‌دو‌قشر‌روحانیت‌و‌بازار،‌نهاد‌مؤثر‌دیگری‌در‌جامعه‌ایرانی‌نبود.‌اما‌پس‌از‌
مشروطه،‌روشنفکران‌که‌بر‌سر‌سفره‌ای‌نشستند‌که‌علما‌پهن‌کردند،‌حذف‌روحانیت‌را‌آغاز‌کردند‌تا‌به‌زعم‌خودشان‌»قوه‌
روحانی‌و‌قوه‌دنیایی«‌را‌تفکیک‌کنند.‌بنابراین،‌نه‌تنها‌بهبهانی‌ترور‌شد،‌طباطبایی‌هم‌تهدید‌شد‌که‌اگر‌در‌حوزه‌عمومی‌
دخالت‌کنی،‌به‌سرنوشت‌بهبهانی‌دچار‌می‌شوی.‌چرا‌در‌ابتدای‌دوره‌مدرن‌ایران،‌دیگری‌سازی‌و‌سیاست‌حذف‌آغاز‌شد؟

ریشـــه های این دیگری ســـازی، تاریخی تر است و به پیش از مشـــروطه بازمی گردد. ببینید! یک سازوکار زیست شناختی هست 
به اســـم شرطی شـــدگی conditioning. شرطی شـــدگی یعنی، برای جانوران به  شـــمول آدمیان، می توان با کنارهم قراردادن 
دو عنصـــر متفـــاوت، کاری کـــرد که خاصیت یک عنصر به عنصر دیگر نســـبت داده  شـــود. یعنـــی افراد به جایی می رســـند که 
»تلقـــی کننـــد« اگـــر در یک نفر، تغییراتی ایجاد شـــود که این تغییرات اساســـاً شـــاید با او مرتبط هم نباشـــد، لابـــد در دیگری 
هم این تغییرات اتفاق خواهد افتاد! این شـــرطی  شـــدگی در تاریخ بشـــر بســـیار اتفاق افتاده؛ به این معنی که دو موجودیت 
منفـــرد اجتماعـــی مثـــل دو قبیله، خانـــواده یا دو ملت، وقتـــی کنار هم قـــرار می گیرند، دیگـــران ویژگی های آنهـــا را به هر دو 
اســـناد می دهنـــد. یکی از اهداف فاســـفه جلوگیـــری از این فرآیند بود، یعنی نشـــان  دهنـــد که یک ویژگی خـــاص این واحد 
اجتماعـــی را نبایـــد ویژگی واحـــد اجتماعی دیگر تلقی  کرد. این شرطی شـــدگی یا واکنش شـــرطی به جـــای واکنش طبیعی، 
یکـــی از ریشـــه های اتخـــاذ رویکرد حذف اســـت. به ایـــن معنی که ما بـــرای ادامه حیـــات به قدرت نیـــاز داریم، قـــدرت یعنی 
توانایـــی ایجاد تغییر در دیگری؛ انســـان یا طبیعت. انســـان ها نمی توانند بـــدون قدرت زندگی کنند، اما از آنجا که انســـان ها، 
موجوداتـــی اجتماعی هســـتند و نمی توانند بدون جامعه و قدرت سیاســـی که در جامعه انتظام ایجـــاد می کند زندگی کنند، 
ناچارند میان کثرت ها نوعی هماهنگی ایجاد کنند. مشـــکل از همین جا شـــروع می شـــود. کســـی که برای تأمین منافع یک 
جامعه، عهده دار برقراری انتظام آن می شـــود، باید کثرت ها و تضادهای درون آن را به شـــیوه هایی حل کند تا مانع کار و ســـود 
مشـــترک جامعه نشـــود. در این مرحله، طبقه یا نهاد مســـئول ایجـــاد هماهنگی و انتظام در یک جامعـــه متکثر، مرتکب یک 
اشـــتباه می شـــود: وقتی یک واحد اجتماعی منفرد، مثاً یک خانـــواده یا گروه اجتماعی که کارکرد خاصـــی دارد، صرفاً در یکی 
از ابعـــاد هویتی خود با اهداف آن نهاد مســـئول ایجاد انتظام دچار تضاد می شـــود، حکم این تضاد که صرفاً ناشـــی از یک بعد 
خاص اســـت، به کل آن مجموعه یا آن نهاد اجتماعی اســـناد داده می شـــود. در نتیجه، برپایه همین اســـناد، به ســـراغ حذف 
آن نهـــاد یا گـــروه می رود. درحالی کـــه اگر به این فکر می کـــرد که این تضاد، فقط مربـــوط به یک بعد خاص هویـــت یا کارکرد 
آن مجموعـــه اســـت و نه کلیت آن مجموعـــه، احتمالاً تصمیم دیگری می گرفـــت. مثاً فرض کنید یک فرد از صدای مدرســـه 
کنـــار خانـــه اش ناراحت اســـت. اگر بداند این صـــدا فقط مربوط به زنگ ورزش اســـت نه کلیت مدرســـه، احتمالاً پیشـــنهاد 
می دهد زنگ ورزش در ورزشـــگاه محله برگزار شـــود اما اگر ویژگی صدای مدرســـه در زنگ ورزش را به کل موجودیت مدرســـه 

تســـری دهد و نتوانـــد اینها را تفکیک کند، احتمـــالاً به دنبال جابه جایی مدرســـه خواهد بود و این یعنـــی رویکرد حذف.
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بر‌پایه‌تجربه‌دو‌جنگ‌در‌یک‌سال،‌
برخی‌تحلیلگران‌براساس‌دیدگاه‌»کارل‌
اشمیت«‌معتقدند‌ما‌در‌یک‌»وضعیت‌
استثنایی«‌هستیم،‌وضعیتی‌که‌توافق‌
و‌توازن‌اجتماعی‌در‌تعلیق‌قرار‌گرفته.‌
اما‌این‌می‌تواند‌سویه‌دیگری‌هم‌داشته‌
باشد،‌مبنی‌بر‌اینکه‌وضعیت‌استثنایی،‌

واجد‌یک‌»وضعیت‌تأسیسی«‌هم‌
هست.‌یعنی‌پس‌از‌تجربه‌های‌سال‌
1404،‌ظرفیت‌آن‌را‌داریم‌تا‌مناسبات‌
درونی‌و‌توافق‌نیروهای‌اجتماعی‌را‌
بازتعریف‌کنیم‌تا‌بتوانیم‌به‌قرار‌بیشتر‌
ایران‌برسیم.‌قائل‌به‌این‌وضعیت‌

استثنایی‌هستید‌و‌بازتعریف‌توافق‌ها‌را‌
محتمل‌می‌دانید؟

آنچـــه گفتید توصیفـــی واقعگرایانه اســـت. 
در ســـال 1405 از جنبه هـــای بســـیار زیادی 
وارد شـــرایط متفاوتـــی خواهیم شـــد، هم 
در روابـــط بین المللـــی و منطقـــه ای و هـــم 
مســـائل داخلی. وضعیت مســـتقر گذشته 
مـــا دســـتخوش تحـــولات اساســـی شـــده 
و وضعیـــت آینـــده مـــا، بســـیار متفـــاوت با 
وضعیـــت گذشـــته خواهـــد شـــد. البته به 
تعبیـــری، حتـــی حـــالا هـــم در حـــال طی 
چنین  گذاری هســـتیم. در آینده ای نزدیک 
ایـــن حالت گذار بـــه پایان می رســـد و آنچه 
بعـــد از آن خواهـــد آمد، بـــا آنچه قبـــاً بود 
بســـیار متفـــاوت خواهـــد بـــود. بنابراین با 

هم  نظرم. شـــما 

ایران‌دارای‌نیروهای‌متنوعی‌است.‌
پس‌از‌این‌دوره‌گذار،‌شاهد‌آرایش‌

جدید‌یا‌توافق‌اجتماعی‌جدید‌خواهیم‌
بود‌تا‌نیروهای‌اجتماعی‌پیمان‌تازه‌ای‌

وضع‌کنند؟
اگر نـــگاه مـــا در تحلیل وضعیت سیاســـی 
بـــه نظـــرم ســـخت  نهادگرایانـــه باشـــد، 
نخواهـــد بـــود تا به ایـــن نتیجه برســـیم که 
در جامعـــه ایـــران ظرفیـــت بســـیار بالایی 
برای یک »تأســـیس« وجـــود دارد. منظورم 
از تأســـیس، عمیق تـــر از ادبیـــات روزمـــره 
اســـت کـــه در تحلیـــل منازعات سیاســـی 
بـــه کار مـــی رود. منظـــورم، به طـــور خاص، 
تغییـــر نظم سیاســـی نیســـت. زیـــرا تغییر 
نظم سیاســـی مربـــوط به تغییـــرات رویین 
اســـت، درحالی که آنچه در عرصه فرهنگ، 
سیاســـت و جامعه می بینیم، نمودهایی از 
عناصـــر بنیادی تری اســـت که به ســـاخت 
نهادهـــای اجتماعی مربوط اســـت. اگر در 
ایـــن نهادهای بنیادین تغییراتـــی رخ دهد، 
در نمودهـــای بیرونـــی آنهـــا هـــم تغییراتی 
رخ خواهد داد. اساســـاً در هر کشـــور، اینکه 
ســـاختار مناســـبات سیاســـی و اجتماعی 
چطور شـــکل بگیـــرد، از این ســـاختارهای 
بنیادین ناشـــی می شـــود. پس، منظـــور از 
»تأســـیس« ناظـــر بـــر آن ســـاخت بنیادین 
اســـت. از چنیـــن دیدگاهـــی، در دهه های 
گذشـــته تحولاتـــی در آمایـــش و روابـــط 
نهادهای ســـازنده جامعه ایـــران رخ داد و در 
همیـــن حال، ایـــران ظرفیت دارد تـــا از این 
تحول اســـتفاده کنـــد و ســـاختار جدیدی 
کـــه بـــرای حـــل مســـائل و تضادهـــا کاراتر 
باشـــد، پدید بیـــاورد. بـــه این تغییر بســـیار 

هســـتم. خوش بین 

تا‌پیش‌از‌مرحله‌گذار،‌آرایش‌نهادها‌
در‌جامعه‌چطور‌بود؟‌در‌این‌آرایش‌چه‌
تغییراتی‌شناسایی‌می‌کنید‌که‌آنها‌را‌

دارای‌ظرفیت‌تغییر‌می‌بینید؟
در یـــک نـــگاه اجمالـــی تاریخـــی، از قرن ها 
پیـــش، ایـــران جامعـــه ای با آرایـــش خاص 
نهادها و انتظام اجتماعی خاص خود بود. 
در ســـاختار جامعه ایران، قدرت سیاســـی 
بر ســـه پایه اســـتوار بـــود؛ نهاد ســـلطنت و 
نیـــروی نظامی متصل بـــه آن، نهاد مذهب 
و نهاد بـــازار. منظور از نهاد بـــازار، مجموعه 
ســـاختار، اشـــخاص و ســـازوکارهای تولیـــد 
ثـــروت در جامعه ایران اســـت. پیش تر این 
ســـه رکن با هم تعامـــل داشـــتند و انتظام 
اجتماعی ایـــران در دوره هـــای تاریخ برآیند 
تعامل آنها بـــود. هرگاه این ســـه نهاد دچار 
مشـــکل شـــدند، ســـاختار سیاســـی ایران 
دچـــار تغییر شـــد. گاهـــی نوع ارتبـــاط این 
ســـه نهـــاد موجـــب رکـــود می شـــد، گاهی 
موجـــب بی دولتـــی و گاهی باعـــث انتقال 
قـــدرت به خانـــدان دیگـــری می شـــد. این 
وضعیت تا ســـلطنت ناصرالدین شاه ادامه 
داشـــت؛ تا زمانـــی که صنعـــت، تکنولوژی و 
علم جدید، دنیا را به طور اساســـی دگرگون 
کـــرد. ایـــن دگرگونـــی در ایران بســـیار کند 
بـــود. قائم مقـــام  و امیرکبیر تـــاش کردند 
از این آورده های بشـــری بـــرای جامعه ایران 
اســـتفاده ای ببرنـــد. دارالفنـــون و امثـــال 
آن را آوردنـــد کـــه بیانگـــر مواجهـــه جامعه 
ایـــران با مدرنیته اســـت. اما ایـــن مواجهه، 
معیـــوب رخ داد. محصولات فرآیند مدرنیته 
را می تـــوان بـــه دو بخـــش بـــزرگ قلمـــرو 
تکنولوژی و قلمرو باورها و ارزش ها تقســـیم 
کرد. در هـــر دو بخش، جامعه ایران در برابر 
مدرنیته مقاومت کـــرد. مقاومت در بخش 
اول کوتاه مـــدت بـــود، امـــا در بخـــش دوم 
ادامه دار، ســـخت تر، گســـترده تر و عمیق تر 
که کمـــاکان ادامه دارد. ایـــن مقاومت ها به 
معضلی تبدیل شـــد که در دوران قاجار بالا 
گرفت، در دوران پهلوی ها دامن گســـتر شد 
و در جمهـــوری اســـامی به شـــکل دیگری 
بازســـازی شـــد و هنـــوز ادامـــه دارد. اگر این 
چشـــم انداز تاریخـــی را مبنـــا قراردهیـــم، 
تغییرات در ســـاختار بنیادین جامعه ایران 
را هم باید در چنین وســـعتی بررســـی کرد. 
از این نگـــره، می بینیم جامعه ایـــران در 30 
سال گذشته دســـتخوش تغییرات کلیدی 

شـــد؛ نهاد نظامی بعـــد از انقاب بـــه نهاد 
روحانیـــت نزدیـــک شـــد، نهـــاد روحانیت 
کـــه در ســـطح اجتماعی نقش داشـــت به 
ســـاختار سیاســـی هـــم منضم شـــد. نحوه 
پیونـــد نهـــاد بـــازار بـــا دو نهـــاد دیگـــر هم 
تفاوت هایی کـــرد. نکته مهم اینکـــه در 30 
ســـال اخیر، این نهادهـــا در درون خود هم 

دســـتخوش تغییرات بنیادین شـــدند.

این‌تغییرات‌و‌دامنه‌اش‌چیست؟
بخشـــی از این تغییرات تحت تأثیر انقاب 
ارتباطـــات رخ داد و بخش دیگر تحت تأثیر 
انقـــاب تکنولوژیـــک. انقـــاب تکنولوژیک 
ابزارهایی آورد که به بخشـــی از انحصارهای 
گذشـــته پایان داد. در 30 ســـال اخیر خود 
عنصر ارتباطـــات هم دســـتخوش تحولاتی 
شـــد. در چنین شـــرایطی، فرقـــی نمی کند 
کـــدام نهـــاد اجتماعـــی را لحـــاظ کنیم؛ در 
همه نهادهـــای ایـــران این تغییـــر بنیادین 
دیـــده می شـــود، بـــه ایـــن دلیـــل کـــه خود 
عنصـــر ارتباطات دســـتخوش تغییر شـــد. 
مثاً هر یک از طبقات اجتماعی پزشـــکان، 
معمـــاران، بازرگانان و صنعتگـــران، کارکرد 
خاصی در جامعـــه و پیوند خاصـــی با دیگر 
طبقـــات دارنـــد. امـــا از منظـــری بنیادین، 
یک ســـاختار ارتباطی گســـترده وجود دارد 
کـــه همـــه نهادهـــا را به هـــم وصل کـــرده و 
جامعه ایـــران را ساخته اســـت. در تک تک 
ایـــن نهادها، نظام هـــای معرفتـــی، باورها، 
خواســـت ها و انتظارات به شـــدت متحول 
شـــد. این تحول در ساختار ارتباطی، باعث 
شد تا ســـاختار، کارکرد و ارتباط بین نهادها 
و عناصـــر جامعه ایـــران تغییر کنـــد. مثاً، 
امروز بســـیاری از اعتمادهای گذشته دیگر 
نیســـت و در مقابـــل اعتمادهـــای جدیدی 
ســـاخته  شـــد که دیروز نبودنـــد. این تا حد 
زیـــادی تحت تأثیـــر ابزار تکنولوژی اســـت. 
ابزار تکنولـــوژی توانـــی را ایجاد کـــرد که 50 
ســـال پیش قابـــل تصور نبـــود. امـــروز هر 
آدمـــی، بدون تغییـــر جغرافیـــا، می تواند به 
اطاعاتی دسترســـی پیدا کند که 50 ســـال 

پیـــش در تصـــور نمی گنجید.

قبل‌از‌تغییر‌ساختار‌اطلاعاتی‌در‌‌30
سال‌گذشته،‌این‌نهادها‌چه‌اطلاعاتی‌
را‌تولید‌و‌منتشر‌می‌کردند؟‌تغییراتی‌که‌
رخ‌داد،‌ناظر‌بر‌نهادهای‌درونی‌است‌یا‌
از‌بیرون‌این‌فرهنگ‌هم‌تأثیر‌پذیرفته؟‌
تغییر‌در‌نهادها‌در‌یک‌جهت‌بود‌یا‌

جهت‌های‌متفاوت؟
قبـــل از بررســـی نتایج ایـــن فرآینـــد، باید 
وضعیـــت بنیادها را روشـــن تر کنیـــم. باید 
مشـــخص کنیـــم وقتـــی در لایـــه زیریـــن 
تغییراتـــی رخ می دهـــد، از ایـــن تغییـــرات، 
به صـــورت طبیعـــی، در آرایـــش رویین چه 
تحولاتی قابل انتظار اســـت. اگـــر تغییرات 
خ داده در اصـــل ارتباطـــات را نبینیـــم،  ر
 آنچه در ســـطح روییـــن رخ داده را درســـت

در نخواهیم یافـــت. ببینید امـــروز یک فرد 
ایرانی بـــا اطاعاتی مواجه می شـــود.

چه‌اطلاعاتی؟
همه نـــوع اطاعـــات. یک ایرانی 500 ســـال 
یا 50 ســـال پیش هـــم با اطاعـــات مواجه 
می شـــد. امـــا نحـــوه مواجهـــه امـــروز یک 
فـــرد ایرانی با اطاعـــات، با نحـــوه مواجهه 
در 50 ســـال گذشته بســـیار متفاوت است. 
ایـــن تغییـــر مواجهه بـــا اطاعات، ســـبب 
می شـــود شـــکل گیری شـــخصیت فردی و 
بین الافـــرادی در امـــروز و 50 ســـال پیـــش 

متفاوت باشـــد.

‌‌50سال‌پیش‌فرد‌ایرانی‌در‌فرآیند‌
تولید‌و‌انتقال‌اطلاعات‌عاملیت‌

نداشت.‌امروز‌می‌تواند‌انتخاب‌کند‌چه‌
اطلاعاتی،‌از‌کجا‌و‌چطور‌دریافت‌کند.

ایـــن طـــور بـــه نظـــر می آیـــد! امـــا واقعـــاً 
این طوری اســـت؟ باید تأمل کـــرد. ببینید! 
تکنولـــوژی ابـــزاری فراهم کرد تا انســـان ها 
بـــدون نیـــاز بـــه تـــوان بدنـــی بتواننـــد در 
طبیعـــت تغییـــر ایجـــاد کنند. چنـــد قرن 
پیـــش توانایی تغییر بســـیار محـــدود بود. 
اتفاق دیگـــری هم افتاد که آن را نمی بینیم: 
در حـــوزه ذهنیـــت و در جـــذب، قبـــض، 
تولیـــد، توزیع و پخش اطاعـــات، تغییراتی 
ایجـــاد شـــد و همیـــن تغییـــرات در حـــوزه 
انتظارات و خواست های عامان اجتماعی 
هـــم ایجـــاد شـــد. امـــروز افـــراد چیزهایی 
می فهمنـــد، تخیل می کننـــد و می خواهند 
که چند قـــرن قبل نمی توانســـتند. تخیل 
و خواســـت همیشـــه در انســـان ها بـــود. 
امـــا بعضی قـــادر بودنـــد به ایـــن تخیل ها، 
ســـاختار و بـــروز خارجـــی بدهنـــد و آنها را 
قابـــل نقـــل و انتقـــال و حفظ کننـــد. این 
کاری اســـت که نقاشـــان، مجسمه سازان و 
شـــاعران انجـــام می دهند. افـــراد دیگر هم 
تخیـــات دارند، اما برخاف مجسمه ســـاز، 
توانایـــی ندارنـــد به ایـــن مجموعـــه ذهنی 
شـــکل مادی بدهند. در گذشته تعداد این 
سازندگان بســـیار کم و انتقال محصول آنان 
بســـیار کند و محدود بـــود. اما از 50 ســـال 
پیش، شـــتاب این انتقال فوق العـــاده زیاد 
شـــد. روزنامه ها، رادیو و ماننـــد اینها باعث 
شـــد حرف یا ســـخنی که می توانســـت فکر 
و تخیل فـــرد را منتقل کند، به مـــوج رادیو 
تبدیل شـــود تا هر آدمی بتواند بشـــنود. اما 
امروز تغییـــر دیگری اتفاق افتاد و تکنولوژی 
ارتباطی کار دیگری هم کـــرد؛ حذف مؤلف 
و حـــذف مســـئولیت. قبـــاً در تکنولـــوژی 
ارتباطی مدرن، انتقال پیام وجود داشـــت، 
امـــا مؤلـــف و مســـئولیت محـــذوف نبود؛ 
یعنی معلـــوم بود چه کســـی این حـــرف را 

زد یا فان مجســـمه را ســـاخت. هم فاعل 
ساخت پیام مشـــخص و هم مسئولیت آن 
برعهده فاعل بود. امروز بشـــر با محصولات 
ذهنـــی انتقال یافتـــه ای مواجـــه اســـت که 
معلوم نیســـت »از چه کسی؟«، مسئولیت 
آن هم مشخص نیســـت. معلوم نیست اثر 
کدام ســـاختار و ناشی از چه اراده ای است؟ 
سؤال این اســـت: آیا معلوم نبودن مؤلف و 
حذف شـــدگی مســـئولیت، بر دامنه انتشار 
و اثرگـــذاری آن تأثیری گذاشـــت؟ پاســـخ: 
با اینکـــه مؤلف و مســـئولیت حذف شـــد، 
تأثیـــر طبیعی ابـــزار تکنولوژیـــک و میدیای 
جدید نه تنها محدودتر نشـــده، بلکه بسیار 
بیشـــتر از ابزارهـــای ارتباطی 60 ســـال پیش 

شـــده است.

‌60سال‌پیش‌تولید‌پیام‌در‌انحصار‌
برخی‌نهادهای‌محدود‌بود‌‌اما‌سؤال:‌
تغییر‌فرآیندهای‌ارتباطی‌پیام‌چه‌

تأثیری‌بر‌نهادها‌گذاشت؟
اول این مســـأله را دریابیم که در زیرساخت 
بنیادینـــی کـــه همـــه طبقـــات اجتماعی و 
نهادهـــا روی آن قراردارنـــد، عناصـــر تازه ای 
واردشـــد کـــه دارد بافت هـــا و ســـاخت ها را 
در بـــالا و ســـطح روییـــن تغییـــر می دهـــد. 
مســـأله این اســـت کـــه این عناصـــر جدید 
تغییردهنده، به موجب ایجاد تغییر، ایجاد 

نگرانـــی هـــم می کند.

‌نگرانی‌از‌چه؟
زندگـــی  عادت هایشـــان  بـــا  انســـان ها 
می کننـــد. عـــادت یعنی اســـتقرار پـــاره ای 
هنجارهـــا که یک فـــرد لزومـــاً نمی داند چرا 
و برای چه مقصـــدی به وجود آمده، هرچند 
با آنها به زندگـــی انتظام می دهـــد. اکنون، 
تکنولـــوژی ارتباطی می خواهد این عادت ها 
را عوض کند. طبیعتاً ســـخت است. اولین 
اقـــدام در مقابـــل تغییر، مقاومت اســـت. 
مقاومـــت، اول در ســـطح فردی اســـت. در 
همـــه نهادهـــای جامعـــه اعـــم از نظامـــی، 
بـــازار و روحانیت، افـــرادی نقش هایی ایفا 
می کننـــد. آنـــان ابزارهـــای خاصـــی دارند و 
بـــا آنهـــا خواســـته ها و دیدگاه های خـــود را 
تشـــخیص و انتقـــال می دهنـــد. همچنین 
از افـــرادی در دیگـــر نهادهـــا خواســـت ها و 
دیدگاه هـــا را دریافـــت می کننـــد. 100 ســـال 
اســـت که در همه نهادهای ایـــران با پدیده 

تـــرس از دگرگونی مواجه هســـتیم.

منشأ‌این‌نگرانی‌چیست؟
تـــرس به ایـــن دلیـــل ایجـــاد می شـــود که 
نمی توانیم پیامـــد و دامنه تغییرات را تخیل 
کنیـــم یا حـــدس بزنیـــم؛ به همیـــن دلیل 
نهادها بـــا یکدیگر مســـأله دار شـــدند. 200 
ســـال پیش نهادی چون نهاد ســـلطنت از 
نهادهـــای دیگر جامعـــه پیام هایی دریافت 
می کـــرد و بالعکـــس، امـــا پیام هـــا ایجـــاد 
نگرانـــی نمی کـــرد. امـــروز پیام هایـــی که از 
نهادهای دیگـــر دریافت یا به نهادهای دیگر 
ارســـال می شـــود، نگرانـــی ایجـــاد می کند. 
پیامـــی که یک کارمند از یک ســـبزی فروش 
می گیـــرد یـــا پیامـــی کـــه ســـبزی فروش از 
کارمند می گیـــرد، می تواند هـــر دو را نگران 
کنـــد، در حالـــی که 300 ســـال پیش همین 

پیام را بـــدون نگرانـــی می گرفتند.

این‌نگرانی،‌ناشی‌از‌ناتوانی‌در‌
پیش‌بینی‌تغییر‌است؟

تا حدی. در گذشـــته، زیرســـاخت بنیادین 
ابزارهـــای ارتبـــاط، بـــه خواســـت، حـــس، 
ادراک و انتظـــار افـــراد در نهادهای مختلف 
شـــکل مـــی داد و ســـپس آن را بـــه دیگران 
منتقـــل می کـــرد. همـــه می فهمیدنـــد این 
پیام چیست و فرستنده، گیرنده و محتوای 
آن کیســـت و چیســـت و می دانســـتند در 
واکنش به پیام بایـــد چه کار کنند. اما امروز 
نمی داننـــد در مقابـــل پیامـــی کـــه دریافت 
می کننـــد چـــه کار کننـــد. ایـــن امـــر نگرانی 
ایجـــاد می کنـــد. نگرانـــی، خود را بـــه وجوه 
مختلف نشـــان می دهد. ســـاده ترین شکل 
بـــروز این اســـت که هر فـــرد در هر نهـــاد، از 
مجموع باورها و انتظارات و خواسته هایش 
سنگری ســـاخته و پشت آن موضع می گیرد 
و هر چه با آن متفاوت باشـــد، طرد می کند.

این‌زیرساخت‌ارتباطی‌بنیادین‌در‌
انحصار‌نهاد‌خاصی‌است؟

امروز این انحصار از بین رفته  است.

پیام‌هایی‌که‌زیرساخت‌ارتباطی‌تولید‌
می‌کند،‌در‌تغییر‌جهت‌گیری‌خاصی‌

دارد؟
اگـــر کســـی ایـــن را می دانســـت کـــه دیگر 
نگـــران نمی شـــد. ببینیـــد! من و شـــمای 
ایرانـــی، در کودکی همـــراه پدر و مـــادر به 
مکان هایـــی رفتیـــم؛ برخـــی به مســـجد و 
بعضی به سینما. در طول این رفتار طبیعی 
خانواده، هر فرد به طور طبیعی احســـاس، 
اندیشـــه، انتظار و تخیلی را مشاهده  کرده 
و بـــا تکیـــه بـــر آنها ســـبک زندگـــی را پدید 
آورده اســـت. این فرد نمی دانســـت از این 
ســـبک زندگی خـــاص برخـــوردار اســـت. 
زمانی از داشـــتن این ســـبک زندگـــی آگاه 
شـــد که فـــرد دیگـــری را دید کـــه از الگوی 
دیگری پیـــروی کرده و به ســـبک متفاوتی 
رســـیده اســـت. در ایـــن لحظـــه متوجـــه 
می شـــود چقـــدر تفـــاوت دارنـــد؛ خودش 
دارای یـــک ســـبک و فـــردی دارای ســـبک 
دیگری اســـت. در گذشته، این تکثر بسیار 
محـــدود یافـــت می شـــد، زیـــرا محیط ها 
 هم شـــکل بودنـــد و گاه تغییـــر محیط هـــا

سه نسل طول می کشید.

نگفتید‌چه‌محتوای‌اطلاعاتی‌در‌این‌
ساختار‌ارتباطی‌منتقل‌می‌شود.

در ایـــن مرحلـــه نبایـــد به چیســـتی محتوا 
فکـــر کرد. اکنون، مســـأله این اســـت که در 
یک نهـــاد، وقتی یـــک دریافت کننـــده پیام 
بـــا واقعیتـــی مواجـــه می شـــود کـــه خاف 
تلقی هـــای اوســـت، چه واکنشـــی نشـــان 
می دهـــد. گاهـــی مســـأله بـــر ســـر اختاف 
سبک است و گاهی »تفاوت.« وجود تفاوت 
به معنـــای »دیگری بـــودن« اســـت و اتفاقاً 
»دیگـــری بـــودن« بدتر اســـت، زیـــرا وقتی 
چیزی »دیگری« اســـت، بیشـــتر تو را نگران 
می کنـــد. بنابرایـــن محتـــوا مهم نیســـت، 
خـــود شـــکل تولیـــد و انتشـــار اطاعـــات، 
ثبـــات شـــخصیتی فـــرد را مختـــل می کند 
و نمی گـــذارد الگـــوی خواســـت و رفتارهـــا، 
الگوی جست وجو و اثرگذاری را که از پیش 
طراحی کرده به سهولت ادراک و اجرا کند.

وقتی‌نهادها‌نگران‌تغییر‌هستند‌و‌
پیش‌بینی‌ای‌از‌آینده‌ندارند‌یا‌عاملان‌
اجتماعی‌یکدیگر‌را‌نمی‌شناسند،‌چرا‌به‌

تغییرات‌واکنش‌نشان‌ندهند؟
طبیعتـــاً در برابـــر هـــر چیـــز جدیـــدی گارد 
می گیرنـــد، در نتیجـــه شـــکاف درســـت 
می شـــود. بر همین اســـاس، یک شـــکاف 
اجتماعـــی بـــزرگ در ایـــران به نام ســـنت 
و مدرنیتـــه ایجـــاد شـــد. آدم هـــای وفـــادار 
بـــه مجموعـــه ای از باورهـــا، خواســـت ها 
و انتظـــارات کـــه آنهـــا را خـــوب می داننـــد، 
نامـــش را ســـنت می گذارنـــد و می گوینـــد 
از گذشـــته باقی مانـــده اســـت. در مقابل، 
مجموعـــه دیگـــری از انتظـــارات و باورهـــا 
هســـتند کـــه بـــا قبلی ها ناســـازگار بـــوده و 
از منشـــأهای جدیـــدی آمده اند کـــه به آن 
مدرنیته می گویند. هـــر کدام از اینها، طرف 
مقابـــل را »دیگـــری« خـــود تلقـــی می  کند 
و وقتـــی »دیگـــری« تلقـــی کرد، شـــروع به 
مرزبنـــدی می کنـــد، یعنـــی حاضر اســـت با 
فـــردی کـــه باورهایـــی ماننـــد او دارد تعامل 
کند، اما با فـــردی از منظومه دیگـــر باورها، 
تعامل نداشته  باشد. در این حالت، تاش 
خواهد کرد در همین ســـاختار، هویت خود 
را حفظ کند تا آســـیب نبینـــد و تا می تواند، 
ساختار طرف مقابل را محدود و مخدوش 

و اگـــر بتواند حـــذف کند. 

پس‌چرا‌معتقدید‌پس‌از‌دو‌جنگ،‌
احتمال‌توافق‌در‌ایران‌بیشتر‌از‌

احتمال‌فروریختگی‌ساختارهاست؟
اگـــر مبنـــای تحلیـــل را ســـاختار زیریـــن 
ارتباطـــات قـــرار دهیم، دو اتفـــاق می افتد؛ 
اول می توانیم این ســـؤال را بپرسیم که چرا 
فان نهـــاد و نماینـــده فان قشـــر این طور 
خـــاص رفتـــار می کند؟ اگـــر این نـــگاه را به 
بنیادهـــای ارتباطی نداشـــته باشـــید، اصاً 
نمی توانیـــد این ســـؤال را بپرســـید و صرفاً 

جواب هـــای آمـــاده را ارائـــه می کنید.

یعنی‌ساختار‌ارتباطی،‌به‌نهادها‌و‌
عاملان‌ایرانی‌نشان‌می‌دهد‌»دیگری«‌

تو‌چه‌ویژگی‌هایی‌دارد؟
ایـــن شـــناخت در صورتی به دســـت می آید 
که به این زیرســـاخت اثرگذار، توجه و آن را 
ببینیم. اگر این نگاه به زیرســـاخت ارتباطی 
وجود داشـــته باشـــد، »دیگری«هـــا تاش 
خواهنـــد کرد یکدیگـــر را بفهمند. به عنوان 
دومین اثر فهم این زیرســـاخت، ما بســـیار 
زودتـــر به ایـــن نتیجـــه خواهیم رســـید که 
نمی توانیـــم بـــر یکدیگر غلبه کنیـــم. وقتی 
آن ســـاختار بنیادین را دیدیم، حالا ســـؤال 
می کنیـــم: چـــرا دوســـت دارم همســـر و 
دخترم چادری باشـــند؟ چرا دوســـت ندارم 
کنســـرت بـــروم؟ در مقابل، »دیگـــری« که 
مـــدل زندگـــی متفاوتـــی دارد، می توانـــد از 
خود بپرســـد: چرا این چیزهـــا را در زندگی 
نمی خواهـــم و چیزهای دیگـــر می خواهم؟ 
هـــر دو می تواننـــد بپرســـند چـــرا مـــن »او« 
را نمی خواهـــم و »او« مـــرا نمی خواهـــد؟ 
به عنوان یـــک ایرانـــی، امـــروز می توانیم از 
خودمان بپرســـیم چرا این گونه هســـتیم؛ 
50 یـــا 100 ســـال پیـــش نمی توانســـتیم این 

ســـؤال را بپرسیم.

چرا‌‌50سال‌پیش‌امکان‌چنین‌
شناختی‌ممکن‌نبود؟

زیـــرا امـــروز، حداقـــل در ایـــران، طبقـــات 
و اقشـــار اجتماعـــی بـــه ایـــن خودآگاهـــی 
رســـیده اند کـــه هویـــت آنـــان ســـاخته و 
پرداخته  شـــده و امری بیرون از خودشـــان 
اســـت. امـــروز می دانند یـــک امـــر بیرونی 
آنـــان را بـــه اینجـــا آورده و یک امـــر بیرونی 
متفاوتی، »دیگری« آنان را آنجا برده  اســـت. 
وقتـــی فرد توانســـت این مســـأله را بفهمد، 
ابتدا این ســـؤال را می پرســـد: آیا او و معنی 
افکار او را درســـت می فهمم؟ سپس با خود 
می گوید: »شـــاید رفتـــار او معنـــای دیگری 

دارد و اصـــاً تهدید نیســـت.«

حسین‌بشیریه‌گفت‌راه‌حل‌ما‌
»هم‌پذیری«‌است،‌همایون‌کاتوزیان‌
گفت‌نیازمند‌»تساهل‌ملی«‌هستیم‌و‌
برخی‌هم‌از‌»پلورالیسم«‌گفتند.‌شما‌
این‌فرآیند‌بنیادینی‌که‌معتقدید‌باعث‌
خروج‌انسان‌ایرانی‌از‌»تصلب«‌می‌شود‌
را‌با‌چه‌مفهومی‌صورتبندی‌می‌کنید؟

یأس از پیروزی در جنگ داخلی.

این‌که‌گفتید،‌دلیل‌بروز‌این‌وضعیت‌
است.‌ناتوانی‌در‌حذف‌»دیگری«‌ما‌را‌به‌

اینجا‌رساند‌که‌او‌را‌بپذیریم.
اساساً مفهوم این فرآیند همین است.

شـــده اثـــر مهمـــی دارد، بـــه ایـــن معنی که 
تصلـــب تـــک تـــک  موجودیت هـــای منفرد 
individual روی »هویـــت ناخودســـاخته 
خودشـــان« را کاهش می دهـــد. اگر تصلب 
تک موجودیت هـــای منفـــرد روی »هویـــت 
ناخودســـاخته« خـــودش کاهـــش یابد، در 
یک فرآینـــد طبیعی، امکان جـــذب مجدد 
 individual تک موجودیت هـــای منفـــرد
تـــازه،   community در اجتماع هـــای 
در گروه هـــای جدیـــد و در ادامـــه، امـــکان 
شـــکل گیری نهادهای تازه میســـر می شود.

این‌اجتماع‌های‌تازه‌بر‌چه‌پایه‌ای‌شکل‌
می‌گیرند؟

یک نگرانی همین جاست. زیرا شکل گیری 
ایـــن اجتماع های تازه، هـــم می تواند برپایه 
درک عقانـــی باشـــد و هم عوامـــل دیگری 
چون خواســـت ها، نفرت یا خشـــم. اکنون 
گاهـــی با ایـــن عوامـــل مواجه هســـتیم. اما 
آنچه انتظـــار می رود، البته بـــرای آینده بهتر 
ایران، این اســـت کـــه معلمان، اســـتادان، 
پزشـــکان، هنرمنـــدان و دیگـــر گروه هـــای 
جامعـــه، برپایـــه رویکـــردی عقانـــی به این 
فرآیند نگاه کنند. میلیون ها انســـان ایرانی 
داریـــم کـــه هویت شـــان »شـــکل ناگرفته« 
از  پیـــام  بی شـــمار  معـــرض  در  و  اســـت 
بی شـــمار مبدأ قرار دارند و تشـــخیص مبدأ 
و مقصد پیام ها برای شـــان دشـــوار اســـت. 
 ایـــن میلیون ها عامل انســـانی، ظرفیت آن 
را دارنـــد تا پیام هـــا را انتخاب کننـــد، یعنی 
ظرفیـــت آن را پیـــدا می کنند تـــا برپایه این 
پیام ها شـــکل بگیرند و گروه های اجتماعی 
تـــازه ایجـــاد شـــود. آنچـــه انتظار مـــی رود، 
این اســـت که یک ایرانی دلســـوز ایـــران، از 
خود بپرســـد چـــکار می توانم بکنـــم تا این 
انتخاب، بیشـــتر عقانی باشد تا احساسی. 
اگر بشـــود جامعه را به این ســـمت هدایت و 
برای حرکـــت در ایـــن راه بـــه او کمک کرد، 
راحت تـــر و ســـریع تر شـــاهد شـــکل گیری 
گروه بندی هـــای تـــازه ای خواهیـــم بـــود که 
نیاز واقعی جامعه ایـــران را دنبال می کنند.

گفتید‌تحلیل‌شما‌برپایه‌نهادگرایی‌
است.‌یک‌مسأله‌نهادگراها،‌توضیح‌
تولید‌و‌تبادل‌منافع‌در‌جامعه‌است.‌
امروز‌برخی‌نهادهای‌ما‌منابع‌را‌به‌
شیوه‌خاصی‌توزیع‌می‌کنند‌که‌اتفاقاً‌
باعث‌بروز‌مشکلاتی‌هم‌شده.‌اگر‌
سامانه‌ارتباطی‌و‌سپس‌گروه‌بندی‌

اجتماعی‌جدید‌مورد‌اشاره،‌با‌این‌شیوه‌
توزیع‌منابع‌در‌تضاد‌قرار‌بگیرند،‌چه‌
خواهد‌شد؟‌می‌توان‌بدون‌توجه‌به‌
این‌ساختارهای‌نهادی‌توزیع‌منابع،‌
از‌شکل‌گیری‌گروه‌بندی‌های‌جدید‌

اجتماعی‌سخن‌گفت؟
در عالم سیاســـت هیچ حادثـــه یا فرآیندی 
دارای جبر علی نیست. تأکیدم بر فاعلیت 
 individual »موجودیت هـــای منفـــرد« 
بـــه ایـــن معنی نیســـت کـــه ایـــن فاعلیت 
به طـــور کامل در اراده آن هاســـت. اساســـاً 
امـــور انســـانی براســـاس احتمـــال عقانی 
اتفـــاق می افتـــد نـــه جبـــر علی، یعنـــی اگر 
»الـــف« و »جیـــم« اتفـــاق بیفتـــد، در ایـــن 
صورت احتمـــال وقوع »د« بیشـــتر از »ب« 
اســـت. وقتـــی متوجه ایـــن رابطه شـــدیم، 
اگر می خواهیـــم »ب« یـــا »د« اتفاق بیفتد، 
بایـــد مطابـــق فرآیندهـــای مرتبـــط بـــا آنها 
دســـت به کنش بزنیـــم. لذا آنچـــه مطرح 
شد پیش بینی غیب گویانه نیست. مسأله 
مهـــم این اســـت: حـــال کـــه می تـــوان به 
لحاظ عقانی تصمیـــم گرفت و پیش بینی 
کرد، باید عوامـــل مؤثـــر را در نظر بگیریم، 
ســـاختار ارزش هـــا و تکثر موجـــود را درنظر 
بگیریـــم و با درنظر گرفتن عقانی همه این 
عوامل، احتمال موفقیت راه های مختلف 
را بســـنجیم. در این مرحلـــه می توان راهی 
را انتخـــاب کـــرد کـــه احتمـــال موفقیتش 
بیشـــتر اســـت. مگر نمی خواهیم ایـــران را 
نگـــه داریـــم؟ مگـــر نمی خواهیم مـــردم به 

بهترین شـــکل زندگـــی کنند؟

بنابراین‌وقتی‌گفته‌می‌شود‌موانعی‌
مانند‌منافع‌ساخت‌یافته‌می‌تواند‌مانع‌

تحقق‌این‌تحول‌شود،‌دکتر‌واله‌به‌
جای‌نفی‌آن،‌به‌سیاست‌گذار‌و‌عاملان‌
اجتماعی‌توصیه‌می‌کند‌که‌برای‌آینده‌
ایران‌»بهتر‌است«‌راه‌درست‌را‌انتخاب‌

کنیم.
درســـت اســـت کـــه در دهه هـــای اخیـــر 
بلوک هایـــی شـــکل گرفته که منافـــع خود 
را تعریـــف کردند، و اگر ســـازوکارها یا منابع 
اجتماعی، سیاســـی اجتماعـــی و فرهنگی 
و حتـــی بین المللـــی پدید بیاید کـــه بتواند 
منافع آنان را محدود کند احتمالاً بخواهند 
آن را خنثـــی کننـــد، با همه این هـــا، حرفم 
این اســـت: چرا آنـــان ایـــن کار را می کنند؟ 
زیـــرا تصور می کنند می توانند از این مســـیر 
به مطلـــوب خود برســـند. پس اگـــر بتوان 
آنـــان را متقاعد کـــرد تا بهتر ببیننـــد و این 
حقیقـــت را دریابند که آنچـــه فکر می کنند 
ضـــرر آنان اســـت در واقع نفع آنان اســـت، 

مســـیر دیگری را انتخـــاب خواهند کرد.

داگلاس‌نورث‌نهادگرا‌می‌گوید‌وقتی‌با‌
تضاد‌منافع‌مواجه‌شدید،‌سعی‌نکنید‌با‌
نزاع‌حل‌کنید،‌تلاش‌کنید‌به‌هر‌بخش‌
جامعه‌سهمی‌بدهید.‌یعنی‌در‌مواجهه‌
با‌وضعیت‌تضاد‌منافع،‌چانه‌زنی‌را‌

پیشنهاد‌می‌کند.
یکـــی از رؤســـای جمهوری آمریـــکا جملـــه 
مهمی دارد. وقتی از او پرســـیدند چرا نباید 
یـــک رئیس جمهـــوری بیـــش از دو دوره در 
قـــدرت باشـــد، پاســـخ داد: »بـــرای اینکـــه 
بتوانیم قدرت سیاسی خود را حفظ کنیم، 
بایـــد بـــا اراده خودمان بخشـــی از قدرت را 
واگذار کنیم.« نکته بســـیار مهمی اســـت.

تفاوت‌نورث‌و‌مارکس‌این‌است‌که‌
نورث‌می‌گوید‌برای‌ایجاد‌تغییر،‌ضرورتی‌
به‌تضاد‌و‌حذف‌نیست.‌اما‌مارکس‌
تضاد‌را‌آشتی‌ناپذیر‌می‌داند‌و‌می‌گوید‌
منافع‌یک‌طبقه،‌لزوماً‌در‌ضرر‌طبقه‌

دیگر‌است.
مارکـــس و نـــورث 100 ســـال فاصلـــه دارند. 
ایـــن فاصلـــه زمانـــی، اجتماعی، سیاســـی 
و اقتصـــادی، امکانـــی فراهـــم مـــی آورد تـــا 
فـــردی مثل داگاس نـــورث بتواند ابزارهای 
 psychologic عینی مؤثر در رفتار ذهنـــی
آدم هـــا را دقیق تـــر ارزیابـــی کنـــد. مارکس 
ایـــن ابزارهـــا را در اختیار نداشـــت. اگر این 
رویکـــرد را به جامعـــه ایران تســـری دهیم، 
می تـــوان گفت بخشـــی از گرایـــش حذف 
دیگری هـــای سیاســـی و اجتماعـــی کـــه از 
دوره پهلـــوی اول پـــا گرفـــت و در دهه 1350 
بـــا شـــکل گیری ســـازمان مجاهدیـــن، از 
پیامدهای طبیعی میل به »تثبیت هویتی« 
در برابـــر هویت هـــای معـــارض و میـــل به 
تضعیف هویت هـــای معارض بوده  اســـت. 
منظـــور از گرایـــش حـــذف همین اســـت. 
بنابراین، اگر به نقطه ای برســـیم که بتوانیم 
در هویت »دیگـــری« خود، عناصری ببینیم 
که به عناصـــر هویتی ما کمـــک می کنند یا 
بخشی از منظومه هویتی ما هستند، انگیزه 
کمـــی باقـــی می ماند تـــا به رویکـــرد حذف 

گرایش پیـــدا کنیم.

ارسطو‌وجه‌تمایز‌انسان‌و‌حیوان‌را‌
توانایی‌نطق‌می‌داند،‌اما‌تعالی‌انسان‌
زمانی‌است‌که‌پیش‌از‌به‌کاربردن‌قوه‌
ناطقه،‌»درنگ«‌کند‌و‌به‌پیامدهای‌

سخن‌بیندیشد.‌منظور‌شما‌این‌است‌
که‌پیش‌از‌قضاوت‌یا‌اقدام‌نسبت‌به‌
»دیگری«‌خود،‌درنگ‌و‌فکر‌کنیم‌آیا‌
او‌واقعاً‌همین‌است‌که‌به‌او‌نسبت‌

می‌دهم؟
وقتـــی پهلـــوی اول به قـــدرت رســـید، قرار 
بـــود کارهایـــی انجـــام دهـــد و بـــرای انجام 
آنهـــا باید موانعـــی را برمی داشـــت. تا اینجا 
عقانی اســـت. اشـــکال او آنجا آغاز شد که 
در تصورات خود نســـبت به چیزی که آن را 
مانع تحقـــق اهدافش می پنداشـــت، فکر 
نمی کرد کـــه این نهاد هـــزاران ویژگی دیگر 
دارد و احتمـــالاً فقط یک یـــا دو ویژگی این 
نهاد، آن هم به زعم او، مشکلی برای تحقق 
اهدافش خواهـــد بود. ایـــن را لحاظ نکرد 
کـــه کل هویـــت این نهـــاد مانع او نیســـت، 

امـــا چون یک یا دو ویژگـــی آن نهاد را به کل 
آن تســـری داد، در نتیجه هویـــت آن نهاد را 
بـــه عنوان مانـــع تلقی  کـــرد و نتیجه گرفت 
بایـــد کل ایـــن نهاد حـــذف شـــود. رویکرد 
حذف در ایران از اینجا شـــروع شد. پهلوی 
اول آنقدر ســـواد نداشـــت تا بداند اساســـاً 
حذف، شـــدنی نیســـت زیرا قـــدرت فقط 
دربان و پاســـبان و ارتش نیســـت. بخشـــی 
از قـــدرت، تصورات و فکر آدم هاســـت. او با 
حذف نهـــاد روحانیـــت، در دریـــای زیرین 
این جامعـــه، نهنگ هایـــی قـــرار داد که در 
نهایت حکومت او را به زیر کشـــیدند؛ البته 
در ایـــن هنگام خودش نبـــود و فرزندش به 
زیر کشیده شد. ریشـــه این حذف و سپس 
به زیر کشیده شـــدن، در این بود که پهلوی 
اول حکم »الف« را کـــه فقط مربوط به یک 
ویژگـــی یک نهـــاد بود بـــه هویـــت آن نهاد 
ســـرایت داد و با این ســـرایت، خواست کل 

آن نهـــاد را حذف کند.

امروز‌فرآیند‌حذف‌چه‌تغییری‌کرد؟
100 ســـال بعـــد از پهلـــوی اول، امـــروز در 
ســـال های 1404 و 1405، کنشگر ایرانی، اعم 
از سیاســـی، اقتصادی یا اجتماعی، می داند 
و می توانـــد تمایـــز و تفاوتـــی را کـــه پهلوی 
اول تشـــخیص نمی داد،  تشـــخیص بدهد. 
امروز کنشـــگران ایرانـــی به گونـــه ای رفتار 
می کنند یا حـــرف می زنند کـــه توانایی این 
تشـــخیص در آنان دیده می شود. براساس 
چنیـــن وضعیتی، معتقدم می تـــوان انتظار 
داشـــت کنشـــگر ما، اگر می خواهـــد موانع 
فرضـــی را از ســـر راه برنامه هـــا و اهدافـــش 
بـــردارد، بـــه جای تعطیـــل  کردن مدرســـه، 
برنامـــه درســـی مدرســـه را عـــوض می کند 
که ایـــن، یعنـــی از حذف دســـت برمی دارد 
و بـــه جـــای حـــذف، همـــکاری هم افـــزا را 
دنبـــال می کنـــد و می دانـــد و می پذیرد که 
»دیگـــری« من، همچنان کـــه منافع خود را 
دنبـــال می کند، در دنبال کـــردن منافعش، 
به من هـــم کمک می کنـــد تـــا منافع خود 
را دنبـــال کنم. این چیزی اســـت کـــه باید 
فهمیـــد. البتـــه در برخـــی حوزه هـــا مانند 
انتخابـــات، دنبال  کـــردن منافـــع به معنی 
پیروز نشـــدن دیگری اســـت، اما کسی که 
پیـــروز انتخابات نمی شـــود بایـــد فکر کند 
که اگـــر انتخابـــات به مثابه قاعـــده تثبیت 
نشـــود، در آینده بـــا چه ســـازوکاری خواهد 
توانســـت قـــدرت را به دســـت بگیـــرد؟ اگر 
بخواهـــد اصل انتخابات را زیر ســـؤال نبرد، 
راهی جـــز پذیرفتن پیروزی »دیگری« ندارد. 
اگر این فرآیند را بپذیرد، برنده شـــدن رقیب 
در انتخابـــات بـــه معنی برنده شـــدن او هم 
خواهـــد بود، زیرا می تواند بعداً پیروز شـــود 
و دیگری او شکســـت بخورد؛ پس »دیگری« 
خود را حـــذف نمی کند اما اگـــر این فرآیند 
را نپذیرد، شـــرایط جدیدی روی کار خواهد 
آمـــد کـــه در آن، دیگـــر نـــه او می توانـــد به 
قدرت دســـت یابد و نه »دیگری« او. شرایط 
جایگزین این وضعیت، یا اســـلحه است یا 
پـــول یا مداخلـــه خارجی کـــه باعث باخت 

هر دو خواهد شـــد.

بنابراین،‌اکنون‌که‌ابزارهای‌ارتباطی‌
امکان‌می‌دهند‌تا‌هویت‌خود‌و‌دیگری‌
را‌شناخته‌و‌دلایل‌تفاوت‌ها‌را‌بدانیم،‌
امیدوارید‌عاملان‌ایرانی‌به‌این‌درک‌
برسند‌که‌به‌جای‌تلاش‌برای‌حذف‌
دیگری،‌به‌گرفتن‌سهم‌خود‌قناعت‌

کنند؟
معتقدم می توانیم به این وضعیت برسیم. 
در گذشـــته به این دلیل نمی توانســـتیم به 
این وضعیت برسیم که موانع تشریح  شده 
وجود نداشـــت. پهلوی اول نمی توانست با 
روحانیـــت کنار بیایـــد، زیرا نمی توانســـت 
تشـــخیص دهـــد هویت هـــا چطور شـــکل 
گرفته انـــد. نمی توانســـت تشـــخیص دهد 
چرا او شـــاه اســـت و روحانیت، روحانیت. 
بعد از انقـــاب هم آقای بنی صـــدر و حزب 
جمهوری اسامی نمی توانستند همزیستی 
داشته باشـــند، زیرا بنی صدر نمی توانست 
دریابـــد چـــرا او بنی صـــدر اســـت و شـــهید 
بهشـــتی، شـــهید بهشـــتی. امروز مسأله ما 
این اســـت که رویکرد تضاد و راه حل حذفی 

پهلوی‌اول‌خواست‌روحانیت‌را‌حذف‌
کند.‌بعد‌از‌انقلاب‌روشنفکران‌به‌

حاشیه‌رفتند.‌اما‌امروز‌روشنفکر‌ایرانی‌
در‌آمریکا،‌در‌جنگ‌پشت‌ایران‌ایستاد.‌
بخشی‌از‌دیاسپورای‌ایرانی‌دید‌که‌
روحانیت‌اول‌شهید‌استقلال‌ایران‌
بود.‌بنابراین،‌طیف‌هایی‌که‌فاصله‌
داشتند،‌متوجه‌شدند‌که‌هر‌دو‌ایران‌
را‌می‌خواهند.‌آیا‌جنگ‌در‌این‌تغییر‌

نگرش‌مؤثر‌بود؟
شما ســـراغ نتایج رفتید، درحالی که بحثم 
هنـــوز ناظر به مقدمات اســـت. خوشـــبینی 
مـــن بـــه اینکـــه در آینـــده ایـــران، ســـاختار 
جدیدی از قـــرارداد اجتماعی شـــکل  بگیرد 
تا همـــه طیف هـــا و گروه هـــا بتواننـــد ذیل 
ایـــن ســـاختار جدیـــد قـــرارداد اجتماعـــی 
ایفـــای نقـــش کنند، امـــر موهوم نیســـت. 
راز خوشـــبینی در این اســـت که مـــا اکنون 
در مقطعـــی هســـتیم کـــه طبقـــات متکثر 
اجتماعی ایران بـــه درجـــه ای از خودآگاهی 
رســـیده اند کـــه بـــه آنـــان امـــکان می دهد 
ایـــن پرســـش را طرح کننـــد »چرا مـــن این 
گونـــه ام و چـــرا دیگـــری متفاوت اســـت؟« 
ایـــن خودآگاهی به طبقـــات مختلف امکان 
داد بفهمند اساســـاً »دیگری ســـازی« چطور 
رخ  داد. قبـــاً متوجه فرآیند دیگری ســـازی 
نبودنـــد و بـــرای همیـــن برای حل مشـــکل 
نســـخه ای می پیچیدنـــد که مشـــکل را بدتر 
می کرد. پیـــش از ایـــن، طبقـــات و گروه ها 
کارهایـــی می کردند تـــا در وضعیـــت خود و 
دیگـــری تغییر ایجاد کنند، امـــا چون فرآیند 
»دیگری سازی« را نمی شـــناختند، اقدامات 
آنان، عامل دیگری ســـاز و شـــکاف ناشی از 

آن را تقویـــت می کـــرد.

نتیجه‌شناخت‌از‌عامل‌»دیگری‌ساز«‌چه‌
خواهد‌بود؟

نتیجـــه ایـــن اســـت کـــه امـــروز می گوییـــم 
معقـــول اســـت انتظار داشـــته باشـــیم تا در 
آینـــده بـــه ســـمت ایرانـــی برویم کـــه همه 
عامـــان، تکثر موجـــود در ایـــران را محترم 
بشـــمارند و یک قـــرارداد ملی و گســـترده  را 
پایه حیات اجتماعی قرار بدهند و براساس 
ایـــن قرارداد ملی، هرکـــس همه تاش خود 
را بـــرای تحقق اهـــداف خود بـــه کار ببندند 
و در عین حـــال بپذیـــرد در همیـــن جامعه، 
دیگری ای هم هســـت کـــه می خواهد همه 
تاش های خود را بـــرای تحقق اهداف خود 
به کار ببنـــدد. یعنی می پذیـــرد همچنان که 

من حـــق دارم، او نیز حـــق دارد.

چرا‌می‌گویید‌شدنی‌است؟
به ایـــن دلیل کـــه برخـــاف 30 یا 40 ســـال 
پیـــش، امـــروز می فهمیم که »دیگـــری« ما، 

چرا »دیگری« شـــد؛ یعنی من هم می فهمم 
او چـــرا »دیگری« من شـــد و او هم می فهمد 
چرا »دیگری« او شـــده ام. به عـــاوه اینکه، 
هـــم مـــن می فهمـــم نمی توانـــم او را حذف 
کنـــم و هـــم او می فهمـــد نمی توانـــد مـــرا 

حـــذف کند.

می‌خواستم‌»دیگری«‌را‌حذف‌کنم،‌
چون‌او‌را‌نمی‌شناختم؟

اصا نمی دانســـتم او کیست. پیش خودم، 
تصویـــری از او بـــه عنـــوان یـــک موجودیت 
عجیب می ســـاختم که مطابـــق این تصویر، 
ایـــن موجود عجیـــب باید حذف می شـــد تا 
از دل ایـــن حـــذف، ارزش هـــای مدنظر من 

شود. محقق 

اما‌دیدیم‌دختری‌که‌پوشش‌مورد‌تأیید‌
مرا‌ندارد،‌علیه‌تجاوز‌دشمن‌در‌میدان‌

حاضر‌شد.
حـــالا متوجـــه شـــد ایـــن فـــرد را درســـت 
نمی فهمیـــد یا شـــاید بد می فهمیـــد. حالا 
متوجـــه می شـــود آن »دیگـــری« کـــه خیال 
می کرد عجیب است، اصاً عجیب نیست. 
با خود می گوید اگر این فرد عجیب اســـت، 
پـــس من هم عجیب هســـتم، اما می فهمد 
کـــه خـــودش و او محصـــول یک تحـــول در 
نهادهـــای زیرین جامعه هســـتند کـــه آن را 
نمی شـــناختند و در مـــواردی آن تحـــول در 

اختیار مـــا نبود.

به‌رغم‌خوشبینی‌شما،‌سال‌های‌‌1401و‌
‌1404همین‌ساختارها‌تقابل‌هایی‌رقم‌
زدند.‌زمان‌بروز‌این‌تقابل‌‌ها‌نزدیک‌
است.‌چرا‌باز‌تأکید‌می‌کنید‌دو‌طرف‌
درحال‌فهم‌و‌پذیرش‌یکدیگر‌هستند؟

زیـــرا امروز توانایـــی طرح این ســـؤال ایجاد 
شـــد که »چـــرا هویت مـــن این گونه شـــکل 
گرفـــت و چـــرا هویـــت دیگـــری بـــه صورت 
دیگـــری شـــکل گرفـــت؟« از آنجـــا کـــه این 
توانایـــی اکنـــون پدید آمـــد و دیـــروز نبود، 
پـــس می تـــوان گفـــت ایـــن ظرفیـــت امروز 

وجـــود دارد.

آیا‌می‌توان‌جنگ‌را‌کاتالیزور‌این‌
شناخت‌دانست؟

بگذارید اینطـــور توضیح دهم: ســـال 1304 
رضاخان شـــاه شـــد و می خواســـت ایران را 
مدرن کند. پهلوی اول در ابتدای ســـلطنت 
بـــا پهلـــوی دوم در اواخـــر ســـلطنت تفاوت 
مهمـــی دارد.بـــا ایـــن همه مـــا ایـــن تفاوت 
را نادیـــده می گیریـــم. بـــه ایـــن دلیـــل کـــه 
»دیگری« ما بـــود و پهلوی اول هم »دیگری« 
خود را حذف کرد. پهلوی اول در 16 ســـال و 
ســـپس فرزندش در 35 ســـال حکومت، با 

همـــه موفقیت ها و شکســـت ها، جامعه ای 
پـــر از تضاد به  جـــا گذاشـــتند، جامعه ای که 
تضادهـــای آن قابـــل حـــل نبود مگـــر با یک 
انقـــاب سیاســـی کـــه کل سیســـتم را زیـــر 
کشـــید و به ســـمت یـــک تحـــول اجتماعی 
بنیادین رفـــت. ســـال 1405 یعنی 101 ســـال 
بعـــد از پهلـــوی اول، هزاربرابـــر ســـال 1304 
توانایـــی ابزاری برای نشـــر، انتقـــال و پخش 
پیام و اطاعـــات وجود دارد. 100 ســـال قبل 
ایـــن ابرازهـــای ارتباطـــی وجـــود نداشـــت. 
غیـــر از رادیـــو و تعـــدادی روزنامـــه، بقیـــه 
ارتباطـــات فیزیکـــی بـــود و مـــرارت زیـــادی 
کشـــیده می شـــد تا پیام به دیگـــری منتقل 
شود. دستگاه سیاســـی پهلوی اول هم باید 
مرارت می کشـــید تا بتواند بفهمد کسی که 
مخالفـــت می کنـــد، چرا مخالفـــت می کند 
و چـــرا مقابـــل سیاســـت های او مقاومـــت 
می کند؟ پســـر او همـــان روش را ادامه  داد. 
اما سال 1357 فعال شدن چندین شکاف و 
روی  هم قرارگرفتن شـــکاف ها، باعث وقوع 
انقاب شـــد، انقابی که 80 درصد مردم در 
یک جبهه قرارگرفتند و ســـاختار سیاســـی 

مســـتقر را به زیر کشـــیدند.

شما‌تحولات‌نهادهای‌جامعه‌را‌
براساس‌تاریخ‌و‌الزامات‌درونی‌ایران‌
می‌بینید.‌اما‌قاطبه‌اندیشمندان‌
‌اجتماعی‌ایران‌را‌ ما‌ساختار

براساس‌مفاهیم‌وام‌گرفته‌از‌غرب‌
صورت‌بندی‌می‌کنند.‌مثلاً‌این‌
‌توضیح‌داده‌می‌شود‌که‌ما‌ طور
دو‌»شکاف«‌اصلی‌راست‌و‌چپ‌

اقتصادی‌داریم‌که‌ذیل‌آن‌دو‌شکاف‌
مذهبی‌و‌سکولار‌هم‌هست.‌بعد‌
گفته‌‌می‌شود‌سیاست‌یعنی‌فهم‌

این‌تضادها‌و‌وقتی‌این‌تضادها‌حل‌
شود،‌سیاست‌هم‌پایان‌می‌یابد.

این تصویر از سیاست، از کجا آمد؟

از‌اطلاعاتی‌که‌کتاب‌ها،‌دانشگاه‌یا‌
رسانه‌‌ها‌ارائه‌کردند.

مطابق فرآیندی که تشـــریح کردم، فرآیند 
انتقـــال اطاعـــات باعـــث شـــکل گیری 
و  ارزش  انتظـــارات،  ز  ا مجموعـــه ای 
باورهـــا و انتقـــال آنهـــا از افرادی بـــه افراد 
دیگـــر می شـــود. کســـی کـــه اطاعـــات 
را دریافـــت  کـــرد، بـــا چنیـــن چشـــمی به 
مســـائل می نگـــرد. ایـــن را قیـــاس کنیم 
بـــا فردی کـــه چنیـــن اطاعاتـــی دریافت  
نکـــرد. آیـــا می توانـــد ماننـــد فـــرد اول به 
مســـائل نگاه کند؟ طور دیگری بپرســـم: 
مـــا و فرانســـوی ها در انتخابات شـــرکت 
می کنیـــم. ایـــن دو کنش شـــبیه اســـت. 
آیا معنای سیاســـی کنش ما یکی اســـت؟

محتوای‌دو‌انتخابات‌متفاوت‌است.
این دو کنش متفاوت هستند، زیرا زمینه ای 
کـــه دو کنـــش در آنهـــا صـــورت می گیـــرد، 
متفـــاوت اســـت. همـــه حـــرف این اســـت: 
فـــرق امروز ما با 1357 ســـال وقـــوع انقاب 
و ســـال 1304 یعنی ســـلطنت پهلـــوی اول در 
این اســـت که ســـال 1304 مانند امروز امکان 
انتقال گســـترده اطاعاتی وجود نداشـــت. 
در ســـال 1304 بخـــش عمده جامعـــه ایران 
اساســـاً بیـــرون از فضـــای گفتمانـــی بود که 
در شـــهرهای اصلـــی جریـــان داشـــت. امـــا 
ســـال1357 اکثریت جامعه درون این فضای 
گفتمانی قـــرار داشـــتند. در ســـال 1357 با 
روی هـــم قرارگرفتـــن چند شـــکاف، جامعه 
بسیج شـــد و شرایط دوگانه ســـلبی-ایجابی 
ایجـــاد کـــرد. امـــا به نظـــر می رســـد حتی در 
ســـال 1357 هم تصـــوری که ایـــن دو جریان 
از یکدیگـــر داشـــتند چنـــدان عمیـــق نبود، 
زیرا این فرآیند ارتباطـــی و اطاعاتی که امروز 

هســـت، وجود نداشت.

چرا‌فکر‌می‌کنید‌این‌ابزارهای‌ارتباطی‌
امروز‌هست؟

امـــروز تفاوت هـــای اساســـی رخ داده کـــه از 
ایـــن قـــرار اســـت: اولاً فهمیدیـــم ابزارهـــای 
متنـــوع و متکثـــر ارتباطـــی به وجـــود آمد که 
می تواننـــد بســـیار تأثیرگـــذار باشـــند، در 
حالـــی کـــه ســـال 1357 دو طرف تصـــوری از 
چنین ابزارهایی نداشـــتند. قبل از انقاب، 
محمدرضا پهلـــوی متوجه نبود از ســـینما و 
تلویزیون چه کارهایی ســـاخته  است و هنوز 
هـــم برخـــی طرفدارانشـــان می گویند کاش 
ارتباطات را گســـترش نمی دادیم. اما اکنون 
ابزاری بـــه نام گوشـــی موبایـــل را می بینیم، 
پیامدهـــا و تحـــولات آن را نیـــز می بینیـــم و 
درعین حـــال می فهمیم که با همین ابزارها، 
بخش های مختلـــف جامعه ایـــران در حال 
فهـــم تفاوت هـــای فرهنگـــی و درک چرایی 

وجود ایـــن تفاوت ها هســـتند.

منظور‌شما‌از‌حذف‌»دیگری«‌چیست؟
از ابتدای حکومت پهلـــوی اول، همواره تاش 
شـــد تا ســـاختاری کـــه هویـــت دیگـــری دارد، 
جایگزیـــن ســـاختارهای موجـــود و باقی  مانده 
از تاریـــخ ایران شـــود. پـــس از انقـــاب هم در 
دوره هایـــی یگانه گرایـــی را دنبـــال کردیـــم. در 
ایـــن دوره هـــا می خواســـتیم بـــا یگانه گرایـــی، 
محتوای نهادها، فاعل ها و کنشـــگران جامعه 
همان باشـــد کـــه می پســـندیم. امـــا می بینیم 
یگانه گرایـــی نتیجـــه نـــداد. حالا این ســـؤال را 
می پرســـیم که چرا نشـــد؟ و برای اینکه بتوانیم 
پاسخ درست بدهیم، از خود می پرسیم اساساً 

خـــود ما چـــه بودیم و قـــرار بود چـــه کنیم؟

این‌سؤال‌واقعا‌‌پرسیده‌می‌شود‌یا‌تحلیل‌
شماست؟

ایـــن کـــه ایـــن ســـؤالات پرســـیده می شـــود 
تحلیـــل نیســـت، خبـــر اســـت. امـــروز دارد 
پرســـیده می شـــود چرا من این گونه هستم؟ 
امروز پرســـیده می شـــود آیا او کـــه »دیگری« 
من اســـت، همان اســـت که فکـــر می کنم؟ 
امـــروز این ســـؤال پرســـیده می شـــود که اگر 
پوشـــش این خانم بـــا مطلوب مـــن فاصله 
دارد، به این معنی اســـت کـــه نماینده منافع 
دشمن است؟ امروز پرســـیده می شود واقعاً 
این طور اســـت یـــا به نادرســـت ایـــن را به او 
نســـبت می دهم؟ نه تنها این سؤال ها وجود 

دارد، بلکه پرســـیده هم می شـــود.

شواهدی‌برای‌پرسیدن‌این‌سؤالات‌
هست؟

نه فقـــط این ســـؤال را به صـــورت خصوصی 

پرســـیدند، در صـــدا و ســـیما پرســـیدند، نه 
به عنـــوان یک فرد عادی پرســـیده شـــد؛ در 
عالی ترین جایگاه پرســـیده شـــد و اتفاقاً، به 
دنبال طرح این ســـؤال، این شعر هم قرائت 
شد: »ای شـــیخ هر آنچه گویی هستم؛ آیا تو 

چنان که می نمایی هســـتی؟«

اگر‌کنشگران‌ایران‌این‌سؤالات‌را‌
می‌پرسند،‌چرا‌وقایع‌‌1401و‌‌1404رخ‌داد؟

به این هم خواهیم رســـید، اما اکنون، تمرکز 
مـــا توضیـــح تحولاتی اســـت که در ســـطوح 
بنیادیـــن رخ داد. زیـــرا اگـــر تحـــولات عرصه 
کان را بفهمیـــم، تحولات عرصه خـــرد را به 
گونه دیگـــری خواهیم فهمید. اگـــر نتوانیم 
تحولات عرصـــه کان را درســـت درک کنیم، 
آنچه در عرصه خرد در حال وقوع اســـت را با 
اعوجاج خواهیم فهمیـــد. زیرا برپایه تفاوت 
هرکـــدام از این دو گونـــه درک و صورتبندی، 
واکنش هـــای عاطفی و فکـــری و عقیدتی ما 
به تحولات حوزه خـــرد، متفاوت خواهد بود.

از‌دوره‌ناصرالدین‌شاه،‌نهادهای‌ایرانی‌
سه‌نگرانی‌داشتند؛‌نگرانی‌از‌نیروهای‌
درونی،‌نگرانی‌از‌نیروهای‌خارجی‌
و‌سومین‌نگرانی‌این‌بود‌که‌نکند‌

نیروی‌های‌درون‌و‌بیرون‌برای‌حذف‌او‌
همدست‌شوند.

در دوره هایـــی از تاریـــخ معاصـــر، دیدیم که 
نیروهای درون و بیرون هم دســـت شـــدند و 

نیـــروی درونی را حـــذف کردند.

قبل‌از‌مشروطه،‌انگلیس‌با‌نیروهای‌
داخلی‌مرتبط‌بود،‌بعد‌محمدعلی‌شاه‌
سعی‌کرد‌با‌کمک‌روس‌‌ها‌مشروطه‌را‌
نابود‌کند.‌انگلیس‌در‌روی‌کارآمدن‌

پهلوی‌اول‌دخیل‌بود‌و‌شاه‌در‌‌28مرداد‌
با‌کمک‌آمریکا‌نیروهای‌ملی‌را‌حذف‌

کرد.‌بنابراین‌در‌تاریخ‌معاصر‌همدستی‌
نیروی‌خارجی‌و‌داخلی‌مشهود‌است.‌
بعد‌از‌انقلاب،‌تسخیر‌سفارت‌آمریکا‌هم‌
ناشی‌از‌نگرانی‌از‌تکرار‌کودتای‌‌28مرداد،‌
پس‌از‌سفر‌شاه‌به‌آمریکا‌بود.‌در‌فرآیند‌
ارتباطی‌مدنظر‌شما،‌»دیگری‌خارج‌از‌

مرز«‌چه‌نقشی‌دارد؟
توضیحـــات مـــن عمدتـــاً ناظـــر بر ایـــن بود 
که آنچـــه امـــروز در زندگی عینـــی اجتماعی 
واقعـــی درحـــال رخ دادن اســـت، محصـــول 
یـــک فرآیند طبیعـــی اســـت و نباید محصول 
یـــک فرآیند عجیب و غیرعادی تلقی شـــود. 
البته فرآیندی که می خواهم توضیح بدهم، 
همه فعـــل و انفعالات سیاســـی و اجتماعی 
را توضیـــح نمی دهـــد، مثـــاً بـــه این ســـؤال 
پاســـخ نمی دهد که نیروهـــای خارجی مؤثر 
بر جامعـــه ایران چه کار می کنند. بی شـــک، 
نیروهـــای خارجی در موضـــع و در چارچوب 
هویتی خود درحال عمل هســـتند. اما، نکته 
این اســـت: آیـــا ما بایـــد بدون توجـــه به این 
نیـــرو جلو برویـــم؟ طبیعتاً عاقانه نیســـت. 
همچنین، اگر نتوانســـتیم نیـــروی بیرونی را 
کاماً مهار کنیـــم، آیا باید از انجـــام هر کاری 
در داخـــل صرف نظر کنیم؟ ایـــن رویکرد هم 

نیست. درست 

چرا‌درست‌نیست؟
امـــروز آمریـــکا قوی تریـــن دولـــت و دارای 
قوی تریـــن ارتش جهان اســـت، امـــا به این 
معنی نیســـت کـــه می توانـــد هر خواســـتی 
را عملـــی کنـــد. فرض کنیـــم آمریـــکا و اروپا 
همه نیـــروی خود را برای یـــک پروژه تجمیع 
کننـــد. آیـــا می تواننـــد هـــر کاری خواســـتند 
انجـــام دهنـــد؟ زمان هـــا و موقعیت هـــای 
بســـیاری بود کـــه ایـــن قدرت ها همـــه توان 

خود را به میـــدان آوردند، اما نتوانســـتند به 
هدف برســـند.

در‌عراق‌بعد‌از‌اشغال،‌آمریکا‌نتوانست‌
عراق‌را‌آنطور‌که‌می‌خواهد‌مدیریت‌کند.

بهـــار عربـــی هم یـــک برنامـــه طراحی شـــده 
بـــود، اما غرب نتوانســـت اهدافـــش را محقق 
کنـــد. بنابرایـــن، این نیـــروی بیرونـــی، قوی و 
مؤثر هســـت، اما این طور نیســـت کـــه بتواند 
هـــر اراده اش را بـــه کرســـی بنشـــاند. پـــس ما 
به عنـــوان نیروهـــای داخلی اخاقـــاً موظفیم 
هـــرکاری که بـــرای بهبـــود وضعیت ایـــران لازم 

اســـت، انجـــام دهیم.

آنچه‌تشریح‌کردید‌هنوز‌فرآیند‌است،‌نه‌
نتیجه.‌اگر‌این‌فرآیند‌حتی‌نیم‌گام‌بردارد،‌
انرژی‌بزرگی‌از‌ایران‌آزاد‌خواهدشد.‌زیرا‌
یکی‌از‌دلایل‌پیشرفت‌ناقص‌ما،‌مهار‌

نیروهای‌داخلی‌به‌دست‌نیروی‌داخلی‌
است.‌پهلوی‌دوم‌پس‌از‌گام‌های‌اول‌
صنعتی‌سازی،‌صاحبان‌صنایع‌را‌کنترل‌
و‌تکنوکرات‌‌ها‌را‌برکنار‌کرد.‌این‌نمونه‌ها،‌
یعنی‌در‌‌150سال‌اخیر،‌ایرانیان‌خودشان‌

بال‌های‌پرواز‌ایران‌را‌بسته‌اند.
همـــه اینها از یـــک عامل اصلی به نـــام »میل 
به حذف« ریشـــه می گیرد، »میـــل به حذف« 
از نگرانی ریشـــه می گیـــرد، »نگرانـــی« از نبود 
شـــناخت ریشـــه می گیـــرد و نبود شـــناخت 
ناشـــی از این اســـت که »من« بـــه عنوان یک 
فاعـــل اجتماعـــی، فـــرد، طبقه یا یـــک گروه، 
تصورات خـــود از فـــرد، طبقه و گـــروه دیگر را 
به جـــای واقعیت های آن فـــرد، طبقه یا گروه 
می گذارم. یعنی تصورات خـــودم از »دیگری« 
خـــود را به جـــای واقعیت هایـــش می گذارم. 
طـــرف مقابـــل هـــم همیـــن کار را می کنـــد. 
بنابراین، اگر تصورات خود را به جای واقعیت 
او لحاظ نکنـــم، درباره »دیگـــری« خود تا این 

انـــدازه دچار سوء برداشـــت نخواهم شـــد.

دکتر‌واله‌می‌گوید‌امروز‌ساختار‌بنیادین‌
ارتباطی‌شکل‌گرفت‌که‌باعث‌شد‌در‌
ذهنم‌نسبت‌به‌»دیگری«‌چراغ‌پرسش‌
روشن‌شود.‌اما‌کسی‌که‌مصاحبه‌را‌

می‌خواند،‌شاید‌فکر‌کند‌منظور‌دکتر‌واله‌
از‌ارتباطات،‌همین‌تلگرام،‌اینستاگرام‌
یا‌آپارات‌است.‌اما‌اکثر‌آنچه‌در‌این‌‌
سامانه‌ها‌منتشر‌می‌شود‌اطلاعات‌
واقعی‌نیست،‌اطلاعات‌نادرست‌یا‌

‌disinformationاست.

بـــار دیگـــر بـــه مســـأله اصلـــی برگردیـــم. 
ببینیـــد! همـــه انســـان ها درباره خودشـــان 
تصوری دارند و در خودشـــان خواست هایی 
می ســـازند و ادراک و انتظاراتی دارند. تفاوت 
در ایـــن اســـت کـــه برخـــی می تواننـــد ایـــن 
درونیـــات را صورت بنـــدی و در بیـــرون از 
خـــود به صـــورت یـــک محصـــول فرهنگـــی 
مانند کتاب و مجســـمه عرضـــه کنند. همه 
می تواننـــد صورت بندی هـــای عرضه شـــده 
ایـــن افـــراد را دریافـــت و بـــه آنهـــا واکنـــش 
نشـــان دهند. اتفاقـــی کـــه اکنـــون رخ داد 
و 30 ســـال پیـــش نبـــود، ایـــن اســـت کـــه 
کثـــرت، تنـــوع، تعـــدد و ناهمگونـــی میـــان 
ایـــن صورتبندی های منتشرشـــده از ســـوی 
افـــراد مختلـــف جامعـــه، بـــه انـــدازه ای زیاد 
شـــده که دریافـــت کننده هـــای آنهـــا، امروز 
فقط بـــا یـــک اراده، یک خواســـت خاص یا 
یـــک جهت گیری خـــاص مواجه نیســـتند، 
بلکه با یـــک تکثر مهارگســـیخته ای از کثرت 
»درونیـــات صورت بندی شـــده« مواجه انـــد. 
ایـــن تولیـــدات  گاهـــی دریافت کننـــدگان 
ســـردرگم می شـــوند. مثـــاً در اینســـتاگرام، 
تکثـــر و نامحدودبودگـــی محصـــولات ارائـــه 

»ســـنت‌بـــووه«‌منتقـــد‌ادبـــی‌
فرانســـوی‌گفـــت:‌»مـــا‌جـــز‌در‌
»آســـتانه«‌نمی‌توانیم‌ایســـتاد.‌
آنجا‌ایستادن‌خود‌کاری‌سترگ‌
‌4دهـــه‌گذشـــته‌ ‌ در اســـت.«‌
ایـــران‌ اندیشـــمندان‌گفتنـــد‌
جامعـــه‌ای‌درحال‌گذار‌اســـت،‌
بی‌آنکه‌توضیح‌دهند‌وضعیتی‌که‌قرار‌اســـت‌از‌آن‌گذر‌و‌وضعیتی‌
که‌قرار‌اســـت‌به‌آن‌رســـیده‌شـــود،‌چیســـت.‌وقایع‌‌14سال‌قبل،‌
از‌‌1396تـــا‌جنگ‌‌40روزه‌نشـــان‌داد‌آن‌گذار‌اتفـــاق‌نیفتاد‌و‌آن‌نظر‌
پایـــه‌ای‌در‌واقعیت‌ایران‌نداشـــت.‌زیرا‌به‌رغم‌همه‌کشـــاکش‌ها،‌
آرایـــش‌نیروهای‌اجتماعـــی‌ایـــران‌از‌وضعیتی‌بـــه‌وضعیت‌دیگر‌
»گـــذار«‌نکـــرد.‌وضعیت‌امـــروز‌نیروهای‌ایـــران‌نشـــان‌داد‌چیزی‌
که‌قـــرار‌بـــود‌»گذار«‌باشـــد،‌به‌واقـــع‌»تـــداوم‌و‌پایداری«‌اســـت.‌
دکتر‌حســـین‌واله،‌به‌جـــای‌آن‌»گذار«،‌صورت‌بنـــدی‌دیگری‌ارائه‌
می‌دهـــد.‌صورت‌بندی‌دکتر‌والـــه،‌ناظر‌بر‌تغییـــر‌آرایش‌نیروهای‌
اجتماعـــی‌نیســـت،‌ناظر‌بـــر‌آغاز‌تـــازه‌ای‌بـــرای‌این‌نیروهاســـت؛‌
»آغـــازی«‌که‌از‌ابتـــدای‌برخورد‌ایـــران‌با‌تجدد‌مغفول‌واقع‌شـــد:‌
»فرآیند‌فهـــم‌متقابل‌نیروهـــای‌درونی.«‌پـــس‌از‌بی‌نتیجه‌بودن‌
دو‌ســـده‌کشـــاکش‌،‌نیروهای‌اجتماعی‌ایران‌امروز‌درحال‌تجربه‌
امر‌جدیدی‌هســـتند‌به‌نـــام‌»فهم‌متقابل‌یکدیگـــر.«‌مطابق‌این‌

صورت‌بنـــدی،‌اگر‌قرار‌اســـت‌در‌ایران‌»گـــذار«‌اتفـــاق‌بیفتد،‌این‌
گذار،‌نه‌پشـــت‌ســـر‌گذاشـــتن‌یک‌وضعیت‌یـــا‌به‌حاشـــیه‌راندن‌
یک‌نیروی‌اجتماعی،‌بلکه‌گذار‌از‌»فقدان‌درک‌و‌شـــناخت‌نیروها‌
از‌یکدیگر«‌به‌»درک‌و‌شـــناخت‌نیروها‌از‌یکدیگر«‌اســـت‌و‌از‌قضا‌
همین‌فرآینـــد‌»گذار‌واقعـــی«‌را‌ممکـــن‌می‌کند؛‌‌گـــذار‌واقعی‌به‌
مثابه‌عزیمـــت‌از‌تقابل‌های‌نیروها‌و‌حرکت‌به‌ســـمت‌هم‌پذیری‌
و‌همکاری‌هم‌افزا‌نیروهاســـت.‌بنابراین،‌به‌جای‌آن‌»گذار«‌سنت‌
به‌مدرنیســـم،‌امروز‌فهم‌متقابل‌نیروهای‌اجتماعی،‌»آستانه‌ای«‌
اســـت‌که‌ظرفیـــت‌آن‌را‌دارد‌تـــا‌راه‌را‌برای‌فرارســـیدن‌ایران‌جدید‌
همـــواره‌کند؛‌یعنی‌ایران‌فهم‌متقابل‌و‌همـــکاری‌متقابل،‌به‌جای‌
ایران‌طرد‌متقابـــل.‌پس،‌به‌جای‌تکیه‌بر‌آن‌»گـــذار«‌که‌جز‌تقابل‌
نیافرید،‌می‌توان‌در‌»آســـتانه‌«‌این‌»گذار‌به‌فهم‌متقابل«‌ایستاد.‌
امـــروز‌مهم‌ترین‌پـــروژه‌مـــا‌می‌تواند‌کمـــک‌به‌تقویـــت‌وضعیت‌
»آســـتانه‌فهـــم‌متقابـــل«‌مقابل‌باشـــد‌تا‌‌ایـــران‌جدیـــد‌مبتنی‌بر‌
همـــکاری‌متقابل‌‌زاده‌شـــود.‌‌زیرا‌همان‌طور‌که‌آرش‌رئیســـی‌نژاد‌
در‌کتـــاب‌»معمای‌قدرت‌در‌خاورمیانه«‌گفت؛‌در‌ســـرزمین‌کهنی‌
ماننـــد‌ایران‌که‌همـــواره‌در‌معـــرض‌هجوم‌بیگانگان‌بوده‌اســـت،‌
تنهایی‌اســـتراتژیک‌نشـــان‌دهنده‌درونزایی‌و‌استقلال‌بنیادهای‌
امنیـــت‌ملی‌ایران‌بـــوده‌اســـت.‌درونزایی‌و‌تکیه‌بـــه‌درون‌به‌این‌
معناســـت‌که‌نقطه‌ثقل‌امنیت‌ملی‌ایـــران‌بر‌رابطـــه‌میان‌دولت‌

و‌ملت‌اســـتوار‌است.

 ایران در آستانه
توافق اجتماعی جدید

در‌گفت‌وگو‌با‌دکتر‌حسین‌واله،‌آینده‌های‌محتمل‌این‌مرز‌و‌بوم‌بررسی‌شد

گفت‌وگو

مرتضی‌گل‌پور
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آزموده شـــد. آیا ایـــن رویکرد مؤثـــر بود و ما 
را بـــه مطلوب رســـاند؟ ما امـــروز جامعه ای 
هســـتیم با تنوع هـــای متکثـــر اجتماعی و 
مایه های اندک وحدت بخش. در گذشـــته 
مایه هـــای وحدت بخش مـــا حداکثری بود 
و تضادهـــا حداقلـــی. بنابرایـــن، اگر عناصر 
تضـــادزای مـــا قوی تر یا ضعیف تـــر از عناصر 
وحدت بخـــش ماســـت، و ایـــن وضعیـــت 
ناشـــی از فرآیندی اســـت که تشریح کردم، 
می توانیـــم از همین جا آن را متوقف کنیم. 
از همیـــن حـــالا کـــه مـــا هســـتیم و ایران 
جدیـــد، از همیـــن حـــالا که ما هســـتیم و 
قـــرارداد تـــازه اجتماعـــی، از همیـــن حالا، 
قـــرار بگذاریم کـــه »ای ایرانی! خواه ســـنی 
باش یا شـــیعه، خواه پولدار بـــاش یا فقیر، 
آذری بـــاش یا کـــرد، هرچقدر کـــه این تکثر 
گســـترده باشـــد، بـــاز هم بیـــا بر ســـر یک 
مســـأله ائتاف کنیم و ببینیـــم این ائتاف 
تـــا کجا تأمین کننده منافع همه ماســـت.«

روی‌چه‌چیزی‌ائتلاف‌کنیم؟
ایـــران. آیا امروز متوجه نشـــدیم کـــه ایران 
مسأله مشترک ما است؟ ایران یعنی هویت 
ایرانی، منافع ایرانی، تکثر و فرهنگ ایرانی و 
منابعی که در ایران بوده اســـت، ایران یعنی 
همه چیزهایی که در این منظومه فرهنگی 
و تاریخی و ســـرزمینی وجود دارد. بنابراین؛ 
باید گفت »شـــما ای کثـــرت واقعی موجود 
در ایـــران! ای آزمـــوده در تاریـــخ خویـــش 
رویکرد حذف را! خواه براســـاس احســـاس 
نیاز به قدرت بوده باشـــد و احســـاس خطر 
از »دیگری« کـــه فکر می کردی قـــدرت تو را 
محدود می کنـــد، ای کثـــرت واقعی موجود 
در ایـــران! امـــروز یـــک بـــار امتحـــان کن، 
در ایـــن آزمـــون نو، بنیـــادی به نام ایـــران را 
پیش روی خـــود بگذار و بیندیـــش اگر این 
بنیاد نباشـــد، کدام تان می توانید باشـــید؟ 
می توانی ببینی اگر ایران نباشـــد هیچ کدام 
از این تکثرها نخواهد بود.« پس شـــرط اول 
امروز ما این اســـت کـــه ایران را نگـــه داریم 
و برهمین اســـاس همه مـــا می توانیم روی 
حفـــظ ایـــران توافـــق کنیـــم. می توانیم به 
گونـــه ای روی ایـــران توافق کنیـــم که منافع 

حداکثـــری همه مـــا را تأمین کند.

چه‌زمانی‌می‌توانیم‌این‌کار‌را‌بکنیم؟
آن زمـــان کـــه منافع من و شـــما بـــه تضاد 
خورد، بتوانم به زیرســـاخت شـــکل دهنده 
هویـــت مـــن و تـــو و ســـازنده منافـــع من و 
تو، نـــگاه کنـــم و ببینم چرا منفعـــت من با 
این فـــرد در تضاد اســـت؟ اگـــر بتوانیم این 
را تشـــخیص بدهیـــم، می توانیـــم از تضاد 
منافـــع خود با دیگـــری بکاهیم. امـــا اگر به 
آن زیرســـاخت نـــگاه نکنیـــم، نمی توانیـــم 
بفهمیـــم چـــرا منافع من و شـــما بـــه تضاد 
رســـیده و نمی توانیم تضاد را کاهش دهیم. 
مســـأله کشـــور مـــا همیـــن اســـت؛ اینکه 
نمی توانیـــم بفهمیم چـــرا میـــان منافع ما 
تضـــاد ایجـــاد می شـــود، زیـــرا نمی توانیـــم 
بفهمیم اساســـاً چـــه فرآیند یا زیرســـاختی 
منافـــع هرکـــدام از مـــا را تعریف کـــرده، یا 
نمی توانیـــم بفهمیم چه چیـــزی هویت ما 
را ســـاخته و برای همین نمی توانیم ریشـــه 
تضـــاد را بفهمیم و بـــرای همین نمی توانیم 
بـــرای کاهـــش آن راه حـــل پیدا کنیـــم. در 
نتیجـــه، راه حل های خیالـــی و غیرواقعی را 
جلـــوی خـــود می گذاریم کـــه از قضا باعث 

افزایـــش تضادها می شـــود.

خود‌شما‌قبلاً‌متوجه‌این‌زیرساخت‌
بودید؟

این هـــا حرف هایـــی اســـت کـــه امـــروز 
پیـــش  ســـال   30 بفهمـــم،  می توانـــم 

. نســـتم ا نمی تو

چرا؟
بـــه این دلیل کـــه فرآینـــد یـــا ابزارهایی که 
امروز هست، 30ســـال قبل وجود نداشت 
و من این تجربـــه را نداشـــتم. برای همین 
وقتـــی به »غیر« خود نگاه می کـــردم، او را با 
تخیل و تصورات ذهنی خودم می شناختم. 
امـــا امـــروز، با خـــود می گویم »نکنـــد  داری 
تصور خـــودت را به آنان نســـبت می دهی؟« 
امروز با خـــودم می گویم »از کجـــا می دانی 
آنان همین طور هســـتند کـــه فکر می کنی؟ 
شـــاید تلقی تو، خیال توســـت! پس ببین 
چه چیزی این تصـــور را در تو ایجـــاد کرد.« 
این نگریســـتن و بررســـی، کاری اســـت که 
امروز تقریبـــاً همه دارند انجـــام می دهند.

»رابرت‌گودین«‌در‌»دموکراسی‌
سنجیده«‌می‌گوید‌دموکراسی‌صرفاً‌
رأی‌دادن‌نیست،‌بلکه‌نیازمند‌

رمان‌خواندن،‌سینمارفتن،‌تئاتردیدن‌
و‌مانند‌اینهاست‌تا‌درک‌بهتری‌از‌

»دیگری‌های‌خود«‌پیدا‌کنیم.‌در‌این‌
صورت‌شاید‌موقع‌رای‌دادن،‌نیاز‌

دیگران‌را‌لحاظ‌کنیم.
مســـأله همین اســـت؛ ما نیازمند داشـــتن 
تصویری درســـت و واقعی از »دیگری های« 

هستیم.  خود 

پیشنهاد‌امروز‌شما‌چیست؟
پیشـــنهادم این اســـت: ای عقـــای ایران! 
در هـــر زمینـــه و هر ســـطح که هســـتید، از 
سیاســـت، امنیـــت و اقتصاد یـــا فرهنگ و 
آمـــوزش، کمـــی هـــم این گونه فکـــر کنید. 
به ایـــن فکر کنیـــد که آیـــا با اندکـــی تغییر 
نگاه، می توانیم الگـــوی رفتار جمعی حفظ 
و افزایـــش قـــدرت را، نـــه از مســـیر حذف 
دیگری، بلکه از مســـیر همـــکاری هم افزا با 
دیگری پیش ببریم؟ معتقـــدم می توانیم.

برش

برش

باید‌سؤال‌را‌تکرار‌کنم:‌تقابل‌های‌‌1401و‌‌1404بسیار‌نزدیک‌هستند.‌دلیل‌خوشبینی‌شما‌به‌فرآیندهای‌ارتباطی‌از‌چیست؟
تصویـــر و چشـــم اندازی که می خواهم ارائه کنم، این اســـت: از ســـال 1304 تا امروز راهـــی طولانی را طی کردیم و ســـال 1357 یک 
موج عظیم اجتماعی را پشت ســـر گذاشـــتیم؛ همه اینها برپایه فهمی بود که از خود و از »دیگری« خود داشـــتیم، اما بدون توجه 
به زیرســـاختی کـــه ما و »دیگری« را ســـاخته و بـــدون توجه به اینکـــه تحت تأثیر چه زیرســـاخت هایی بودیم. پـــس از یک قرن، 
با پشت  ســـر گذاشـــتن جدال های بســـیار و تحمل خســـارت های زیاد، امروز به نقطه ای رســـیدیم که آگاه به آن ســـاختار بنیادین 
هســـتیم و چون متوجه این ســـاختار هســـتیم، می توانیم اینکه چرا این گونه هســـتیم یا چرا دیگری آن گونه اســـت را تشـــخیص 
دهیـــم و درک کنیم و درعیـــن حال به نتیجه دیگری هم رســـیدیم؛ نمی توانیم »دیگری« خود را عوض یـــا حذف کنیم. »دیگری« 
مـــا هم به همین نتیجه رســـید. این اتفـــاق مایه این امید اســـت که جامعه ظرفیت آن را دارد تا به ســـمت یـــک هویت جدید، به 

ســـمت یک قـــرارداد اجتماعی تازه و به ســـمت یک تعامل اجتماعـــی بزرگ نو با پذیرش تکثـــر، حرکت کند.

در‌صورت‌وقوع،‌چنین‌تحولی‌برای‌ایران‌بزرگ‌تر‌از‌یک‌انقلاب‌خواهد‌بود،‌اما‌بدون‌انقلاب.
ایـــن تحول بســـیار بزرگ تر از انقاب اســـت. البتـــه نباید بیش از انـــدازه خوش بین بود. آنچـــه مطرح کردیم، درباره کشـــور، 
نهادهـــا و جامعه ایران اســـت، دربـــاره ارکانی که این جامعه را ســـاخته و ناظر به ســـابقه ای که این نیروها داشـــته اند. اما من 
و شـــما تنها نیروهای عمل کننده در این جامعه نیســـتیم. در جامعه ایران نیروهای بســـیار متنوعی درحال عمل هســـتند. 

از جملـــه، اینکه ایران بـــه لحاظ جغرافیایی در نقطـــه ای از کره زمین قـــرار دارد که بازیگران بین المللی بـــا آن کار دارند.

مشروطه‌حاصل‌تلاش‌علما‌بود.‌اساساً‌غیر‌از‌دو‌قشر‌روحانیت‌و‌بازار،‌نهاد‌مؤثر‌دیگری‌در‌جامعه‌ایرانی‌نبود.‌اما‌پس‌از‌
مشروطه،‌روشنفکران‌که‌بر‌سر‌سفره‌ای‌نشستند‌که‌علما‌پهن‌کردند،‌حذف‌روحانیت‌را‌آغاز‌کردند‌تا‌به‌زعم‌خودشان‌»قوه‌
روحانی‌و‌قوه‌دنیایی«‌را‌تفکیک‌کنند.‌بنابراین،‌نه‌تنها‌بهبهانی‌ترور‌شد،‌طباطبایی‌هم‌تهدید‌شد‌که‌اگر‌در‌حوزه‌عمومی‌
دخالت‌کنی،‌به‌سرنوشت‌بهبهانی‌دچار‌می‌شوی.‌چرا‌در‌ابتدای‌دوره‌مدرن‌ایران،‌دیگری‌سازی‌و‌سیاست‌حذف‌آغاز‌شد؟

ریشـــه های این دیگری ســـازی، تاریخی تر است و به پیش از مشـــروطه بازمی گردد. ببینید! یک سازوکار زیست شناختی هست 
به اســـم شرطی شـــدگی conditioning. شرطی شـــدگی یعنی، برای جانوران به  شـــمول آدمیان، می توان با کنارهم قراردادن 
دو عنصـــر متفـــاوت، کاری کـــرد که خاصیت یک عنصر به عنصر دیگر نســـبت داده  شـــود. یعنـــی افراد به جایی می رســـند که 
»تلقـــی کننـــد« اگـــر در یک نفر، تغییراتی ایجاد شـــود که این تغییرات اساســـاً شـــاید با او مرتبط هم نباشـــد، لابـــد در دیگری 
هم این تغییرات اتفاق خواهد افتاد! این شـــرطی  شـــدگی در تاریخ بشـــر بســـیار اتفاق افتاده؛ به این معنی که دو موجودیت 
منفـــرد اجتماعـــی مثـــل دو قبیله، خانـــواده یا دو ملت، وقتـــی کنار هم قـــرار می گیرند، دیگـــران ویژگی های آنهـــا را به هر دو 
اســـناد می دهنـــد. یکی از اهداف فاســـفه جلوگیـــری از این فرآیند بود، یعنی نشـــان  دهنـــد که یک ویژگی خـــاص این واحد 
اجتماعـــی را نبایـــد ویژگی واحـــد اجتماعی دیگر تلقی  کرد. این شرطی شـــدگی یا واکنش شـــرطی به جـــای واکنش طبیعی، 
یکـــی از ریشـــه های اتخـــاذ رویکرد حذف اســـت. به ایـــن معنی که ما بـــرای ادامه حیـــات به قدرت نیـــاز داریم، قـــدرت یعنی 
توانایـــی ایجاد تغییر در دیگری؛ انســـان یا طبیعت. انســـان ها نمی توانند بـــدون قدرت زندگی کنند، اما از آنجا که انســـان ها، 
موجوداتـــی اجتماعی هســـتند و نمی توانند بدون جامعه و قدرت سیاســـی که در جامعه انتظام ایجـــاد می کند زندگی کنند، 
ناچارند میان کثرت ها نوعی هماهنگی ایجاد کنند. مشـــکل از همین جا شـــروع می شـــود. کســـی که برای تأمین منافع یک 
جامعه، عهده دار برقراری انتظام آن می شـــود، باید کثرت ها و تضادهای درون آن را به شـــیوه هایی حل کند تا مانع کار و ســـود 
مشـــترک جامعه نشـــود. در این مرحله، طبقه یا نهاد مســـئول ایجـــاد هماهنگی و انتظام در یک جامعـــه متکثر، مرتکب یک 
اشـــتباه می شـــود: وقتی یک واحد اجتماعی منفرد، مثاً یک خانـــواده یا گروه اجتماعی که کارکرد خاصـــی دارد، صرفاً در یکی 
از ابعـــاد هویتی خود با اهداف آن نهاد مســـئول ایجاد انتظام دچار تضاد می شـــود، حکم این تضاد که صرفاً ناشـــی از یک بعد 
خاص اســـت، به کل آن مجموعه یا آن نهاد اجتماعی اســـناد داده می شـــود. در نتیجه، برپایه همین اســـناد، به ســـراغ حذف 
آن نهـــاد یا گـــروه می رود. درحالی کـــه اگر به این فکر می کـــرد که این تضاد، فقط مربـــوط به یک بعد خاص هویـــت یا کارکرد 
آن مجموعـــه اســـت و نه کلیت آن مجموعـــه، احتمالاً تصمیم دیگری می گرفـــت. مثاً فرض کنید یک فرد از صدای مدرســـه 
کنـــار خانـــه اش ناراحت اســـت. اگر بداند این صـــدا فقط مربوط به زنگ ورزش اســـت نه کلیت مدرســـه، احتمالاً پیشـــنهاد 
می دهد زنگ ورزش در ورزشـــگاه محله برگزار شـــود اما اگر ویژگی صدای مدرســـه در زنگ ورزش را به کل موجودیت مدرســـه 

تســـری دهد و نتوانـــد اینها را تفکیک کند، احتمـــالاً به دنبال جابه جایی مدرســـه خواهد بود و این یعنـــی رویکرد حذف.
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‌اتصال‌مستقیم‌مراکز‌آموزشی‌به‌بازار‌کار،‌توسعه‌مدیریت‌هیأت‌امنایی‌و‌تقویت‌همکاری‌های‌بین‌دستگاهی
‌ارزیابی‌عملکرد ‌راه‌اندازی‌داشبورد‌داده‌محور

‌تبدیل‌تعاملات‌با‌صنعت‌به‌قرارداد‌و‌کنسرسیوم‌مهارتی

وعــــــــده
‌تعیین‌اعضای‌هیأت‌امنا‌و‌صدور‌احکام‌برای‌مراکز‌شهرری،‌فیروزکوه،‌شهرقدس‌و‌پردیس

‌سنجش‌اشتغال‌مهارت‌آموختگان،‌رضایت‌مهارت‌آموز‌و‌کارفرما،‌جذب‌منابع‌و‌اثربخشی‌دوره‌ها
‌نیازسنجی‌نیروی‌انسانی،‌بازدید‌از‌شهرک‌های‌صنعتی‌و‌تبدیل‌تفاهمنامه‌ها‌و‌جلسات‌به‌قراردادهای‌آموزشی‌

برنامــه
‌ارزیابی‌عملکرد‌در‌دست‌اجراست‌ ‌افزایش‌مراکز‌هیأت‌امنایی‌و‌راه‌اندازی‌داشبورد‌داده‌محور
و‌برای‌تعاملات‌ســـازمان‌فنی‌و‌حرفه‌ای‌با‌صنعت‌هم‌انجام‌بازدیدها‌به‌عنـــوان‌مقدمه‌انعقاد‌

قرارداد‌و‌تشکیل‌کنسرسیوم‌آغاز‌شده‌است.

موعـد وفـا

شما‌از‌ابتدای‌این‌دوره‌مدیریتی‌
بر‌موضوع‌تحول‌مهارت‌تأکید‌

داشته‌اید.‌مسأله‌اصلی‌که‌در‌آغاز‌
کار‌با‌آن‌مواجه‌شدید‌چه‌بود؟

در آغاز این دوره، ارزیابی وضعیت اداره  کل 
و مراکز آموزشی نشـــان داد استان تهران 
ظرفیت بسیار گسترده ای در حوزه آموزش 
مهارتی دارد، اما بـــرای اینکه این ظرفیت 
بتواند اثرگذاری بیشـــتری داشته باشد، 
به انســـجام مدیریتی، احیـــای ارتباطات 
بین دستگاهی، مشارکت فعال صنعت و 
بخش خصوصی، نوســـازی زیرساخت ها 
و تغییر معیار ارزیابی از »تعـــداد دوره ها« 
به »نتایج اشتغال و تولید« نیاز داریم. بر 
همین اساس، راهبرد مدیریتی ما بر چهار 
 گذار اصلی متمرکز شـــد؛ اول، حرکت از 
مدیریت روزمـــره به مدیریـــت تحول گرا؛ 
دوم، حرکـــت از آمـــوزش عرضه محور به 
مهارت آمـــوزی تقاضامحور؛ ســـوم، عبور 
از تمرکز صـــرف بر آمار دوره ها به ســـمت 
سنجش اثربخشـــی و اشـــتغال پذیری و 
چهارم، تبدیل ارتباطـــات پراکنده به یک 

شبکه تصمیم سازی در سطح استان.

‌اگر‌بخواهید‌دستاورد‌محوری‌این‌
دوره‌را‌بیان‌کنید،‌به‌چه‌موضوعی‌

اشاره‌می‌کنید؟
دســـتاورد اصلـــی مـــا صرفـــاً افزایـــش 
فعالیت های آموزشـــی نبوده است. آنچه 
اهمیت دارد، ایجاد زیرساخت نهادی برای 
حرکت اداره  کل آموزش فنـــی  و حرفه ای 
اســـتان تهران از جایگاه مجری دوره های 
آموزشی به سمت تنظیم گر، شبکه ساز و 

راهبر زیست بوم مهارت و اشتغال استان 
است. هدف ما این اســـت که مراکز فنی  
و حرفه ای صرفـــاً محل برگـــزاری کلاس 
نباشـــند، بلکه هر مرکز بتوانـــد به یکی از 
کانون های توسعه مهارت، تولید و اشتغال 

منطقه خودش تبدیل شود.

عملکرد‌کمی‌اداره‌‌کل‌در‌این‌مدت‌
چگونه‌بوده‌است؟

در این دوره در مجموع بیش از 9 میلیون 
نفرـ ســـاعت آمـــوزش مهارتی در اســـتان 
تهران ارائه شده است. از این میزان، بیش 
ار 6 میلیون نفرـ ســـاعت آموزش توسط 
بخش خصوصی و بیش از2/7 میلیون نفرـ 

ساعت در بخش دولتی ارائه شده است.
همچنین حـــدود 42 هزار مـــورد آزمون و 
ارزیابی مهـــارت انجام شـــده، 692 مورد 
بازرسی هوشمند و میدانی صورت گرفته 
و 9۳4 پروانه تأسیس آموزشگاه آزاد صادر 
 ـساعت آموزش دولتی  شده و 2۳0 هزار نفر
برای گروه هـــای در معرض آســـیب های 
اجتماعی ارائه شده است. البته تأکید ما 
این اســـت که در کنار این شـــاخص های 
کمی، باید بتوانیم شـــاخص هایی مانند 
میزان اشتغال مهارت آموختگان، رضایت 
کارفرمایان و اثربخشی واقعی دوره ها را نیز 

به  صورت دقیق اندازه گیری کنیم.

برای‌ایجاد‌این‌تحول‌در‌درون‌
مجموعه‌چه‌اقداماتی‌انجام‌شده‌

است؟
 ابتدا مرحلـــه ارزیابی، مسأله شناســـی، 
برنامه ریـــزی و تهیه مســـتندات اجرایی 

مبتنی بر احکام سند تحول استان تهران 
انجام شد.

در ادامه 7 کارگـــروه تخصصی با مأموریت 
مشخص، مسئول مشخص و خروجی های 
مورد انتظار تشـــکیل شـــد تا اجرای سند 
تحول از سطح برنامه و سند خارج و وارد 
فرآیند اجرایـــی شـــود.همچنین در یک 
همایش آموزشـــی یک روزه مدیـــران، 29 
مرکز دولتـــی با امضای منشـــور حرفه ای 
مراکـــز در یـــک جهت گیـــری مدیریتـــی 
مشـــترک قرار گرفتند. در این چارچوب 
تـــلاش کردیم نقـــش رؤســـای مراکـــز را 
از اداره کننـــده واحد آموزشـــی بـــه مدیر 
توســـعه مهارت منطقـــه بازتعریف کنیم.

از ایـــن پـــس موضوعاتی مانند اشـــتغال 
مهارت آموختـــگان، رضایـــت مخاطبان، 
ارتباط با کارفرما، جذب منابع و اثربخشی 
تفاهمنامه ها نیز باید در ارزیابی عملکرد 

مراکز مورد توجه قرار گیرد.

یکی‌از‌برنامه‌های‌شما‌توسعه‌
مدیریت‌هیأت‌‌امنایی‌مراکز‌بوده‌
است.‌این‌طرح‌در‌چه‌وضعیتی‌

قرار‌دارد؟
یکی از جهت گیری های ما توسعه مدیریت 
مشارکتی و اســـتفاده از ظرفیت صنعت، 
بخـــش خصوصـــی، خیریـــن مهارتـــی و 
نهادهای محلی اســـت. در حـــال حاضر 
4 مرکز کوییکا، شـــهید چمران مشیریه، 
اقدسیه و شهید سهی در الگوی مدیریت 
هیأت  امنایی تثبیت شده اند. همچنین 
برای مراکز شهرری، فیروزکوه، شهرقدس 
و پردیس پرونده تشکیل شده و این مراکز 

امیر‌محسنی،‌مدیرکل‌آموزش‌فنی‌و‌حرفه‌ای‌استان‌تهران:

تهران باید اثربخش ترین شبکه مهارت و اشتغال کشور باشدتهران باید اثربخش ترین شبکه مهارت و اشتغال کشور باشد

مدیرکل آمـــوزش فنی  و حرفه ای اســـتان تهران با تشـــریح 
عملکـــرد ایـــن اداره  کل از دی مـــاه 1405 تاکنـــون گفت:»در 
این دوره بیش از 9 میلیون نفر-  ســـاعت آموزش مهارتی در 
استان تهران ارائه شـــده و تلاش کرده ایم با تغییر رویکرد از 
آموزش عرضه محور بـــه مهارت آموزی تقاضامحـــور، اتصال 
مستقیم مراکز آموزشی به صنعت و بازار کار، توسعه مدیریت 

هیأت  امنایی و تقویت همکاری های بین دســـتگاهی، زمینه 
حرکت فنی  و حرفه ای تهران از »مجری دوره های آموزشی« 
به »تنظیم گر، شبکه ساز و راهبر زیست بوم مهارت و اشتغال 

استان« فراهم شود. 
امیر محسنی، مدیرکل آموزش فنی  و حرفه ای استان تهران، 
در گفت وگو با »ایران« درباره برنامه هـــا و اقدامات این اداره  
کل در دوره جدید مدیریتی، از تغییر رویکرد در نظام آموزش 
مهارتی استان ســـخن گفت و تأکید کرد که مأموریت فنی  و 
حرفه ای نباید به برگزاری دوره و ارائه آمار آموزشـــی محدود 
بماند، بلکه باید نتیجه آموزش را در اشتغال پذیری، تأمین 
نیروی انسانی مورد نیاز صنعت، رضایت کارفرمایان و توسعه 

اقتصادی و اجتماعی استان مشاهده کرد.
متن این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

گفت‌وگو

رضوانه‌رضایی‌پور
گروه سیاسی

شهرقدس، شهرری و کهریزک آغاز شده 
اســـت تا ظرفیت مراکز فنی  و حرفه ای و 

هنرستان ها به یکدیگر متصل شود.

یکی‌از‌محورهای‌گزارش‌
عملکرد‌شما‌بازسازی‌جایگاه‌
بین‌دستگاهی‌فنی‌‌و‌حرفه‌ای‌
تهران‌است.‌منظورتان‌چیست؟

یکی از مســـائل مهم این بود که موضوع 
مهارت آمـــوزی بایـــد دوبـــاره در متـــن 
تصمیم گیری هـــای کلان اســـتان قـــرار 
گیـــرد. در این راســـتا نشســـت راهبردی 
بـــا محمدصـــادق معتمدیان، اســـتاندار 
تهران برگزار شـــد و بازدیدهای مشترکی 
از گروه ها و مراکز هدف از جمله مدارس، 
مراکز بهزیستی و زندان های استان انجام 
گرفت. همچنین شـــورای مهارت استان 
با حضور حشمت الله عســـگری، معاون 
هماهنگـــی امـــور اقتصادی اســـتانداری 
تهران و دســـتگاه های عضو برگزار شـــد 
تـــا سیاســـت های مهارتی بـــا برنامه های 
اشتغال، تولید و توسعه اقتصادی استان 

هم راستا شود.

همکاری‌با‌آموزش‌‌و‌پرورش‌در‌چه‌
سطحی‌دنبال‌می‌شود؟

همکاری هـــای راهبردی با مجید پارســـا، 
مدیرکل آموزش  و پرورش شـــهر تهران و 
یوسف بهارلو، مدیرکل آموزش  و پرورش 
شهرستان های استان تهران توسعه  یافته 
اســـت. محور اصلی این همکاری، پیوند 
ظرفیت مدارس و هنرســـتان ها با مراکز 
مهارتی و توسعه طرح های »ایران ماهر« و 
»همنوا« است. اعتقاد داریم مهارت آموزی 
باید از دوران مدرســـه جدی گرفته شود 
و دانش آمـــوز در کنار آمـــوزش عمومی، 

فرصت کســـب یک مهارت واقعی و قابل 
استفاده را هم داشته باشد.

نقش‌شهرستان‌ها‌در‌این‌برنامه‌
چیست؟

شبکه هماهنگی با فرمانداری های ۱6گانه 
استان تهران ایجاد و نشست های مشترکی 
برای اســـتقرار مأموریت توســـعه مهارت 
در ســـطح شهرســـتان ها و فعال ســـازی 
ظرفیت های محلی برگزار شـــده است. 
همچنین تعامل بـــا نمایندگان مجلس، 
شـــهرداری ها، تشـــکل های اقتصـــادی، 
دســـتگاه قضایی و نهادهـــای اجتماعی 
توســـعه  یافتـــه تـــا مهارت آمـــوزی به یک 
مأموریت مشترک اســـتانی تبدیل شود. 
اعتقـــاد من ایـــن اســـت که مســـائل هر 
شهرستان باید با مشارکت همان منطقه 
شناسایی و برای آن راه حل مهارتی طراحی 

شود.

حضور‌میدانی‌چه‌جایگاهی‌در‌
شیوه‌مدیریتی‌شما‌داشته‌است؟

بازدیدهـــای میدانـــی از مراکز آموزشـــی، 
کارگاه ها، آموزشگاه ها و واحدهای تولیدی 
را به  صورت مســـتمر دنبال کردیم، چون 
تصمیم مدیریتی زمانی دقیق تر می شود 
که مدیر، مسأله را در محیط واقعی ببیند. 
ملاقات هـــای چهره به چهـــره و اســـتقرار 
میزهای خدمت نیز ادامه داشته است تا 
دسترسی مردم به خدمات مهارتی تسهیل 
شـــود. تلاش ما این بوده که فاصله میان 
ســـتاد اداره  کل، مراکز آموزشـــی و محیط 

واقعی کار کاهش پیدا کند.
اقدامات‌پیش‌رو‌کدامند‌و‌با‌چه‌
اولویت‌هایی‌دنبال‌خواهد‌شد؟

یکی از مهم ترین آنها تبدیل تفاهمنامه ها، 

جلسات و تعاملات صنعتی به قراردادهای 
آموزشـــی و کنسرســـیوم های عملیاتـــی 
اســـت. موضوع بعدی راه اندازی داشبورد 
داده محور برای سنجش اشتغال، رضایت 
مهارت آموز، رضایت کارفرما، جذب منابع 
و اثربخشی دوره هاست. توسعه طرح های 
»همنـــوا«، »ایـــران ماهـــر« و »کارآفـــن« و 
افزایش پوشـــش مهارتـــی دانش آموزان، 
زنـــان و خانواده هـــا نیـــز در دســـتور کار 
اســـت. همچنین طراحی و اجرای بسته 
توانمندســـازی، انگیزشـــی و مشـــارکت 
حرفه ای مربیـــان، جـــذب منابع بخش 
خصوصی و مســـئولیت اجتماعی صنایع 
برای نوسازی تجهیزات و کارگاه ها و تکمیل 
فرآیند افزایش مراکز هیأت  امنایی از 4 به ۸ 

مرکز دنبال خواهد شد.

چشم‌انداز‌شما‌برای‌آینده‌آموزش‌
فنی‌‌و‌حرفه‌ای‌تهران‌چیست؟

چشم انداز ما روشـــن است؛ می خواهیم 
مراکز آموزش فنی  و حرفه ای استان تهران 
را به کانون های منطقه ای مهارت، تولید و 

اشتغال تبدیل کنیم.
تهـــران ظرفیت بســـیار بزرگـــی در حوزه 
آموزش مهارتـــی دارد، اما هـــدف ما صرفاً 
بـــزرگ بـــودن نیســـت. تهـــران بایـــد از 
بزرگ ترین ارائه دهنده آمـــوزش مهارتی، 
به اثربخش ترین شـــبکه توسعه مهارت و 

اشتغال کشور تبدیل شود.
ایـــن یعنـــی آمـــوزش، صنعـــت، بخـــش 
خصوصـــی، مـــدارس و هنرســـتان ها، 
دســـتگاه های اجرایی، نهادهای محلی و 
ظرفیت های اجتماعی باید در یک شبکه 
منسجم کنار یکدیگر قرار گیرند و خروجی 
این شبکه در زندگی مردم، بازار کار و تولید 

استان قابل مشاهده باشد.

وارد مرحلـــه تعیین اعضای هیـــأت  امنا و 
صدور احـــکام شـــده اند. بنابراین ســـبد 
توســـعه مدیریت هیأت  امنایی از 4 مرکز 
فعال به ۸ پرونـــده اجرایی افزایش یافته 
است. هدف ما از این سیاست این است 
که صنعـــت، بخش خصوصـــی، خیرین 
مهارتی و ظرفیت های محلـــی بتوانند به 
 صورت مستقیم در سیاست گذاری، تجهیز 
و توسعه ظرفیت مراکز آموزشی مشارکت 

داشته باشند.

اتصال‌آموزش‌فنی‌‌و‌حرفه‌ای‌به‌
صنعت‌و‌بازار‌کار‌یکی‌از‌مطالبات‌
جدی‌است.‌در‌این‌حوزه‌چه‌
اقداماتی‌انجام‌شده‌است؟

 یکـــی از مهم تریـــن تغییراتی کـــه دنبال 
کرده ایم، حرکت از آمـــوزش عرضه محور 
به آمـــوزش تقاضامحـــور اســـت. در این 
راســـتا نشســـت هم افزایـــی بـــا مدیران 
عامل 7 شـــهرک صنعتی اســـتان تهران 
برگزار شد و درباره زمان بندی بازدیدهای 
مســـتمر، نیازســـنجی نیروی انســـانی و 
طراحـــی همکاری های اجرایـــی در قالب 
کنسرســـیوم های مهارتـــی توافق صورت 
گرفـــت. بازدیدهای برنامه ریزی  شـــده از 
شـــهرک ها و واحدهای تولیـــدی نیز آغاز 
شده است تا نیازهای واقعی نیروی انسانی 
را مستقیماً شناســـایی کنیم و آموزش ها 
متناســـب با همین نیازها طراحی شوند. 
در این مدت همکاری بـــا صنایع خودرو، 
پوشاک، مبلمان، تجهیزات پزشکی، پلیمر 
و بازیافت، ســـاختمان و چـــرم مصنوعی 
توســـعه  یافته اســـت. همچنین تعامل با 
انجمن ها، اتحادیه ها، بنگاه های اقتصادی 
و آموزشگاه های آزاد گســـترش پیدا کرده 
تا مهارت آموزی در ابتدای زنجیره تولید و 

تأمین نیروی انسانی ماهر قرار گیرد.

منظورتان‌از‌کنسرسیوم‌مهارتی‌
چیست؟

هدف این اســـت که صنعـــت و مجموعه 
آمـــوزش مهارتی بـــه  جـــای همکاری های 
مقطعی، وارد یک رابطه ساختاری و پایدار 
شوند. صنعت نیاز نیروی انسانی خودش 
را مشخص کند، ما ظرفیت آموزشی را بر 
اساس آن نیاز تنظیم کنیم و مراکز دولتی، 
آموزشـــگاه های آزاد و ســـایر ظرفیت های 
موجود، در یک مدل مشترک وارد فرآیند 
شـــوند. در واقع، آموزش باید از »نیاز بازار 
کار« شروع شـــود و به »اشـــتغال« برسد، 
نه اینکه ابتدا آموزش ارائه کنیم و بعد به 

دنبال بازار کار برای آن باشیم.

در‌حوزه‌نوسازی‌زیرساخت‌ها‌
و‌استفاده‌از‌شیوه‌های‌جدید‌

آموزشی‌چه‌اقداماتی‌انجام‌شده‌
است؟

در این حـــوزه چند مســـیر را بـــه  صورت 
همزمان دنبال کرده ایم. یکی از اقدامات، 
راه اندازی کارگاه آموزش انرژی خورشیدی 
بـــا ظرفیـــت ۱۳٫۵ کیلـــووات در مرکـــز 
تخصصی فناوری هـــای خودرویی کوییکا 

بوده است.
همچنیـــن بســـتر توســـعه آموزش های 
برخط، محتوای غیرحضوری و آزمون های 
آزمایشـــی مجازی ایجاد شـــده و سازوکار 
مشـــترکی برای نظارت بر آموزش آنلاین 
در حال شکل گیری است. مرکز مشترک 
مهارت آموزی شاهدشـــهر و صباشهر نیز 
با برنامه آموزشـــی در ۵ رشـــته مـــورد نیاز 
منطقه راه اندازی شـــده اســـت.علاوه بر 
ایـــن، ظرفیت ســـنجی اجرای گســـترده 
شهرســـتان های  در  »همنـــوا«  ح  طـــر
فیروزکوه، بهارســـتان، قرچـــک، ملارد، 

سهم‌گروه‌های‌در‌معرض‌آسیب‌و‌گروه‌های‌
خاص‌در‌برنامه‌های‌آموزش‌مهارتی‌استان‌

چیست؟
اقتصادی  را فقط یک مأموریت  آمــوزش مهارتی  ما 
ابــزارهــای مهم  از  نمی دانیم؛ مهارت می تواند یکی 
توانمندسازی اجتماعی نیز باشد. در این دوره حدود 
2۳0 هزار نفرـ ساعت آمــوزش دولتی به گروه های در 

معرض آسیب های اجتماعی ارائه شده است.
خدمات مهارتی برای سربازان وظیفه، زندانیان، زنان 
سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، بهبودیافتگان و 
ساکنان مناطق کم برخوردار توسعه  یافته است. همکاری 
با مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در قالب طرح 
»کارآفن«، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و اداره  کل 

زندان های استان تهران نیز فعال شده است.

در‌حوزه‌زنان،‌خانواده‌و‌مشاغل‌خانگی‌چه‌
برنامه‌هایی‌دنبال‌شده‌است؟

در کنار همکاری با مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، 
نشست های مشترکی با شهرداران مناطق ۱، ۱2 و ۱6 
تهران برگزار شده است. هدف این نشست ها اجرای 
ح »ایــران ماهر«، ایجاد نمایشگاه های »کارآفن« و  طر
حمایت از مشاغل خانگی و گروه های هدف سازمان 
بوده است.موضوع ما صرفاً آموزش نیست؛ باید بتوانیم 

مهارت، بازار و فرصت اقتصادی را به یکدیگر متصل 
کنیم تا فرد آموزش دیده بتواند از مهارت خود برای ایجاد 

درآمد استفاده کند.

در‌حوزه‌مهارت‌آموزی‌زندانیان‌و‌نوجوانان‌تحت‌
پوشش‌دستگاه‌قضایی‌چه‌اقداماتی‌داشته‌اید؟

در این حــوزه همکاری با اداره  کل زندان های استان 
تهران توسعه  یافته است. همچنین نشست مشترکی 
با دادستان تهران و معاونان دادستان در کانون اصلاح 
و تربیت برگزار شد که هدف آن توسعه مهارت آموزی 
نوجوانان تحت پوشش و آماده سازی آنان برای بازگشت 

خانواده،  به  توانمندانه 
جامعه و بازار کار بود. 

ــن اســت  ــاه مــا ایـ ــگ ن
کـــه مـــهـــارت آمـــوزی 
می تواند در بازگشت 
پایدار افراد به جامعه 
نقش مؤثری داشته 

باشد.

ـــرش بـ
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»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

شاید 
مهم ترین 

ویژگی بازی 
زارعی در این 

سال ها همین 
باشد. اینکه 

هر بار به 
نقش »مادر« 

بازمی گردد، 
تعریف تازه ای 

از او ارائه 
می دهد. او 

نقش مادر را 
تکرار کرده، 

اما مادر را 
هرگز تکرار 

نکرده است

صدور مجوز اکران فیلم 
»خواب« با بازی »رضا عطاران«

 »ایوب آقاخانی«
حکم گرفت

 حضور »رضا فیاضی«
در یک فیلم کوتاه

فیلم »خواب« با بازی رضا عطاران به همراه 
ســـه فیلم دیگر برای اکران عمومی پروانه 

نمایش گرفتند.
»خواب« به کارگردانی مانـــی مقدم یکی از 
فیلم های نمایش داده شـــده در جشنواره 
فجر ســـال گذشـــته بود که بـــه دلیل قصه 
متفـــاوت آن مـــورد توجه قـــرار گرفت.این 
فیلم که روایتی طنزگونه هم دارد، ماجرای 
خواب های دنبالـــه دار مردی اســـت که به 
شـــکلی یک زندگی موازی را در کنار زندگی 
واقعی اش می سازد و او را دچار دردسرهایی 

می کند./ایسنا

فیلم کوتاه »پاپابندری« به کارگردانی بهمن 
رضایی بـــا انتشـــار پوســـتر آمـــاده نمایش 
شـــد.»پاپابندری« یک فیلم کوتاه فانتزی و 
رئال-انیمیشن است که با تکیه بر یک روایت 
کودکانه، مخاطب را به جهانی میان خاطره، 
خیال و واقعیت می برد.ایـــن فیلم به تازگی 
آماده نمایش شده است.در خلاصه داستان 
این فیلم آمده است: »در شبی بارانی، روایت 
یک قصه کودکانه، پدربزرگ و نوه ای را در مرز 
میان خیال، خاطره و واقعیت همراه می کند.

دراین فیلم، رضا فیاضی و علی ســـلیمی به 
ایفای نقش پرداخته اند.«/مهر

مدیـــرکل هنرهـــای نمایشـــی بـــا صـــدور 
حکمـــی، ایـــوب آقاخانـــی را بـــه عنـــوان 
»سرپرســـت اداره ارزشـــیابی و نظـــارت 
بر نمایـــش اداره کل هنرهای نمایشـــی« 

منصوب کرد.
در بخشی از حکم اتابک نادری، مدیرکل 
هنرهـــای نمایشـــی،آمده اســـت: »تئاتر 
همـــواره با تعامـــل و تعهـــد هنرمندان در 
مسیر تعالی قرار می گیرد؛ و بی شک این 
تخصص و دانش است که در کنار تجربه 
حرفه ای بستری برای توســـعه تئاتر ایجاد 

می کند.«/ایران

نقل قول

 چهارده سال از تأسیس مؤسسه هنرمندان پیشکسوت با اندیشه تکریم بزرگان هنر 
می گذرد؛ اندیشه ای که بر این باور استوار اســـت که جامعه ای که بزرگان خود را پاس 
نمی دارد، بخشی از حافظه خویش را از دست می دهد. هر یک از آنان بخشی از روایت 
فرهنگی ایران هستند؛ روایتی که در گذر سالیان و با رنج، عشق، آموختن و آفرینش 
شکل گرفته و امروز به نسل های بعد رسیده است. ایران قرن هاست با شعر و موسیقی، 
نگارگری و خوشنویســـی، معماری و نمایش، ســـینما و دیگر جلوه های هنر شناخته 
می شود، اما پشت هر اثر ماندگار، انسانی ایستاده است که سال ها زیسته، آموخته و 
خلق کرده است. آنچه از گذشته برای جامعه باقی مانده، تنها آثار هنری نیست، 
بلکه شیوه دیدن، اندیشیدن و زیستن نیز بخشی از این میراث است؛ میراثی 
که بیش از هر چیز در سینه و خاطره کسانی محفوظ مانده که خود در متن این 

مسیر حضور داشته اند.
 

 بخشی از پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
به مناسبت چهاردهمین سالروز تأسیس مؤسسه هنرمندان پیشکسوت

پیشکسوتان بخشی از حافظه زنده هنر ایران هستند

 
 

بعضی بازیگرها در طول کارنامه شان بارها به 
یک نقش اجتماعی یا شخصیتی بازمی گردند، 

اما هر بار چیزی از آن نقش کم یا به آن اضافه 
نمی کنند؛ انگار صرفاً یک الگوی امتحان  پس 
 داده را دوباره اجرا می کنند. در مقابل، بعضی 
بازیگران از تکـــرار یک موقعیت، به کشـــف 
وجوه تازه ای از آن می رســـند. مریـــلا زارعی 
را می توان در گـــروه دوم قـــرار داد؛ بازیگری 
کـــه »مـــادر« در کارنامـــه اش هیچ وقت یک 
شـــخصیت ثابت نبوده اســـت. او بارها مادر 

شـــده، اما هر بار تلاش کرده زن متفاوتی را 
پشـــت این عنوان قرار دهد؛ زنی با گذشته، 
زخم، خواسته، ضعف، قدرت و واکنش هایی 
متفاوت. شـــاید بـــه همین دلیل اســـت که 
می تـــوان دربـــاره کارنامـــه او از یـــک تناقض 
جذاب حـــرف زد: تکرار نقش مـــادر، بدون 
تکرار کردن یک مادر. شیدا در سریال »کوری« 
تازه ترین نمونه این مسیر است؛ شخصیتی 

تکرار نقش مادر، بدون تکرار یک مادرتکرار نقش مادر، بدون تکرار یک مادر
که مادرانگی را از محدوده اشـــک، فداکاری و بازخوانی نقش های مادرانه بازخوانی نقش های مادرانه مریلا زارعیمریلا زارعی به بهانه حضورش در سریال »کوری« به بهانه حضورش در سریال »کوری«

مظلومیت بیرون می کشد و با خشم، اراده و 
مطالبه گری پیوند می دهد.

از رنج نیر تا کنش شیدا
برای دیدن تفاوت شـــیدا بـــا مادرهای قبلی 
زارعی، کافی اســـت کمی به عقب برگردیم. 
در »ســـربازهای جمعه«، نیر مادری است که 
مادرانگی اش با تلخی و زخمی پنهان همراه 
شده اســـت. زارعی او را به یک مادر دلسوز و 
کلیشـــه ای تبدیل نمی کند. نیر پیش از آنکه 
صرفاً »مادر« باشد، زنی است که رنجی را با خود 
حمل می کند و این رنج روی رفتار و نگاهش 
سایه انداخته است. شیدا نیز زخمی است، 
اما تفاوت در واکنش اوست. نیر بیشتر در رنج 
گرفتار می شود و شـــیدا تلاش می کند از رنج 
عبور کند. انگار همان زخمی که در یک نقش 
به سکوت و تلخی منجر می شـــود، در نقش 

دیگر به تصمیم و کنش تبدیل شده است.

الفت؛ مادری در انتظار
ده سال بعد، زارعی در »شیار 143« به یکی از 
عاطفی ترین شکل های مادرانگی رسید. الُفت 
زنی است که انتظار فرزند، جهان او را شکل 
داده و مرز میان هویت زن و جایگاه مادری اش 
تا حد زیادی محو شـــده اســـت. قدرت بازی 
زارعی در این نقش، از همین تمرکز عاطفی 
می آید؛ از سکوت، انتظار و حضوری که فرزند را 

گزارش

ساناز احمدی فر
منتقد سینما

به مرکز جهان شخصیت تبدیل می کند. شیدا 
اما درست در نقطه مقابل الفت قرار می گیرد؛ 
او مادر است، اما همه هویتش در مادر بودن 
خلاصه نمی شود. گذشته، خواسته و خشم 
خودش را دارد و همین استقلال، تفاوت مهم 
این دو نقش است. اگر الفت مادری است که 
با »انتظار« تعریف می شود، شیدا مادری است 

که با »انتخاب« تعریف می شود.

شیرین؛ مادرانگی در مرز فرسودگی
در »زیر سقف دودی«، مادرانگی شکل دیگری 
پیدا می کند. شـــیرین زنی اســـت فرسوده از 
بحران زندگی مشـــترک و فشـــار خانـــواده. 
زارعی در اینجا احساســـات را به فریاد تبدیل 
نمی کند؛ بخش مهمی از بازی در ســـکوت، 

نگاه و مکث ها اتفاق می افتد.
شیرین در برابر بحران بیشتر، تحلیل می رود، 
در حالی که شـــیدا از بحران نیـــرو می گیرد. 
همین تفـــاوت نشـــان می دهد زارعـــی برای 
نمایش دو زن آسیب دیده، به یک جنس بازی 
پناه نمی برد؛ یکی را با فروخوردگی می سازد و 

دیگری را با اراده.

مهدعلیا؛ وقتی مادر بودن با قدرت گره 
می خورد

مهدعلیا در »جیران« اما وجه دیگری از این 
مسیر است؛ مادری که مادر بودنش با قدرت 
و اقتدار سیاســـی گره خورده اســـت. زارعی 

در این نقش نشـــان می دهـــد مادرانه بودن 
الزاماً به معنای نرم و عاطفی بودن نیســـت. 
مهدعلیـــا می تواند مـــادر باشـــد و همزمان 
صاحب قدرت، سیاستمدار و تصمیم گیرنده. 
شـــیدا نیز برای اثبات مادر بودنش نیازی به 
رفتارهای کلیشه ای ندارد، اما منبع قدرتش 

متفاوت است.
مهدعلیا از جایگاه خود نیرو می گیرد و شیدا 
از تجربه و زخمی که پشت سر گذاشته است؛ 
یکی قدرت را به ارث برده، دیگری ناچار شده 

آن را در دل بحران پیدا کند.

مرضیه؛ فاصله ای میان زن و مادر
»افعی تهران« یک قدم دیگر به شیدا نزدیک 
می شـــود. مرضیه نیز مادری است که عشق 
به فرزند، خشم ها و زخم های شخصی اش را 
از بین نبرده است. زارعی در این نقش اجازه 
می دهد تماشـــاگر همزمان »مادر« و »زن« را 
ببیند. این تفکیک مهم است؛ چون مادرانگی 
در بازی او به معنای حذف فردیت زن نیست. 
با این حال شیدا نسبت به مرضیه کنشگرتر 
اســـت. اگر مرضیه گاهی میان احساســـات 
متضاد گرفتار می شود، شیدا بیشتر به سمت 
تصمیم حرکت می کند و خشـــم او به رفتار و 

انتخاب تبدیل می شود.

پروانه؛ مادرانگی به عنوان نقطه شروع
در »بی عاطفه« نیز پروانه ادامه همین مسیر 

است؛ مادری که وجه عاطفی و پیچیدگی های 
فـــردی اش در کنـــار هـــم قـــرار می گیرنـــد و 
شخصیت را از یک تیپ آشـــنا دور می کنند. 
اما در شـــیدا، ایـــن پیچیدگی دیگـــر صرفاً در 
لایه های درونی باقی نمی ماند و خودش را در 
رفتار و تصمیم نشان می دهد. انگار مادرانگی 
در اینجا دیگر نقطه پایان شخصیت نیست؛ 

نقطه شروع آن است.

شیدا؛ جمع اضداد مادرانه
شـــاید به همین دلیل بتوان شـــیدا را یکی از 
متفاوت ترین مادرهای کارنامـــه مریلا زارعی 
دانست. نه به این دلیل که هیچ شباهتی به 
مادرهای قبلی ندارد؛ بلکه چون تجربه های 
گذشته را تکرار نمی کند و از آنها عبور می کند.
در شـــیدا می توان رد پای تلخـــی نیر، عاطفه 
الُفت، فرسودگی شیرین، اقتدار مهدعلیا و 
خشم مرضیه را دید، اما هیچ کدام به تنهایی 
شناسنامه او نیستند. شیدا مادری است که 
احساس دارد، اما احساساتی نیست؛ زخمی 
اســـت، اما منفعل نیست؛ خشـــم دارد، اما 
صرفاً خشمگین نیست؛ قدرتمند است، اما 

بی عاطفه نیست.
شـــاید مهم ترین ویژگی بازی زارعـــی در این 
سال ها همین باشد. اینکه هر بار که به نقش 
»مادر« بازمی گردد، تعریف تـــازه ای از او ارائه 
می دهد. او بازی در نقش مادر را تکرار کرده، 

اما مادر را هرگز تکراری بازی نکرده است.


